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 مقدمه

، از هاکمونيستاز اعضای برجسته اتحاديه  چند تن اتفاقبهمارکس و انگلس  ١٨۴٨اوايل آوريل 
توقف کردند تا با  ماينسو در ضمن مسافرت خود دو روز در  بازگشتند به آلمانمهاجرت فرانسه 
 هایباشگاه تأسيسمقيم آنجا مذاکراتی در مورد اقدامات لازم برای  هایکمونيستنمايندگان اتحاديه 

گرچه يکی از نمايندگان بورژوازی ليبرال  در اين مسافرت کلن بود هاآنمقصد  .آورندعملبه کارگری 
 هایزادگاهپيشنهاد کرده بود که به  انقلابیبا اين دوا  - کلناز  هاآن داشتننگاهدور  قصدبه -لن ک

 و بارمن) بروند و در آنجا خود را کانديدای مجلس ملی نمايند. ريتر(خودشان 

 دموکراتيکجنبش  يکآوردن  به وجود به خاطر شانمبارزهمارکس و انگلس مصمم بودند که در جهت 

و با اين جهت  "قطره آخر استفاده کنندتا قول خودشان "هت بکه وجود داش ایمطبوعاتیوسيع از آزادی 
 ازند.منتشر ستصميم گرفته بودند که يک روزنامه يوميه انقلابی بزرگ 

 هاکمونيستو  هادموکراتاز  ایعدهاز طرف  .شدند وارد کلنآوريل  ١٠و انگلس در  مارکسوقتی 

 ،]Daniels, Roland[ لسيدان ،]Heinrich Burgersبورگرس [ ،]Friedrich Annekeکه [آنهاز قبيل (
ه يوميروزنامه  يکبرای چاپ و انتشار  کتدار ، هس)]Karl~Ludwig-Johan D'Esterداستر [

 صورت گرفته بود.

نويه راينيشه "مطمئن مالی روزنامه اولين شماره و وضع نا مارشبی هایدشواریکردن  برطرف زا بعد
منتشر  ١٨١٨اول به " در روز ارگان دموکراسی ]NEUE RHEINISCHE ZEITUNG[ نونگيتسا

شد. مارکس و انگلس تصميم گرفته بودند روزنامه را زودتر از موعد مقرر منتشر سازند زيرا که 
 ،از پروس) شاهزادهدر ماينس، باز پس خواندن  نظامیحکومتاز قبيل اعلام (حملات اوليه ارتجاع 

  مستلزم يک پاسخ و دفاع قاطع بود.

٢  

ً برسد،  به قدرتوقتی بورژوازی  . گرددمیکش ميان بورژوازی و پرولتاريا آشکارا پديدار کشم الزاما

 ١٨۴٨ آوريلدر  يستیتچار جنبشاين موضوع است. در انگلستان  دهندهنشان فرانسهتاريخ انگلستان و 

 ،ديکالرا بورژوازی اتفاقبهفوريه حرکت کرد و  در انقلاب طبقه کارگر فرانسهيافت، در  ایتازهرونق 
فوريه) مطالبات مستقيم خود را  ٢۴و  ٢٣(ساخت و با اعلام جمهوری  مشروطه را سرنگون سلطنت

پاريس  هایخيابانسختی ميان پرولتاريا و بورژوازی در  زدوخوردهایمطرح ساخت. چند ماه بعد، 
م، صورت گرفت که به شکست وحشتناک پرولتاريا منتهی شد. ولی در آلمان و همچنين در ايتاليا، بوه

مران، لهستان و مجارستان مبارزه ميان پرولتاريا و بورژوازی بر سر قدرت سياسی، هنوز در برنامه 
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، يکراتکدمو -انقلاب بورژوا  کي وسيلهبهروز قرار نداشت. در اين کشورها مسئله بر سر اين بود که 
  آورده شود. به وجودفئوداليسم سرنگون گردد و يک دولت واحد ملی 

 :گويدمیب کمونيست" چنين "مانيفست حز

، آلمان در آستانه يک انقلاب بورژوائی قرار اندساختهتوجه عمده خود را معطوف آلمان  هاکمونيست"
 گيردمیاروپائی صورت  تمدناز  تریپيشرفتهدر شرايط  طورکلیبهکه اين دگرگونی  جهتازآندارد و 

 انگلستان و ١٧بيشتر از پرولتاريای قرن  مراتببهکه تکاملش  گرددمیپرولتاريايی اجرا  وسيلهبهو 

ری درآمد بلا واسطه انقلاب پرولتپيش فقط تواندمی، بنابراين انقلاب بورژوائی باشدمیفرانسه  ١٨قرن 
 "باشد.

بورژوائی انقلاب در  تاکتيکی که حزب پرولتاريا برگزيده بود، بر اساس همين ارزيابی از خصلت
  شت.آستانه وقوع، قرار دا

 :گويدمی بارهدراين "مانيفست حزب کمونيست"

عليه سلطنت  اواتفاق بهحزب کمونيست  ،روشی انقلابی داشته باشد بورژوازی در آلمان زمانی کهتا "
 بازنخواهداز آن  لحظهيک، مبارزه خواهد کرد ولی حتی بورژوائیخردهمالکيت فئودالی و بساط  مطلقه،

تا  نشست که با وضوح کارگران را در مورد اختلاف خصمانه ميان بورژوازی و پرولتاريا، آگاه سازد
اجتماعی و اقتصادی را که بورژوازی مجبور  شرايط، حالدرعينکارگران آلمانی بتوانند  ه اين وسيلهب

نمايد و با اين  زیخود بورژوا بر ضدهای زيادی است همراه با سلطه خود برقرار سازد تبديل به حربه
  وسيله بعد از سقوط طبقات ارتجاعی در آلمان، مبارزه برعليه خود بورژوازی را بلافاصله آغاز کند."

ها شده است، يعنی اند که دموکراسی اصل پرولتری، اصل تودهمتذکر شده ١٨۴٨مارکس و انگلس در 
-باشد و بايد در انقلاب بورژواسی میاينکه فقط طبقه کارگر است که قادر به مبارزه قاطع برای دموکرا

دموکراتيک، سرکردگی را به عهده بگيرد و پيشگام و رهبر اين مبارزه باشد و برای ايفای اين نقش 
  بورژوازی را به دنبال خود داشته باشد.بايد دهقانان و خرده

٣ 

گذشته و سرنوشت  انقلابآغاز تازه سه ماه از  ،کرد به انتشارشروع  "نويه راينيشه تساينونگ"وقتی 
مجلس ملی پروس در برلين  ٢٢فرانکفورت و در  مه مجلس ملی در ١٨آن هنوز قطعی نشده بود. در 

 تشکيل شد.

 پاشيدگیازهمو اينکه آيا با  جامعه کهنه فئودالی با قاطعيت ادامه خواهد يافت اينکه آيا حملات بر ضد

به يک آلمان دموکراتيک واحده  و اتريش)سی های بزرگ پرومخصوصاً سلطنت(مطلقه  هایحکومت
ً  مسائلیخواهد آمد،  وجود نماينده  هایسازمانوابسته به روش و طرز رفتار اين  بودند که اکنون عمدتا
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متذکر شدند که اکثريت  به شواهدیدر اولين شماره روزنامه با اشاره  سمردم بود. مارکس و انگل
به اتخاذ يک روش قاطعانه ندارد و مجلس ملی فرانکفورت بزرگ بورژوازی ليبرال علاقه و توجهی 

مرعی دارد و با اتکاء به خلق مسلح  ]آلمانی[موجود  هایحکومتبجای آنکه حاکميت خود را بر همه 
و  اهميتبی ه مسائلسازد وقت خود را با پرداختن ب غيرممکنهر نوع تجمع اردوی ارتجاع را 

مجمع تراز " جوی انقلابی باوجودآنکه -نيز  برليند مجلس نکنبگومگوهای بيهوده پارلمانی تلف می
ها وزن به قبول مپدولت کا توسط هيئت زودیبه -کرد دانشگاهيان" فرانکفورت بر آن حکومت می

يک  سربر  وتختتاجو تصديق کرد که رسالت او مبنی بر مصالحه با درداد " تن مصالحه تئوری"
مارس را نفی نمود. اين امر با کمال وضوح نشان  ١٨ ،باشد و با اين ترتيب انقلابقانون اساسی می

 از مراحل اوليه خود، پا فراتر نگذاشته است. داد که انقلاب هنوز

و متوسط  کوچکمختلف  -و اغتشاشاتی که در کشورهای  هاقيامنتايج انقلاب مارس اتريشی و پروس و 
 چه بود؟ عملاً ت گرفتند، آلمانی صور

نويسان ارتجاعی  تاريخنظر  برخلافانقلاب فوريه فرانسه به جنبش در آلمان تکان شديدی داده بود ولی 
فريدريش (رجی و يا حتی عمال بيگانه بود خا تأثيراتآن نيست که انقلاب محصول  به معنیاين موضوع 

. باروتی که داد)میدرباری خود گوش فرا  سرايانخواجه هایافسانه گونهه اينب باعلاقهويلهلم چهارم 
 هایجنگ زهم جمع شده بود بعد ارویسه دهه  شدن آتش انقلاب لازم بود در طی ورشعلهبرای 

تجزيه ماند و سلطه ستمگرانه و رذيلانه  به حالو بزرگ  کوچککشور  ٢٨ صورتبهآلمان  ،ناپلئونی
افکار مترقيانه را در  هر نوع ]کشورهای آلمانی هایحکومت ب از نمايندگانکمر یجمع[م بوندستاگ
فرشته  مثابهبهکه روسيه تزاری  -پدرسالاری در پروس و اتريش  فئودالی استبداد کرد.می نطفه خفه
با زحمت سلطنت مطلقه و امتيازات اشراف را حفظ کرده  -کرد میمحافظت و حمايت  هاآننجاتی از 

  بودند.

بيشتر و  کاپيتاليسمسطحی، تغييرات اقتصادی عمقی صورت گرفته بود  کن قشر نازالبته در زير اي
. بعد از تشکيل اتحاديه گمرکی کشاندمی به شهرو دهقانان را زد می به کنارکشاورزی را  -بيشتر

 ارتباطیصنعت بزرگ و وسايل  قرون - از آلمان شد ایعمدهبخش  اتحاد اقتصادی] که موجب ١٨٣۴[

ً  - بورژوازی بزرگ .آغاز گرديد و  دبر خود پیبه ناتوانی سياسی  کامیتلخبا  در پروس مخصوصا
مشکلات اقتصادی سلطنت مطلقه را  ،آن کرد که برای عنوان کردن مطالبات سياسی خوده شروع ب

گان ترووه و نماينداشکروه صر راديکال تحت رهبری، عنادر جنوب غربی آلمان .قرار دهد مورداستفاده
ک را مطرح ساختند يمطالبات مربوط به حقوقی دمکرات هاکنفرانسدر تظاهرات خلقی و  ليبرال مجلس،

ً که  پاو دهقانان خرده بورژواهاخرده .و خواستار تشکيل مجلسی از نمايندگان مردم آلمان شدند  مرتبا
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رافراشتند. پرولتاريای ب فئودالی قد هایو باج هاماليات فشاره يعلبر ندشدمی ترمقروضو  ترتهيدست
، کارگران ريسندگی شلزی طغيانبا  ١٨۴۴در  قبلاً ، بردمیبسر  ناپذيریوصفصنعتی که در بدبختی 

بحران اقتصادی  وسيلهبهنشان داده بود، اين تشنج سياسی و اقتصادی  وضوحبهنارضايتی خود را 
  تشديد يافت. ١٨۴٧

تمام کشورهای  سرعتبهدر نواحی جنوب غربی آلمان آغاز شد و انقلاب در آخرين روزهای فوريه 
 هايیدادگاهمطروحه (آزادی مطبوعات، حق تجمع تشکيل  مطالبات فراگرفتکوچک و بزرگ آلمانی را 

مسلح ساختن خلق، تشکيل يک پارلمان آلمانی و همچنين  ،ددر آن شرکت داشته باش منصفهئتيهکه 
ً  هااينی که دارای حکومت مشروطه نبودند)، يتدوين قانون اساسی در کشورها بدون مقاومت،  عمدتا

قبل از آنکه چنين مطالباتی  ،حاکمه مربوطه قرار گرفتند و حتی در مواردی نيز هایهيئت مورد قبول
که دچار  - زادگان بنامرا عنوان کردند. البته  هاآنحاکمه  هایهيئت از جانب مردم مطرح گردد خود

) پادشاه لودويگ(لوئی  استثنایبه - هاآنهمه  و مدوارد نيا ایلطمه - ب شده بودندوحشت و اضطرا
ً  هاقيامخود را حفظ کردند. نتيجه اين  وتختتاج -شد واريا که فرزندش جانشين او با  جاهمهدر  تقريبا

ماهرانه بلافاصله  هااينحکومت فراخوانده شوند و ه عبارت از اين بود که نمايندگان بورژوازی ليبرال ب
امی مستقيم نظبعد، فشار پروس و دخالت  ، يک سالنيروهای افراطی را مهار کردند. از جمله در بادن

ً نيروهای پروس موجب شدند که    دوباره از ميان برداشته شوند. يکراتکدمو هایآزادی، جاهمهدر  تقريبا

اشراف  برعليهآلمانی  کوچککه در کشورهای  -در اثر شرکت فعالانه دهقانان  ،هاجنبشبرخی از اين 
از آن جمله است قيام دهقانان اولدن والد که  باشندمیبرخوردار  ایويژهاز اهميت  - قد برافراشته بودند

 ويسيادن ريختند و مطالبات مربوطه خود را عنوان کردند. به شهر جمعیدسته طوربه

در کشورهای کوچک  هاجنبش گونهنيانوشت ند، سرقادر به تهاجم و مداخله بود روسپ اگر اتريش و
دستخوش اختلاف ملی بود و  در اتريش بيورگ هاسلطنتیولی خاندان رسيد میو متوسط به پايان 

مطالبات ملی خود را مطرح ساخته بودند و در نقاط آلمانی نشين اتريش  هاچک، مجارها و هاايتاليائی
 هایتودهی شده بود و عاص رژيم ارتجاعی و بوروکرات مترنيخیبورژوازی از ، قبل هامدتنيز از 

وين و  آمده بودند و بالاخره وقتی مردم شهر به ستوه نهايتبیاقتصادی  هایبحرانخلق در اثر 
پوسيده و  بنای ،)مارس ١۵تا  ١٣(دانشجويان با کارگران حومه شهر متحدا در مبارزه شرکت کردند 

از هم فروپاشيد و صدراعظم منفور مردم  سرعتبهکرده بود،  گذاریپايهخ که مترني ایخوردهموريانه 
مسلح ساختن خلق و تدوين قانون  ،شد و با مطالبات مردم در مورد آزادی مطبوعات به فرارمجبور 

 اساسی، موافقت شد.
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پيشنهادی که مربوط به  وسيلهبهسعی کرد که جنبش وحدت ملی را  ،در پروس فريدريش ويلهلم چهارم
بيشتر جوششی را که در  هایآزادیرفورم در اتحاديه بوده کُند کند و با وعده وعيدهای مربوط به 

 نظاميان دارو دستهگرانه و همواره فتنه محابابیرفتار آرام سازد. ولی  ،آمده بود به وجودخلق  هایتوده

 ١٨۴٨مارس  ١٨در  برلينوقتی اهالی  .ساخته بود رناپذياجتنابمسلحانه را  درگيری نيز يک در اينجا

کرده بود، تشکر کنند  هاآناز موافقتی که شاه با تقاضاهای  خواستند با تظاهرات در ميدان جلو قصر -
کارگران  -که ضمن آن  درگرفتساعته ای  ١٣قرار گرفتند نبرد  موردحملهاز طرف سربازان گارد 

موفق  نيروها ینابرابر باوجودقهرمانانه در برابر قوای نظامی مقاومت کردند و  برلينوران و پيشه
شد که نيروهای نظامی را به  به آنسلطنتی وارد آورند شاه مجبور  به گارد ایشکست نابودکننده ،شدند

مربوط به مطبوعات و  هایآزادیاوضاع مسلط شدند و توانستند  بفرستد. مردم بر برلينخارج از 
 شدهحاصلرا، کسب کنند. همچنين تا حدودی در مورد مسئله مسلح شدن خلق موفقيت  عاتتجمّ 

جريان، نمايندگان  ازاينپسکارگران نيافتد).  به دستمراقب آن بودند که اسلحه  کبورژواها، هراسنا(
 بورژوازی ليبرال حکومت را در دست گرفتند.

متذکر شد  ایدفاعيه، ضمن نطق منصفهئتيه ، در دادگاه کلن، در حضور١٨۴٩فوريه  ٧مارکس در 
 وجههيچبهاين هرم  قاعدهبهسازمان حکومتی صورت گرفته است. ولی  رأسکه رفورم، فقط در 

 اند.شدهارتجاعی  هایفئودالکه وزرای ليبرال، جانشين  ترتيباينبهنشده است،  زدهدست

، زيرا نه بريممی پی به موضوعس کات مارينظر به صحتوقتی نتايج انقلاب مارس را بررسی کنيم، 
تغييری حاصل نشد. قدرت يونکرها فقط  گونههيچدر ارتش و نه در بوروکراسی و يا امور قضائی، 

فئودالی امتناع ورزيده و دولت را  هایخراجبود که دهقانان از پرداخت باج و  محدودشدهدر مواردی 
 بودند. کرده نشينیعقبمجبور به 

ناقص مانده،  و بندمينو معتقد بود که انقلاب  کردمیتلقی  تماممهينانقلاب را  "يشه تسايتونگنويه راين"
  نکرده است. کنريشهزيرا نظام فئودالی را از بيخ و بن 

له های حاصتر اين جريانات، در اين نهفته بود که بورژوازی بزرگ، کاملاً به اين موفقيتعلل عميق
های خلق و مخصوصاً کارگران که مطالبات خاص خود را از قبل عنوان رضايت داده بود و از بيم توده

آمده آرزوهايش نائل ديگر مايل به ادامه مبارزه نبود. بورژوازی به هدف خود رسيده و به -کرده بودند 
شده بود که قانون اساسی وضع خواهد شد. بورژوازی بود. در حکومت شرکت کرده بود و با و وعده داده

و کنار آمدن با شاهزادگان کشورهای آلمانی،  قرارومداروسيله تواند بهکرد و معتقد بود که میتصور می
  موفق به وحدت آلمان گردد.
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شد رد بهر نحو شده موضوع را فيصله بدهد و هرکجا که فرصتی نصيبش میکترتيب او سعی میاينبه
ورخانه برلين و پس گمخصوصاً بعد از هجوم به  -شد میاندرکار خلق دست يکراتکبر ضد جنبش دمو

خورده بود، کاری که خودش فريبصورت فريباز نبردهای ژوئن پاريس و با اين ترتيب بورژوازی به
های ليبرال در پروس و کننده راه ضدانقلاب شد. چنين بود سرنوشت و نقش دولتدرآمد و هموار 

 اکثريت ليبرال در مجلس ملی.

های آوری کرد و در لشکرکشیطور پنهانی نيروهای خود را جمعالبته ارتجاع از ميدان بدر نرفت و به
را تربيت کرد و خود را برای  رحمیستمگرانه و تجاوزکارانه به لهستان و ايتاليا دارو دسته نظامی بی

آوری نيروهای ارتجاع، تحت رهبری های خلق آماده ساخت در اتريش اين پروسه جمعمحو کاميابی
گرتس و با همکاری عملی دربار که به اينسبورگ گريخته بود، صورت گرفت و در شاهزاده وينديش

کارگران وين را سرکوب  -ده بود که در اينجا نيز همدست ضدانقلاب ش -اتفاق بورژوازی اکتبر به
ً نمود. ولی نبرد عليه انقلاب مجارستان    پذيرفت. تزار پايان به کمک يدنجاما به طول يک سال تقريبا

ژوئن  ٨رسيد) که بعد از  به سلطنتلهلم اول يصر ويق عنوانبه بعداً او ( تيرانداز"شاهزاده در پروس "
افسران گارد مخصوص، خود را برای حمله متقابل آماده  درباريان و اتفاقبهبازگشته بود  ه برلينب

کردند و مجلس  ایوحشيانهنيستس به نيروی دفاع ملی حمله  بدهشواوت نظاميان در  ۴در  ساختمی
سپتامبر ژنرال  ١۵. در نمود اعتارتجاعی افسران گارد قن هایگرايشفقط به اخطاری عليه  برلين

ول جانشين دولت فژنرال پ بعدازآنکهمنصوب شد. اين انتصاب  ککل قوا در مار به فرماندهینگل ورا
کافی  اندازهبهول از نظر ارتجاعيون ژنرال پف ولی .صورت گرفت مانزمان شد، والدليبرال آورس 

خود را برای يک کودتا آماده  هااينوين،  اکتبر در زدوخوردهای زا اين جهت بعد هنبود و ب خشن
روی  ، قدرت را قبضه کردند ونکرهانوامبر گراف براندبورگ و ساير نمايندگان يو ٢در  ساختندمی

" مورد استقبال دهندهنجات اقدامی" عنوانبه و شادیکار آمدن اين دولت از طرف ارتجاعيون با هلهله 
ً قرار گرفت. مجلس ملی پروس  خود  نگل با سربازانشد و به براندبورگ منتقل گشت. وراتعطيل  موقتا

نيروی دفاع ملی را منحل کرد و مجلس ملی را که اکنون  .اعلام کرد نظامیحکومتشد و  برلينوارد 
 که با انتقال مجلس به - سنترومفقط عبارت بود از نمايندگان چپ و بخشی از اعضای فراکسيون 

. کردطعی منحل ق طوردسامبر به ۵در از هم پاشيد و زور اسلحه به – ورزيدندمیبراندبورگ مخالفت 

 به تصويببراندبورگ را  غيرقانونیامتناع از پرداخت ماليات به حکومت " هاچپیدر آخرين ساعات 

قرار گرفت  ”نويه راينيشه تسايتونگ“و پشتيبانی  بيدای که بلافاصله بشدت مورد تامصوبه ."رساندند
گذرانده  عملیبیوقت خود را به  همهاينمجلسی که  هایحرفاما ديگر دير شده بود مردم ديگر به 

حالا پادشاه نيز مانور  .گرفته بود به دستضدانقلاب عنان امور را محکم  -داد نمیگوش  ،بود
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دسامبر  ۵در ادر کرد و را ص فرمان قانون اساسی داد ودر رابطه با مصالحه انجام  ایکنندهگمراه
نموده  دوگانه صادر مجالس انتخابات برایدر مورد تدوين قانون اساسی و قانون  غيرمجازیدستور 
 هایجنبشرا برای نابودی قطعی  ارتجاع اتريش تحت رهبری شاهزاده شوارتسن برگ، خود کهدرحالی

قانون  به خاطرکه  هايیقيامبرعليه  ١٨۴٩پروس با نيروهای نظامی خود در مه  ساخت،میملی آماده 
های وارد عمل شد و آخرين شعله -صورت گرفته بودند  ، بادن و فالسیيش در ساکن، رينلاندرا اساسی

  .را خاموش ساخت جنبش انقلابی

به پيروزی کامل پروس ارتجاعی  وانجاميد امل کضدانقلاب  يکه ما رس ب بندنيمانقلاب  ترتيباينبه
ً  "نويه راينيشه تسايتونگ"مورد بود که  درست در همين ؛ ومنتهی شد تقصير کرد. می خطراعلام مرتبا

که در جستجوی راهی برای کنار آمدن با  -ووخائن س تربزرگاين جريان را متوجه بورژوازی 
و پراکندگی شوم و  بورژوازیخردههای ناروشنی اين نوسانات و . علاوه بردانستمی - يونکرها بود

 الوصفمع. دانستمیمسئول  -بود  نرفته انياز مانقلاب] مارس نيز [که در روزهای  -نحس آلمانی را 

 يک یمبارزه برا به خاطرارتجاع فئودالی و  ضد اولين قيام ملی واقعی مردم آلمان بر ١٨۴٨انقلاب 

رويدادهای مترقيانه تاريخ آلمان به شمار  ترينمهمجمهوری دمکراتيک بود و به اين جهت يکی از 
  آيد.می

۴  

شت که مارکس و انگلس در "نويد وجود دا، دو وظيفه اساسی ١٨۴٨قبل از انقلاب بورژوازی سال 
 يکراتک. اين دو وظيفه عبارت بودند از: وحدت ملی و دموساختندمیتسايتونگ" بشدت مطرح ينيشه را

ً  توانستنمیاز اين دو وظيفه به تنهائی  يکهيچردن آلمان. ک ملت واحد، فقط  يکباشد.  پذيرانجام واقعا
 به وجودک خود، يدمکرات هایآزادیلق برای کسب حقوق و خ هایتودهدر ضمن مبارزه  توانستمی

سلطنتی بزرگ صورت  هایرژيم وسيلهبهآيد، در غير اين صورت، اين وحدت ملی، "از بالا" و 
 بود. دموکراتيکامل کو اين به معنی پايان هرگونه ت گرفتمی

مظهر اراده ملت  عنوانبهانقلاب مارس ابتدا پارلمان موقتی و سپس مجلس ملی فرانکفورت  اثر بر
آمد. در پارلمان موقتی کشمکش ميان طرفداران يک جمهوری  به وجود -آلمان در راه وحدت ملی 

اکثريت مخالف آن  ازآنجاکهآلمانی و نمايندگان طرفدار وحدت آلمان بر بنياد رژيم سلطنتی، بروز کرد. 
 يکمجلس دائمی تلقی شود،  يک نوانعبه -بود  شدهتشکيلمارس  ٣٠بود که مجلس موقتی ـ که در 

ايالت بادن  هایافراطیرفت  به هدرفرصت مناسبی  بيترتنيابهو  کار شد مأمور نفریپنجاهون يسيمک
ای را در جنوب بادن برپا يعنی هگر و رفقايش، فرانکفورت را ترک گفتند و قيام جمهوری خواهانه
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 مبدأ، در رابطه با اين شناخت که جمهوری آلمان "نويه راينيشه تسايتونگ"ساختند که سرکوب شد 

 .کرد حرکت نبوده بلکه بايد مقصد آن باشد، اين اقدام را محکوم

س آن را بيماری خاص مبتلا بود که مارکس و انگل يکه بکار  آغازمجلس ملی فرانکفورت، از 
 انشه غده تيروئيدکريتينيسم بيماری مخصوص نوزادانی است ک[ ناميدندمیينيسم پارلمانی" تکري"

 ص] . ا.شودمیکند و مختل  هاآن هایفعاليتنتيجه  و درکافی انجام نداده  اندازهترشحات لازمه را به

اين  به برد ومیبسر  ،واقعيت عينی نبود گونههيچقدرتی که متکی به  نشئهمجلس ملی فرانکفورت در 
، جنبه هاحکومت تکتککه در مقابل  اين استوظيفه او عبارت از  ترينعالیرد که کن کجهت در

به قانون اساسی و حکومت خلقی را  يک، هاشاهزادهبازی گرفتن ه و بدون ب انقلابی خود را حفظ نمايد
 سردراحت و بدون در با خيال ]مجلس اعيان آلمان[ بوندستاگکار، گذاشت که آورد. بجای اين  وجود

 به وجودمديد درباره  هایهفتهافتاد و  ه تأخيرن اساسی بدامه دهد. مذاکرات در مورد قانوا خودکار به 

شاهزاده اتريشی  يکبا اقدامی جسورانه!"، "قدرت مرکزی بحث شد تا آنکه بالاخره اکثريت  يکآوردن 
 مؤکد تابيداين شخص منصب خود را مورد  ورايش انتخاب کرد  غيرمسئولفرمانروای  عنوانبهرا 

به  هاآن مجدداً  ١٨۴٩ تا بتواند در اواخر(به عهده گرفت  را آنحقوق و وظايف  قرارداد وبوندستاگ، 
چنين حکومت مرکزی، فقط روی کاغذ نقش بسته بود. سوای  يککند). قدرت  گذارواپروس  اتريش و

 احترامیبا بیو مقامات خارجی نيز  کردنمیاز دستورات آن تبعيت  کسهيچ اهميتبیچند دولت کوچک 

. حتی خود مجلس خواندمی "مسخره هایقدرت همهٔ  ترينمسخره" را آن مارکسو  کردندمیرفتار با آن 
ً موضوع را  و اينبود  قدرتبیاندازه  به همينملی نيز  که  - بسآتشقرارداد با تصويب  مخصوصا

وقتی مجلس ملی برای  نشان داد. خوبیبه -بود در مالمو منعقد ساخته دانمارکپروس خودسرانه با 
به اين حادثه، در ماه سپتامبر عصيان زده  به علتو دهقانانی ـ که  ورانپيشهسرکوبی کارگران، 

احترامش در نظر مردم به  د،طلبي به کمکنيروهای پروس و هسن را  - نددهجوم برده بو فرانکفورت
  حد نزول کرد. ترينپايين

حکومت سلطنتی فدرال بود  يکيش، اکثريت ابتدا خواهان را در مورد مسئله مربوط به قانون اساسی
 يک افراطی، خواستار هایچپو  هاچپی. دست گرفتبرمیکه نقاط آلمانی نشين اتريش را نيز در 

 بودند. و سويسجمهوری فدرال طبق نمونه آمريکا 

 حلراهليبرال تحت رهبری هاينريش فون گاگرن طرفدار  اکثريتپيروزی ارتجاع در اتريش،  بعد از

 يکدريآلمان را داشته باشد. فر امپراتورعنوان موروثی  داد که پادشاه پروس رأی شد و کوچکآلمان 

آنکه استقرار مجدد  به خاطرولی نه  از قبول اين سمت امتناع ورزيد ]پروس هارم [پادشاهلهلم چيو
 کردهمیآرزو آن)  رأسبسبورگ را در ها خاندانو عضوی از (ان امپراتوری رومی مقدس ملت آلم
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به خاطر آنکه مايل نبود "تاجی از گل و لجن" را از دست مجلس ملی قبول کند.  بلکه بيش از هر چيز
شده رايش از جانب پروس و اتريش، کار مجلس ملی فرانکفورت ديگر ساخته قانون اساسیبا عدم قبول 

شد. يک پارلمان دست و با بريده، هنوز در اشتوتگارت تشکيل جلسه بود و عمرش سر آمده تلقی می
  منحل شد. ١٨۴٩ژوئن  ١٨داد که اين نيز در می

ماده "مطالبات حزب کمونيست در  ١٧حلی که در تسايتونگ" در برنامه ملی خود از راه شهينيرا"نوبه 
عنوان اعلام تمام آلمان به"حل چنين بود: اين راه .کردشده بود با سرسختی، طرفداری میآلمان" مطرح

بايستی اين هدف را از نظر مارکس و انگلس، جنبش انقلابی می ".ناپذيريک جمهوری واحد تجزيه
های بزرگ پروس و اتريش، از هم پاشيدن سلطنت توانست فقط از طريقکرد و اين هدف میتعقيب می

مارکس و انگلس در آن زمان از موضع آلمان  .دريک جنگ داخلی و انقلابی به دست آورده شود
مشابه درک طرفداران آلمان تحت رهبری يک  وجهچيهبهها؛ ولی استنباط آن کردندمیبزرگ دفاع 

ها برای وحدت آزاد و دموکراتيک تمام نبود. آنکسوتی مذهبی اتريش حکومت مشروطه سلطنتی و پيش
کردند البته تقاضای مربوط به ايجاد آلمان بزرگ کوشش می واحد، آلمان دريک جمهوری دموکراتيک

ارتجاعی و امپرياليستی  شعاريک ه و مخصوصاً پس از تهاجم هيتلر به اتريش مبدل ب ١٨۶۶که بعد از 
يانه و انقلابی بود و تحقق آن به معنی به وجود آمدن يک ، شعاری مترق١٨۴٨در زمان انقلاب  شد،

 دولت دموکراتيک بزرگ اروپای مرکزی بود.

ها در مجلس فرانکفورت انتقاد های فدرالی دست چپیسختی از برنامهبه "نونگيتسا شهينيرانويه "
های فدرال آمريکای شمالی و سوئيس به شرايط آلمان را کار کرد و انتقال سازمان دولتی حکومتمی

ک ه ببرای آنکه بالاخره بر پراکندگی خود فائق آيد، احتياج ب زيرا آلمان، نمودهنامعقولی تلقی می
بايستی ها هر بار میکه طی آن -اتفاقاً پراکندگی جنبش در صدها انقلاب محلی  داشت.ی مرکزيت قو

  کننده داشت.های قبلی، مبارزه از نو صورت گيرد تأثيری فلجبرای خواسته

گيری نهائی رسيدند که کسانی که خواهان يک به اين نتيجه ١٨۴٨انقلاب  رمارکس و انگلس از سي
  .است جايشان در تيمارستان باشندمیان جمهوری فدرال برای آلم

وسيله از بيخ و بن کندن همه توانست فقط بهناپذير و دموکراتيک، میيک جمهوری واحد تجزيه
های ن کار مستلزم مبارزه دهقانان برعليه باج و خراجيهای نظام فئودالی توسط خلق، تحقق يابد و اريشه

فئودالی و همچنين مبارزه کارگران، برای شرايط بهتر کار و حقوق دموکراتيک بود. چنانچه مجلس 
توانست شد که میمی مجلسیداد، در اين صورت ملی فرانکفورت خود را در رأس مبارز خلق قرار می

  .و محکمی بنا نمايدوحدت آلمان را بر شالوده استوار 
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ارتجاعی موفق به اجرای  -های فئودالی های انقلابی بر ضد قدرتانقلاب کبير فرانسه در جنگ
نويه ه بودند و اين موضع را در "و انگلس نيز در همين انديشمارکس  .آزيتاسيون شديدی شده بود

وسيله دموکراتيک پيش از هر چيز بهتواند بر بنياد گرفتند که وحدت آلمان میمی "راينيشه تسايتونگ
صورت گيرد. چنانچه  ،جواردموکراتيک هم هایجنگ انقلابی و همکاری نزديک با مبارزه خلق

يافت و جنبش پراکنده، خواست و اراده واحدی می ،گرفتسرزمين پدری در معرض خطر قرار می
ها صورت بازی گرفتن شاهزادهه بدون ب شدند. اين مبارزههای خلق تمام آلمان به مبارزه کشيده میتوده
 صحبتای که مارکس و انگليس از آن جنگ انقلابی .ساختها را متزلزل میوتخت آنگرفت و تاجمی

بود و  زانوزدهدر مقابل روسيه  ١٨١۵بود. آلمان از بايستی بر ضد روسيه تزاری میمی ،کردندمی
در يک چنين جنگی  شد،و وحدت آلمان محسوب میترين دشمن خارجی انقلاب دموکراتيک روسيه قوی

حل که مبنی بر جنگ عليه بود. اين راهدموکراتيک لهستان، امری بديهی می -اتحاد با نيروهای انقلابی 
مثابه ژاندارم ای داشت، زيرا که تزاريسم بهدر آن زمان جنبه انقلابی و مترقيانه بود، روسيه تزاری
 های ارتجاعی بود.دترين پشتيبان و حامی حکومتکرد و نيرومناروپا عمل می

 که مورد پشتيبانی تمام خلق قرار داشت -، حقيقتاً يک جنگ انقلابی ١٨۴٨که دراثنای انقلاب  دانيممی

ولی رهبری اين جنگ  ،دانمارک بود برعليه هولشتاين و -اين جنگ به خاطر شلسويک  ؛ وداد روی –
عنوان فرصت مناسبی کرد و از آن بهيک جنگ ظاهری تلقی میکه آن را  - را پروس در دست داشت

که روسيه و انگلستان پرستانه جوانان آلمان، استفاده کرد و هنگامیبرای منحرف ساختن نيروی ميهن
را منعقد ساخت مجلس ملی فرانکفورت نسبت به  بس ماملودر جنگ مداخله کردند فوراً قرارداد آتش

 به سياستدر پيش نگرفت بلکه  ایدوستانهنيز سياست  هاايیها و ايتاليها، مجارچک ها،لهستانی

ارتش  به آغوش هاچکو خون کشيده شدند،  به خاک هالهستانی .شوونيستی ستمکارانه قديمی ادامه داد
 تلويحاً موافقت شد.ملی ايتاليا  دتسکی برعليه جنبشرا لشکرکشیهابسبورگ رانده شدند و با  ارتجاعی

، با کلمات تندی با اين روش حمله کرد و "خارجی آلمان "سياستدر مقاله  "اينيشه تسايتونگنويه ر"
 به ديگراننسبت  هاآنکل سياست خارجی  افکنندمی به دوريوغ خود را  هاآلمان کهاکنون"چنين نوشت: 

ديگر  هایخلقزنجيرهايی که ما بر دست و پای  وسيلهبهنيز بايد تغيير کند. در غير اين صورت 
همان ه . آلمان بايمدرآورده به زنجير - ايمشدهکه تازه از آن برخوردار  - خود راآزادی جوان  آويزيممی

 ."سازدمیآزاد  همان اندازه نيز خود را گذارد، بهمیهمسايه را آزاد  هایخلقاندازه که 

  سوسياليسم صحه گذاشت. آهنگانپيشتاريخ صدسال اخير آلمان بر درستی اين بينش 
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. اواخر شدمی دشوارترهمواره ، "نويه راينيشه تسايتونگ"در پروس، وضع  انقلابضدبا پيروزی 
ً پليس  وسيلهبهاداره روزنامه  تفتيشو  هادادگاهبازجوئی از هيئت تحريريه آن در  ١٨۴٨ افزايش  مرتبا

ً  -برای تأمين مخارج روزنامه  -. تهيه پول يافتمی که مارکس در هنگامیشده بود و  غيرممکن تقريبا
 جاهمه ،مسافرت کرد تا پولی برای ادامه کار روزنامه تهيه کند هامبورگ و منبر به ١٨۴٩بهار 

روزنامه برعليه تعديات سربازان پروسی و عليه اعمال خاندان  گيریموضعشنيد. د جواب ر
 هاآننمايندگان  و بود برانگيخته اين روزنامهه هوهنتسولن، خشم ساخلوهای نظامی پروس را نسبت ب

 برلينپليس  به دستور. در آوريل دادندمیمورد تهديد قرار  ،را "نويه راينيشه تسايتونگ"هيئت تحريريه 

و گشتند میضبط و بازرسی  شد،میمارکس و انگلس و ديگران فرستاده  به آدرسکه  هايینامهکليه 
مه حکم  ١١در  .وارد آورد "روزنامه ننگين"خودش بر اين  ضربه را به قول ارتجاع آخرين سرانجام

ادر مورد موافقت قرار نگرفته بود، ص ولی ،که بارها تقاضای تابعيت پروس را کرد اخراج مارکس
 بود با شعر وداع فرای شده، آخرين شماره روزنامه که با رنگ قرمز چاپ١٨۴٩مه  ١٩در  .شد

 به صفحات بعد) کلن منتشر شد. (نگاه کنيد به کارگران خطرماعلاليگرات و آخرين 

 .روزنامه را پرداخت هایبدهکاریاشتراک روزنامه، بخشی از  و حقاز پول فروش چاپخانه  مارکس

معتنابهی بود) و سپس  تعدادآبونمان داشت که برای شرايط آن زمان  ۶٠٠٠روزنامه در اواخر کار (
 ندبا در آنجا با رهبران جنبش .آلمان رفت به جنوبرا ترک کرد و کلن  انگلس اش وخانواده اتفاقبه

به از جانب کميته مرکزی دموکراتيک فالس  مأموريتیارتباط برقرار ساخت و در دوم ژوئن با داشتن 
ادن شرکت کرد. انگلس در جزوه ه بب لشکرکشیانقلابی فالس شد و در  وارد ارتشانگلس  .رفت پاريس

  اين اقدامات نظامی را مفصلاً شرح داده است. "آلمان رايشانون اساسی تبليغ ق "

فاصله زمانی ميان  استثنایبهمنتشر شد.  ”نويه راينيشه تسايتونگ“شماره از روزنامه  ٣٠١مجموعاً 
فرانسه  به ه فراربرا مجبور  انگلسکه  -در کلن  ینظامحکومتيعنی در ايام  -اکتبر  ١٢ سپتامبر تا ٢۶

 شمارهمرتب روزانه منتشر شد و اکثر  طوربهروزنامه،  )او در ژانويه مراجعه کرد(و سوئيس کرد 

  .يافتمی نيز انتشار ایالعادهفوق

***** 

 ١٨۴٨ويراستار کتاب انقلاب  ]Kurt Hagerهاگر [ کورتای از مقدمه پروفسور خلاصه بالامطالب 

قرار داده است. ولی  موردبررسیو عمدتاً مطالب مربوط به آلمان را نقل کرده و در مقدمه خود . ااست
اند در کتاب حاضر مقالاتی که مارکس و انگلس در رابطه با انقلابات کشورهای اروپايی نگاشته

  اند.هگشتتنظيم  حوادثو به ترتيب وقوع  شدهآوریجمع
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 "ه تسايتونگنويه راينيشاعلاميه هيئت تحريريه "

برای اول ژوئيه  بدواً  "نويه راينيشه تسايتونگ"انتشار 
بود و قرار ما با خبرنگاران و  شدهگرفتهدر نظر 

سايرين بر اين بود که روزنامه را در آن تاريخ منتشر 
با ظهور مجدد و جسورانه ارتجاع،  ازآنجاکهکنيم ولی 

 به نظر الوقوعقريب ١اجرای قوانين سپتامبر آلمان
استفاده کرده و در  هرروزاز  خواهيممی، لذا رسدمی

 بنابراين؛ روز اول ژوئن روزنامه را منتشر سازيم
، دگان ما مجبور خواهند بود در روزهای اولخوانن

به شاهد کمبود اخبار و مقالات گوناگونی که در آينده 
 هاآنداشتن روابط وسيع خود قادر به ارائه  علت

ا توفيق خواهيم يافت که در عرض م .باشند ،خواهيم بود
چند روز کليه توقعات مربوطه را تا حد کافی برآورده 

  کنيم.

 

 هيئت تحريريه

 ]Karl Marxمارکس [رئيس هيئت تحريريه: کارل 

  ،]Ernst Dronkeدرونکه [، ارنست ]Heinrich BÜrgersبورگرس [هيئت تحريريه: هاينريش 
  ،]Georg Weerth[ جورج ورث، ]Friedrich Engelsانگلس [فريدريش 
  ]Wilhelm Wolffولف [ويلهلم  ]،Ferdinand Wolffولف [ فرديناند

  

  ١٣، صفحه ۵، جلد ١٨۴٨ژوئن  ١؛ ١؛ شماره نويه راينيشه تسايتونگ

  

  

  

  

                                                 
قصد جان لوئی فيليپ ای که بهبه مناسبت توطئه - ١٨٣۵مقررات ارتجاعی بودند که در سپتامبر "قوانين سپتامبر"  ١

های منصفه را در از طرف دولت فرانسه وضع شدند. اين قوانين اختيارات هيئت -پادشاه فرانسه صورت گرفته بود 
رای نويسندگانی که آثاری عليه مالکيت و ها محدود کرد و اقدامات خشنی بر ضد مطبوعات انجام داد. از جمله بدادگاه

  .شده بودهای نقدی سختی تعيينبر ضد نظام حکومتی حاضر بنويسند، زندان و جريمه
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  انقلاب در پاريس

، سال خوبی خواهد بود. هنوز مدتی از انقلاب سيسيل و شمشير بلند مشروطيتش نگذشته ١٨۴٨سال 
 اندظاهراً نمايندگان اقليت خود را موظف ديده پاريس دست به يک قيام ظفر نمون زده است. است که

و  ]lDuchâteدوشاتل [، ]Guizot[ زوتيگای از حق تجمع در برابر وسيله تظاهرات جسورانهکه به
منتظر ورود  وشده بودند، سالن حاضر و آماده کليه تدارکات ديده دفاع کنند. ]Hébertهبرت [

ها آقای های چپ و در رأس آنتظاهرات بود ولی وقتی موقع عمل فرارسيد بزدل کنندگان درشرکت
 نشينی کردند.، مثل هميشه عاجزانه عقب]Odilon Barrotباروت [اوديلون 

ما مردم پاريس که از دست قهرمانان بزرگ ا؛ نخواهد شد برگزارشده بود که مراسم تظاهرات اعلام
بينانه منزجر و غضبناک شده و در ضمن به خشم آمده و از جين و زبونی اين کوتهسرای مجلس ياوه

 .ها بازی شودندادند که با آن از بيکاری عمومی مداومی ناراضی بودند، اجازه

زدند: ها فرياد میها ريختند، تودهاريس به خيابانپ اهالی )، تمام١٨۴٨فوريه  ٢٢شنبه (ظهر روز سه
زحمت ها به مقابل هتل محل اقامت گيزوت که سربازان بهآن رفورم!"ده باد "مرگ بر گيزوت، زن

 .ها را خرد کردندتوانسته بودند از آن دفاع کنند. رفتند و پنجره

زدند مرگ بر باروت! و در آنجا وديلون باروت شدند و فرياد میاها همچنين رهسپار محل اقامت توده
آقای باروت، بانی ترسوی تمام ماجرا، به دولت ملتجی شد و  ها را با سنگ خرد کردند ونيز پنجره

  .تقاضای محافظت از خود را کرد

هم اندرکار شد، آنسربازان حضور داشتند و ساکت و آرام تا در جريانات بودند، فقط گارد محلی دست
و  ]Alsace ها [رحمی. گارد محلی يک واحد نظام است که اکثراً افراد آن را آلزاسیبا شديدترين بی

دهند که روزی سه فرانک ونيم اجرت دريافت تشکيل می -ها يعنی نيمه آلمانی - ]Lorraineها [لورنی
ترين واحد نظامی است که وجود دارد و کنند و ظاهری بسيار فربه و تنومند دارند. گارد محلی رذلمی

وقتی خلق پيروز شود، روز  تر است وها و گارد قديمی سويسی نيز کارشان خرابحتی از ژاندارم
 ها سياه خواهد بود.اين

های پليس حوالی غروب مردم شروع به مقاومت کردند و سنگرهای خيابانی درست کردند، به پاسگاه
ها را آتش زدند. يک جاسوس پليس در ميدان باستيل به ضرب کارد از پا درآمد و حمله بردند و آن

 انبارهای اسلحه مصادره شدند.

ها ها حاضر شدند و آنفرمان حمله عمومی گارد ملی صادر شد ولی فقط عده کمی از آن ۵ت در ساع
  زدند: "مرگ بر گيزوت!"که آمده بودند فرياد می

 شب دوباره آرامش برقرار شد. آخرين سنگرهای خيابانی برچيده شدند و شورش خاتمه يافت.
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بيشتری آغاز گرديد. بخشی بزرگی از  )، قيام بار ديگر با شدت١٨۴٨فوريه  ٢٣صبح چهارشنبه (
 قرار دارد، بشدت سنگربندی شده ]Montmartreمارتر [مرکز پاريس که در قسمت شرقی خيابان مونت

تری از بود و از ساعت يازده به بعد، ديگر سربازان جرت نزديک شدن به آنجا را نداشتند، تعداد بيش
رای آنکه مردم جلوگيری کنند و به از حمله سربازان بگارد ملی جمع شده بودند، البته فقط برای آنکه 

  فرياد بکشند: "مرگ بر گيزوت زنده باد رفورم!"

در شهر مستقرشده و   ٢سرباز وجود داشت که مطابق نقشه دفاعی مارشال ژرارد ۵٠٠٠٠در پاريس 
قدر زياد بودند که همه سربازان اما اين نقاط استراتژيک آن؛ همه نقاط استراتژيک را اشغال کرده بودند

غيراز گارد محلی تقريباً عملی ساخته بود و بهبی بهمحکومها را را مشغول داشته و به اين جهت آن
  هيچ سرباز ديگری در دسترس قرار نداشت! و شورشيان از نقشه عالی! ژرارد استفاده کردند.

ود خفلج کرده و موجب شده بود که نقش منفی را بازی کنند، چيزی که  اين نقشه نيروهای نظامی را
نهايت به آن تمايل داشتند. استحکامات پراکنده دولت نيز فقط موجب دردسر دولت ناخواه بیها خواهآن

ماندند و با اين ترتيب عده زيادی از نيروهای نظامی از ميدان ها بايد تحت اشغال باقی میشده بودند. آن
کرد و اصولاً همه زندان کس خطور نمیبرد دور نگاه داشته شده بودند. فکر بمباران به مخيله هيچن

های دفاعی دولت تا چه حد باستيل را از ياد برده بودند و اين خود دليل ديگری برای آن است که نقشه
  باشند!ثمر میای يک شهر بزرگ بیدر برابر قيام توده

قدر بلند شده بود که بسياری از سرهنگان د دولتی در صفوف گارد ملی آندر حدود ظهر فريادهای ض
ز ااگر دولت از کار برکنار نشود و ديگر "به تولرين [قصر سلطنتی در پاريس] پيغام دادند که: 

 "دستورات نظامی پيروی و اطاعت نخواهند کرد.

ديدی جار برکنار کند و کابينه بعدازظهر لوئی فيليپ سالخورده مجبور شد گيزوت را از ک ٢در ساعت 
کنان به منازل خود رفتند و شده بود که افراد گارد ملی، شادیرا تشکيل بدهد. هنوز تازه اين خبر اعلام

  هايشان را چراغانی کردند.خانه

ها سنگربندی کرده بودند و در مقابل گارد محلی اما مردم، کارگران، تنها کسانی که در خيابان
شدند، ها لگدمال میدادند و زير سم اسبها قرار میها و سرنيزهخود را در برابر گلولهجنگيدند و می

کار کرده  ]Molé and M. Billault. M[  ٣ای به آن نداشتند که صرفاً برای آقايان موله و بيلونعلاقه
                                                 

 -] برای مواضع و برنامه عمليات نظامی نيروهای دولتی Marshal Gérardمنظور نقشه ايست که مارشال ژرارد [ ٢
  موردقبول مقامات مربوطه قرارگرفته بود. ١٨۴٠طرح کرده و در  -در صورت وقوع قيام در پاريس 

خواستند هيئت دولتی از ] میOrlean، طرفداران خاندان اورلئان [١٨۴٨فوريه  ٢٣بعد از سقوط دولت گيزو و در  ٣
]، Moléها) تحت رياست شاهزاده موله [] و ديگر اورلئانيستBillault]، بيلاوت [Thiersطلبان معتدل (تيرس [سلطنت
منظور حفظ سلطنت در خاندان اورلئان صورت گرفته بود به علت قيام پيروزمندانه بدهند ولی اين تلاش که بهتشکيل 

  .خلق در پاريس، با شکست مواجه شد
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های مرفه بولوار ايتاليا (يکی از خيابان کهیدرحالباشند و با اين جهت بود که به مبارزه ادامه دادند. 
طور متقابل نشين پاريس) غرق در شادی و سرور بود، در خيابان سنت آووا و رامبوتا بشدت به

  شد. نبرد تا آخر شب جريان داشت و صبح روز پنجشنبه نيز ادامه يافت.تيراندازی می

 عموماً در مبارزه شرکت داشتند.رگران آهن پاريس، گويای آن است که کااز جا کندن خطوط راه

ن بورژوازی انقلاب خود را کرده و گيزوت و به همراه او سلطه مطلق بورس بازان بزرگ را سرنگو
ری بخش از بورژوازی، در مقابل بخش ديگ اما اينک، در دومين پرده مبارزه، ديگر يک؛ ساخته بود

 بلکه پرولتارياست که در برابر بورژوازی قرار دارد. ،از آن قرار نگرفته است

کنيم که اميد نداشتيم اکنون خبر رسيد که خلق پيروز شده و اعلام جمهوری کرده است. اعتراف میهم
  که پرولتاريای پاريس به اين پيروزی درخشان نائل آيد.

د که روزنامه "رفورم" باشنسه نفر از اعضای حکومت موقتی متعلق به حزب دموکراتيک قاطعی می
ارگان آن است و نفر چهارم يک کارگر است (آلبرت) و اين چيزی است که برای اولين بار در تمام 

شاعر معروف]، دوپون  Lamartine[ نيلامارتگيرد. ديگر اعضای کابينه از طول تاريخ صورت می
  شده بود.تشکيل  ٤ونالو دو نفر از ناسي ]Dupont de l'Eureدولور [

داد. افتخار پرولتاريای فرانسه با اين انقلاب پيروزمندانه بار ديگر خود را در رأس جنبش اروپائی قرار
ها تکانی به دنيا دادند که کليه کشورها يکی بعد از ديگری آن را احساس خواهند آن بر کارگران پاريس!

 مام اروپاست.کرد، زيرا که پيروزی جمهوری در فرانسه به معنی پيروزی دموکراسی در ت

های آتش تيلورين و قصر سلطنتی، پگاه سرخ فردای شود، شعلهعصر ما، عصر دموکراسی، آغاز می
 م کوبيده خواهد شد.پاشيد و يا درهد جا از هم خواهـپرولتارياست. اکنون سلطه بورژوازی در همه

خواهد  و خواری خود رهااميد است که نوبت آلمان نيز فرارسيده باشد زيرا يا اکنون خود را از خفت 
ها کمی انرژی، کمی غرور، کمی شهامت داشته باشند، در اين صورت وقت. اگر آلمانساخت و يا هيچ

 وری آلمان!زنده باد جمه توانيم چهار هفته ديگر فرياد بزنيم:می

 ۵٣٠–۵٢۵، صفحات ۴لد ج – ١٨۴٨فوريه  ٢٧؛ ١٧شماره  - انگلس

  

                                                 
تشکيل يافت، عبارت بود از  ١٨۴٨فوريه  ٢۴اکثريت اعضای کابينه حکومت موقتی جمهوری فرانسه که در  ٤

] و دو نفر Marie]، ماری [Arago]، آراگو [Crémieuxوپونت دولور، کرميو [خواهان بورژوا (لامارتين، دجمهوری
برده است.) پاژه که انگلس نام -] Garnier] و گارنير [Marrastاز اعضای هيئت تحريريه "ناسيون" يعنی ماراست [

سوسياليست  -بورژوا خرده] Louis Blancبورژواهای دارو دسته روزنامه "رفورم" و لوئی بلان [علاوه بر اين خرده
] (که نام خانوادگی حقيقی او مارتين بود) در کابينه حکومت موقتی عضويت داشتند. Albertو کارگر مکانيک آلبرت [

عنوان دنباله روان حکومت زودی سيمای خود را بهشدند بهلويی بلان و آلبرت که وزرای سوسياليست خوانده می
  بورژوازی نشان دادند.
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  مجلس ملی فرانکفورت

ردم سراسر مکه با آراء  -باشد روز پيش آلمان دارای يک مجلس مقننه ملی می ١۴از  :مه ٣١ -کلن 
  آلمان به وجود آمده است.

خلق آلمان [از راه نبردهای خيابانی] تقريباً در تمام شهرهای کوچک و بزرگ کشور و مخصوصاً از 
ختاری را در انتخابات طريق سنگرهای وين و برلين خودمختاری خود را به دست آورد و اين خودم

 .مجلس ملی به مورداجرا گذاشت

 اولين اقدام مجلس ملی بايد اين باشد که اين خودمختاری مردم آلمان را با صدای بلند اعلام نمايد.

اقدام دوم او بايد اين باشد که قانون اساسی آلمان را بر اساس خودمختاری خلق تدوين نمايد و هر چيز 
  د در آلمان طرد کند.وی خلق در تضاد باشد از اوضاع واقعی موجرا که با اصل خودمختار

های مجلس ملی بايد در تمام طول دوره اجلاسيه خود از کليه اقدامات ضروری استفاده کند تا تمام کوشش
تا زمينه انقلابی را که بر روی آن قرارگرفته است حفظ نمايد تا از  ارتجاع را نقش بر آب نمايد

 ب و از خودمختاری خلق در برابر کليه تجاوزات حراست نمايد.دستاوردهای انقلا

 ها کاری انجام نداده است.از آن کيچيهحال چندين جلسه داشته است و در مجلس ملی آلمان تابه

وسيله اقدامات درخشان زير تضمين نموده است: مجلس ملی تشخيص ولی در عوض علاج آلمان را به
دانسته که هرکجا دو يا سه آلمانی باهم باشند، بايد نظامنامه داشته باشد زيرا میداده است که بايد يک 

ها تعيين تکليف خواهند کرد. حالا يک استاد کارا اين مورد را يک نظامنامه داشته باشند والا صندلی
 نامهبينی کرده و يک نظامنامه زيبنده برای مجلس عليه طرح کرده است و بر اساس يک تصويبپيش

وچرا آن آن آشنايی ندارند ولی مجلس بدون چون ـ اکثر نمايندگان به شودموفقی اجرای آن پيشنهاد می
پذيرد چون در غير اين صورت معلوم نيست که بدون نظامنامه چه بلائی بسر نمايندگان آلمان را می

  کند.جا و هميشه حکومت مینظامنامه است که همه -خواهد آمد 

های ای را در رابطه با موارد اصطکاک ميان مجلسنماينده کلن پيشنهاد ساده ]Raveauxراوو [آقای 
  کند.برلين و فرانکفورت مطرح می

ولی مجلس درباره نظامنامه قطعی در حال شور است و باوجودآنکه پيشنهاد راوو در فوريت دارد ولی 
زيرورو بشود نظامنامه بايد حکومت فوريت نظامنامه از اين هم بيشتر است و اگر قرار باشد که دنيا هم 

دهد که تذکراتی درباره پيشنهاد راوو قدر قد میکند. باوجود ابن، عقل اين نيمه بورژواهای منتخب آن
شود که آيا نظامنامه بر پيشنهاد مقدم است يا باره صحبت میکه درايندرحالی -رفته بدهند و رفته

کنند، حرف باره گفت گو میشود. درايننهاد اضافه میدر حدود دو جين ماده بر اين پيش -بالعکس
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مه  ١٩گيری از کنند و رأیاندازند، وقت را تلف میخورند سروصدا راه میزنند و به اشکال برمیمی
  شود.مه موکول می ٢١به 

بارند، پيشنهادات اصلاحی داده شود، مواد جديدی از دروديوار میمه باز موضوع مطرح می ٢٢در 
حال ای را که تابهگيرند که مسئلهومرج فراوان، تصميم میهای طولانی و هرجوند و بعد از نطقشمی

خوبی و خوشی وقت به بيترتنيابه ها به فرستند.در دستور جلسه قرار داشته است دوباره به کميسيون
 روند که غذا ميل کنند.رسد و آقايان نمايندگان میبه پايان می

شماری را در دستور جلسه وقت دوباره پيشنهادات بیکنند، آنمیمه، در مورد پروتکل بحث  ٣٣در 
خواهند به نظامنامه مطلوب و پردازند يعنی میه خواهند مجدداً به برنامه روز بدهند و بعد میقرار می

ينس خشونت نظاميان نماينده ما ]Zitz[ تسيزگيرد که ها وقتی صورت میعزيزشان رسيدگی کنند و اين
پروسی و غصب مستبدانه اموال مردم توسط فرمانده پروسی در ماينس را مطرح ساخته است. اين يک 

شبهه ارتجاع است و موردی است که کاملاً مربوط به صلاحيت مورد از تلاش به ثمر رسيده و بی
ازانی که جرات کرده گسيخته بازخواست بشود، سربباشد. صحيح بود که از سربازان عنانمجلس می

بودند ماينس را تقريباً در مقابل ديدگان مجلس ملی تهديد به بمباران کنند، صحيح اين بود که اهالی خلع 
شده و برعليه ها تحميلهايشان از گزند اعمال قهرآميز نظاميانی که بر آنسلاح شده ماينس را در خانه

نماينده ماينس همه  ]Bassermannباسرمان [آقای  ها تحريک و تهييج شده بودند مصون دارند. ولیآن
 سرنوشتدارد و معتقد است که ماينس را بايد به دست اهميت اعلام میاين موضوعات را چيزهايی بی

سپرد، مسئله تمام آلمان مقدم است، اينجا مجلس تشکيل جلسه داده است تا به خاطر منافع تمام آلمان 
واقع قضيه بمباران ماينس در مقابل چه موضوع ديگری قرارگرفته درباره نظامنامه مشورت کند و در

است؟ و حتی اگر به قيمت از بين رفتن ماينس هم که شده باشد نظامنامه بايد حکومت کند! ولی مجلس 
کند که بايد به ماينس برود و موضوع را بررسی نمايد و حالا قلب رقيقی دارد و کميسيونی انتخاب می

 است که ختم جلسه اعلام گردد تا حضرات برای صرف غذا بروند. يدهباز وقت آن فرارس

رسد که کار نظامنامه يا طور به نظر میرود، اينمه، بالاخره مرغ پارلمانی از دست ما در می ٢۴در 
شنويم ولی در شده است. بهر حال چيزی درباره آن نمیفيصله يافته و يا آنکه به بوته فراموشی سپرده

شماری از نمايندگان شود که ضمن آن تعداد بیای نازل میرحمت پيشنهادهای خيرخواهانهعرض باران 
[درک محدود  -رسانند خودمختاری خلق، سماجت درک محدود زير دستانه خود را به منصه ظهور می

برده است. کار میه اصطلاح معروفی است که فون روخوف وزير کشور پروس بزير دستانه: اشاره به
شوند ها و اعتراضات و غيره مطرح میاز توضيحات کتاب] سپس پيشنهادات اصلاحی، درخواستنقل 
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تراشند. معذالک ناگفته نماند که چهار کميته و بالاخره صدها و هزارها اشکال و ايراد برای آن می
  اند.شدهانتخاب

آقايان  -کند. به سه نفر از اتباع آلمان تقاضای وقت برای صحبت می ]Schlöffelشلوفل [و بالاخره آقای 
شده است که همان روز، دستور داده ]Löwenstein[ نياشتاو لوون ]Pelzپلتس [، ]Esselenاسلن [

کند که آقايان مقام ادعا میبعدازظهر، فرانکفورت را ترک کنند. پليس کاردان و عالی ۴قبل از ساعت 
اند و به اين جهت های کارگری موجب برآشفته شدن مردم شدههای خود در اتحاديهنامبرده با سخنرانی

ازه داده است که عليرغم اعلام حق قانونی اتباع آلمان در بايد شهر را ترک کنند! و پليس به خود اج
اين موضوع   ٥ازآنکه حتی در طرح قانون اسامی "هفده مرد مورد اعتماد"و پس -مجلس موقتی 

گونه اعمال بزند! موضوع فوری و ضروری است. آقای شلوفل تقاضای اين هدست ب -شده است پذيرفته
کند که شود. او تقاضا میست ولی از قبول آن امتناع ورزيده میصحبت درباره اين موضوع را کرده ا

حقی که از نظر نظامنامه برای او محفوظ  -به او اجازه داده شود تا درباره فوريت موضوع صحبت کند 
شود يعنی قدرت پليسی دولت بايد حکومت کند، حتی اگر به ولی اين بار قضيه برعکس می -است 

هايشان که آقايان منزل دهاستيفرارسمنامه باشد! طبيعی است که باز موقع آن قيمت زير پا گذاشتن نظا
  بروند و غذا صرف کنند.

ثل خوشه در روز بيست و پنجم بار ديگر سرهای انديشمند نمايندگان در زير انبوه پيشنهادهای رسيده م
ضوع. مربوط به اخراج کنند مودو نفر از نمايندگان سعی می شود. بار ديگرذرت در زير باران خم می

ت يورفحتی درباره  -ها (سه نفر نامبرده از فرانکفورت) را مطرح کنند ولی اجازه صحبت به آن
که  -از پيشنهادات درباره لهستان وجود داشت  مخصوصاً يکی -شود. چند پيشنهاد داده نمی -موضوع 

لا بالاخره نوبت گزارش کميسيون تر از مجموعه پيشنهادات نمايندگان بودند. ولی حامراتب جالببه
تواند شود که تازه فردا گزارش میمأمور رسيدگی به جريانات ماينس فرارسيدهاست و توضيح. داده می
اند سرنيزه پروسی توانسته ٨٠٠٠خوانده شود. در ضمن، طبيعی است که کميسيون دير رسيده است، 

ای که در دستور توان به برنامهازند. حالا میارد خلق امنيت را برقرار سگ ١٢٠٠خلع سلاح  وسيلهبه
شود. البته کنند و پيشنهاد راوو مطرح میاين کار را هم می ؛ وجلسه مجلس قرار دارد، پرداخت

ها قبل بر اثر ازآنجاکه موضوع در فرانکفورت هنوز منتفی نشده است ولی در برلين از مدت
گيرد که موضوع می شده است، پس مجلس ملی تصميمنتيجه ، بی]Auerswaldوالد [نامه آورس تصويب

 فتد و حضرات به دنبال صرف غذا بروند.اتا فردا به تعويق ب

                                                 
وسيله رکن مرکزی های آلمانی است که بهح "هفده مرد مورد اعتماد مجلس فدرال" در رابطه با نمايندگان دولتاصطلا ٥

  شده بودند تا قانون اساسی سلطنت مشروطه را تدوين نمايند.اتحاديه آلمان يعنی مجلس فدرال منصوب
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شوند و بعدازآن کميسيون مربوط به ماينس، گزارش شماری مطرح میام ماه باز پيشنهادات بی ٢۶در 
مخبر  -ق و وزير کنونی مرد خلقی ساب -کند. آقای هرگن هان نهايی و بسيار ناقص خود را قرائت می

ارائه داده است ولی بعد از يک مذاکره و مباحثه  را نهايت معتدلکميسيون است. او يک پيشنهاد بی
گيرد که دهد و تصميم میطولانی مجلس حتی ايـــــن پيشنهاد ملايم را نيز شديد و خشن تشخيص می

ها آنچه که دولتاله بدهد "به اميد آنفرمانده پروسی، حو ]Hüser[ زريهواهالی ماينس را فردی مثل 
بارت عاين دستور جلسه باز  !شوداست انجام خواهند داد" مجلس وارد دستور می شانماموريترا که 

  از اين است که حضرات برای صرف غذا تشريف ببرند.

 موردبحثماه بالاخره بعد از شورهای مقدماتی طولانی به خاطر پروتکل، پيشنهاد راوو  ام ٢٧در 

بعدازظهر از اينجاوآنجا سخن گفته شد. بعد برای ناهار رفتند ولی اين بار  ۵/٢قرار گرفت. تا ساعت 
شده سرانجام موضوع را فيصله دادند. ازآنجاکه به علت کندی کار ای هم در بعدازظهر تشکيلجلسه

منتفی ساخته بوده لذا آقای مجلس ملی آقای آورس والد [وزير کشور پروس] قبلاً پيشنهاد آقای راوو را 
  موافقت کرد. -کرد و تائيد که مسئله خودمختاری خلق را نه نفی می -] Wernerورنر [

تری از مجلس ملی در اختيار نداريم ولی همه نوع دليلی برايمان وجود دارد تا معتقد باشيم ما خبر تازه
رات برای صرف غذا تشريف ببرند. شده است تا حضکه پس از اتخاذ اين تصميم، خاتمه جلسه اعلام

اينکه حضرات توانستند زودتر از موقع برای صرف غذا تشريف ببرند، مطلبی است که مرهون کلمات 
وقت تمام دستورهای باشند که گفت: "آقايان عزيز! دستور جلسه را تصويب کنيد، آنآقای روبرت بلوم می

  اين مجلس به نحو خاصی کوتاه خواهند شد!" جلسه

 ۵جلد  – ١٨۴٨ ژوئن ١؛ ١شماره  -گلس ان
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  هابرنامه حزب راديکال دموکرات و دست چپی

 در فرانکفورت

  ژوئن: ۶کلن، 

مقننه ملی فرانکفورت  ديروز خوانندگان خود را از مانيفست مستدل حزب راديکال دموکرات در مجلس
  کنيد.را ملاحظه می  ٦هاچپیامروز در ستون مخصوص فرانکفورت، مانيفست دست  مطلع ساختيم و

رسد که هر دو مانيفست از حيث ظاهر اختلافات زيادی با هم ندارند و فقط نگاه اول چنين به نظر می
انيفست اين تفاوت وجود دارد که مانيفست حزب راديکال دموکرات را يک نويسنده ناشی و تازه کار و م

رشته تحرير درآورده است. ولی اگر خوب دقت کنيم ه ای توانا و زبردست بها را نويسندهدست چپی
ها خواستار "انتخابات مستقيم و بدون شود. مانيفست راديکالچند نقطه مورد اختلاف عمده پديدار می

وسيله "انتخابات آزاد برای همه" به ها مجلسی را که بهسرشماری طبقاتی است" و مانيفست دست چپی
وجه هيچسازد ولی بهی انتخابات برای همه سرشماری طبقاتی را منتفی میکند. آزادوجود آيد، مطالبه می

چه منظور ه اصولاً ب دوپهلوامشخص و نکند. حالا اين بيان شيوه [انتخابات] غيرمستقيم را نفی نمی
  است؟

ه در مقايسه با تقاضاهای حزب راديکال دامنه و ک -ها های دست چپیديگر با درخواست بارکيما 
 از طرفها خواهان يک قدرت اجرائيه مرکزی که شويم. دست چپیواجه میم -ف بيشتری دارد انعطا

  .باشندیم -شده و در مقابل آن مسئول خواهد بود مجلس ملی برای مدت محدودی انتخاب

کنند که آيا اين قدرت مرکزی بايد از ميان مجلس ملی برخيزد يعنی چيزی که ولی مشخصی نمی
  سازد.ها با صراحت مشخص میلمانيفست راديکا

ها خواهان تعيين، اعلام و حفظ حقوق اساسی مردم در برابر هر نوع و بالاخره مانيفست دست چپی
کند ها با اين موضوع قناعت نمیها [ی آلمانی] است. مانيفست راديکالمداخله و تجاوز هر يک از دولت

باشد و های حکومتی مجموعه کشور میدرتقه دهد: "اکنون مجلس هنوز دربرگيرنده کليو توضيح می
باشد و موظف ارا مید -ها در رسالت اوست که تعيين آن -ها و حيات سياسی را اشکال مختلف قدرت

اختيار  به جامه عمل درآورد و سياست خارجی و داخلی تمام کشور را در فوراً ها را است که آن
  بگيرد."

                                                 
از رهبران برجسته جناح چپ اصلی  يافت. يکیجناح چپ در مجلس ملی فرانکفورت از دو فراکسيون تشکيل می ٦

 Friedrich]، شلوفل Arnold Rüge] و غيره بود بود. آرنولد روگه Robert Blum] ،[Karl Vogt]روبرت بلوم [
Wilhelm Schlöffel ] وFranz Zitz ازجمله نمايندگان جناح کاملاً چپ بودند که حزب راديکال دموکرات ناميده [

ترين جناح دموکراسی انقلابی نگ" به اين فراکسيون بيشتر نزديک بود تا ديگران و از چپشد. "نويه راينيشه تسايتومی
گرفت و طرفدار از بين بردن قطعی ها را نيز باد انتقاد میبند بودن و تزلزل آنکرد ولی در ضمن نيمپشتيبانی می

  فئوداليسم و سلطنت بود.
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د فقط و فقط به مجلس دارند که "تدوين قانون اساسی آلمان باي باره وحدت نظرهر دو مانيفست دراين
باره وحدت نظر دارند که ها حق شرکت در آن را نداشته باشند. هر دو دراينشود" و دولت گذارواملی 

اسی بدون خدشه وارد آوردن به حقوقی که مجلس ملی برای مردم قائل شده است، حق انتخاب قانون اس
های [آلمانی] چه سلطنت مشروطه باشد و چه جمهوری محفوظ بماند و بالاخره تبرای هر يک از دول

  به يک کشور متحده يا فدرال تبديل گردد. يدنظر دارند که آلمان باباره اتفاقهر دو دراين

ای کند و مدعی فعاليت انقلابی برازندهمجلس ملی را بيان می انقلابیها لااقل سرشت مانيفست راديکال
ملی صرفاً دليل آن نيست که ديگر هيچ قانون اساسی وجود ندارد؟  مقننهباشد. آيا وجود يک مجلس می

و البته وقتی قانون اساسی وجود نداشته باشد، ديگر دولتی نيز وجود نخواهد داشت و اگر دولتی وجود 
ای اين دستور چندکلمه بايدد مجلسی ملی بايد حکومت کند و نخستين علامت حيات او نداشته باشد، خو

  برای هميشه منحل شده است"  ٧باشد: "مجلس فدرال

رانکفورت فباشد. مجلس  -ی فعال انقلاب - فعاليک مجلس مقننه ملی بايد قبل از هر چيز يک مجلس 
ها سپرده است، به فرض آنکه ا به عهده دولتر رهای دبستانی پارلمانتاريستی است و کاسرگرم تمرين

ون اساسی را هم لسه قانجترين تفکرات، بهترين دستور ترين و پختهاين مجمع استادان بعد از عميق
کننده بهترين ها را بر دستور جلسه تحميلها سرنيزهوقت اگر قرار باشد دولتد. آنتنظيم و تدوين کن

  چه دردی خواهد خورد؟ه اسی بدستور جلسه و بهترين قانون اس

به وجود نيامده است به يک بيماری  مستقيموسيله انتخابات نظر از آنکه بهمجلس ملی آلمان صرف
است که  لآايدهباشد. محل مجلس ملی در فرانکفورت فقط يک نقطه مرکزی خاص آلمانی نيز مبتلا می

يعنی فقط با وحدت خيالی آلمان تناسب دارد. آلی است که تاکنون وجود داشته است، متناسب با ايده
فرانکفورت همچنين شهر بزرگی نيست که با جمعيت زياد انقلابی خود پشت سر مجلس ملی ايستاده 

که بتواند تا حدودی آن را حمايت کند و يا به جلو سوق دهد. برای اولين بار در تاريخ جهان مجلس  باشد
شده است. سير تکاملی که آلمان تاکنون داشته اين کيلمقننه يک ملت بزرگ در يک شهر کوچک تش

های ملی فرانسه و انگليس در شهرهای مجلس کهیدرحالرا به همراه خود آورده است. 
کرد مثل پاريس و لندن قرار داشتند، مجلس ملی آلمان خود را خوشبخت احساس می یوخروشپرجوش

                                                 
کنفرانس صلح وين، متحدين ضمن امضای قرارداد صلح، يک (بعد از شکست ناپلئون اول) در  ١٨١۵ژوئن  ٨در  ٧

شد. اين شهر آزاد تشکيل می ۴نشين و حکومت ٢٨دولت کوچک و  ٣۵اتحاديه آلمانی به وجود آوردند که ابتدا از 
 باقی ماند و بر اثر اين قرارداد بود که در آلمان نتوانست يک حکومت مرکزی به وجود آيد و تجزيه ١٨۴۶اتحاديه تا 

داد که را تشکيل میبوندستاگ های عضو اتحاديه آلمانی الاختيار دولتفئودالی آلمان محفوظ ماند مجمع نمايندگان تام
آلمان بود و بعد  رياست دائمی آن با اتريش و محل اجلاسيه آن شهــــــر فرانکفورت بود. بوندستاگ آلت دست ارتجاع

کردند برای مبارزه با ضوابط دموکراتيک در آلمان فعاليت بوندستاگ  ، نيروهای ارتجاعی سعی١٨۴٨از انقلاب مارس 
  را از نو زنده کنند.
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درباره بهترين قانون اساسی  شمجه صفا و آرارطرف و در منتهی دکه توانسته است در يک محل بی
آلمان به او فرصت داده بود که  ایلحظهو بهترين دستور جلسه غور و تأمل کند. باوجوداين، اوضاع 

جا در برابر تجاوزات بر موقعيت مادی نامساعد خود فائق آيد. او فقط احتياج به آن دارد که همه
چنان تواند در انظار عمومی خلق به آنوقت میعمل کند. آن ها با ديکتاتوریارتجاعی بقايای حکومت

شوند. ولی بجای اين کار ماينس را بها در مقابلش خرد ها و قنداق تفنگقدرتی برسد که همه سرنيزه
های تراشیسپارد و خارجيان مقيم آلمان را گرفتار اشکالدر مقابل ديدگان خود به دست نظاميان قلدر می

و بجای آنکه ملت آلمان را به همراه خود بکشاند و يا خود همراه  سازدی فرانکفورت مینيمه بورژواها
طبعی گاهی با شوخکند. از نظر او فقط يک مرد وجود دارد که گاهآن به حرکت درآيد، او را فرسوده می

کند و آلمان را نظاره می رومیای حرکات مسخره شبح تجديد حيات يافته رايشتاک مقدس خيرخواهانه
تنها بسيار بعيد است که مجلس ملی ارگان خلقی که حياتش بازتاب زندگی او باشد وجود ندارد. نه
  باشد.مرکزی جنبش انقلابی باشد بلکه حتی انعکاس آن نيز نمی

 اگر مجلس ملی يک قدرت مرکزی را در دامن خود بپروراند، در اين صورت با ترکيب کنونی خود و

تواند از اين حکومت برداری به هدر داده است، نمیمناسب را بدون استفاده و بهره بعداً از آنکه لحظات
وجود نياورد، در اين  اگر قدرت مرکزی را به ؛ وبخش زيادی داشته باشدموقتی انتظارات شادی

طرف و ترين نسيم انقلابی با اينصورت فرمان عزل خود را امضاء کرده است و با وزش ملايم
  ه خواهد شد.طرف کشيدآن

شده است، از اين امتياز برخوردار ها ارائهای که از طرف راديکالها همانند برنامهبرنامه دست چپی
  ها از زبان هاينه چنين ميگويند:است که اين ضرورت را درک کرده است. هر دو اين برنامه

  کنم"وقتی خوب به موضوع فکر می

  ٨نداريم."بينم که احتياجی به امپراتور می

طرف به نفع يک که ازيک -و اين معما که "چه کسی بايد امپراتور بشود" و دلايل خوب فراوانی 
خن سامپراتور منتخب و يا همچنين دلايل خوب زيادی که از طرف ديگر به نفع يک امپراتور موروثی 

باز نشدنی را پاره  هند کرد که اين گره کورکار مجلس را نيز مجبور خواکثريت محافظها -گويند می
  کرده و اصلاً هيچ امپراتوری انتخاب نکنند.

از  فدراسيونیخواهد دموکرات می -اصطلاح راديکال درک اين نکته مشکل است که چگونه حزب به
های کوچک به وجود آورد و های کوچک و جمهورینشينهای مشروطه سلطنتی، حکومتحکومت

                                                 
Deutschland  Ein] با عنوان "آلمان، يک افسانه زمستانی" [Heinrich Heineبيتی است از شعر هاينريش هاينه [ ٨

Wintermärchen[  
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که از اين عناصر ناهمگون تشکيل يافته و يک حکومت  -خواهد يک دولت فدرال را چگونه می
ها آن را قبول ای که دست چپیزيرا کميسيون مرکزی؛ تأسيس نمايد -جمهوری در رأس آن قرار دارد 

  قانون اساسی آلمان توانسته بود سرانجام اعلام دارد. آنچهاند، چيزی نيست جز کرده

هايی حکومت در کنارشده است وسيله مجلس ملی انتخابای که بهشکی نيست، ابتدا بايد حکومت مرکزی
های منفرد ای عليه حکومتباشند، قد علم کند. البته موجوديت آن با مبارزهکه عملاً هنوز موجود می

رود و يا آنکه شود و در اين مبارزه با حکومت سراسری به همراه وحدت آلمان از ميان میآغاز می
  های کوچکشان از بين خواهند رفت.شان و با جمهوریهای مشروطهنشينهای منفرد با حکومتحکومت

نداريم،  -اعلام گردد  ناپذير آلمانیجمهوری تجزيهساکن يک بافانه را که ابتدابهما اين تقاضای خيال
خواهيم که نقطه مقصد مبارزه و جنبش انقلابی را دموکرات می -اصطلاح راديکال ولی ما از حزب به

عنوان ثمره توانند بهه هدف خود اشتباه نگيرد. وحدت آلمان و همچنين قانون اساسی آلمان میبا نقط
گذاری کننده خواهند بود. قانونهای داخلی و جنگ با شرق [روسيه] تعيينجنبشی باشد که در آن درگيری

؛ گيرديم، صورت میبلکه به همراه حرکتی که ما بايد انجام ده عنوان حکم صادر شودبهتواند قطعی نمی
به اين جهت موضوع بر سر تحقق يافتن اين يا آن نظريه و اين يا آن ايده سياسی نيست بلکه موضوع  و

  های ممکنه اوليه را بردارد.بر سر آگاهی در مسير تکامل است. مجلسی ملی بايد فقط قدم

مانيفست دموکرات خطور کرده چيز سردرگم کننده تراز پنداری نيست که به مخيله نويسنده برای ما هيچ
اند" هايشان خلاص شدهکه از شر سردرگمی اندخوشحالها و به ما تضمين داده است که "همه انسان

  اند!عنوان معياری برای قانون اساسی آلمان پذيرفتهزيرا که نمونه دولت فدرال آمريکای شمالی را به

وسعتش  -گذاری مشابهی دارند ايالاتش قانون نظر از آنکه همهصرف -ممالک متحده آمريکای شمالی 
تواند شباهتی با آن داشته باشد و اندازه تمام اروپای متمدن است و فقط يک دولت فدرال اروپايی میبه

صورت يک برای آنکه آلمان بتواند با ساير کشورها، فدراسيونی تشکيل بدهد بايد قبل از هر چيز به
رزه مرکزيت برعليه ماهيت فدرالی، در حکم مبارزه فرهنگ مدرن با کشور واحد درآيد. در آلمان مبا

يافتند، آلمان با يک شيوه های سلطنتی بزرگ در غرب تشکيل میفئوداليسم است. زمانی که رژيم
سوی اروپای غربی فئودالی بورژوا شده، سروکار داشت. البته در همان ايامی که درهای خود را به

شد، آلمان تهيدست اروپای غربی ثروتمند می کهیدرحالشده بود و ی کنار گذاشتهگشود، از بازار جهانمی
شد. اگر روسيه سر گرفتند آلمان دهاتی میها به زندگی در شهرها خو میگفت و در اثنائی که آنمی

ها را بر آلمان تحميل ترين مرکزيتتنهايی کافی بود تا خشکخر آلمان نبود، مناسبات اقتصادی ملی به
کند. حتی اگر تنها از موضع بورژوائی نيز به قضيه نگاه کنيم، وحدت بدون تضاد آلمان، اولين شرط 
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توان وظايف اجتماعی رهايی از وضع ناهنجار کنونی و ايجاد ثروت ملی خواهد بود. حالا چگونه می
  است، انجام داد؟شده کشور کوچک تجزيه ٣٩مدرن را در سرزمينی به 

ه ها، لازم نديده است که به مناسبات اقتصادی مادی زير بنائی بعلاوه بر اين، مؤلف برنامه دموکرات
از  فدراسيون اتحاديه ايستپردازد و در استدلال خود مفهوم فدراسيون را دستاويز قرار داده است. 

توانند يک دولت فدرال ها نمیید. آيا آلمانبنابراين آلمان بايد يک دولت فدرال بشو؛ آزاد و برابراجزای 
  بزرگ بسازند، بدون آنکه بر ضد مفهوم يک اتحاديه آزاد و برابر، مرتکب بزهکاری شده باشند؟

  ۴٣-٣٩، صفحه ۵، جلد ١٨۴٨ژوئن  ٧؛ ٧؛ شماره نويه راينيشه تسايتونگ
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 انقلاب دربارهبحث برلين 

تئوری مصالحه  انقلاب را رد کرد و ای گرفت ومصالحه بالاخره تصميم قاطعانهمجلس  ژوئن. ١٣کلن 
 ٩. را پذيرفت

 قرار زير است:بايستی درباره اين نظر بدهد بهای که مجلسی میقضيه

 ١٠زادی مطبوعات با هر وديعه تضمينی"آمارس پادشاه وعده حکومت قانونی را داد و با " ١٨در 

وسيله کرد و در يکسری پيشنهادات اين موضوع را مطرح ساخت که وحدت آلمان بايد به موافقت
  مستحيل شدن آلمان در پروس صورت گيرد.

 هامارس بودند که به ظرفيت واقعی خود تنزل يافته بودند. اينکه برلينی ١٨ها، امتيازات اعطائی اين

دشاه به خاطر اين صر سلطنتی رفتند تا از پاها به جلو قاين امر رضايت داده بودند، اينکه آن به
باشند. مارس می ١٨دهنده ضرورت انقلاب ها با صراحت کامل نشان[امتيازات] سپاسگزاری کنند. اين

شد بلکه اين موضوع بايد شامل اتباع دولت اين فقط به خاطر دولت نبود که بايد دستخوش انقلاب می
  خونين از بين برد. بخشرهايیتوان در يک مبارزه را فقط می بردارهافرمانشد. نيز می

 پيش آمد. حمله سربازان، ادامه سوءتفاهمی" معروف موجب بروز انقلاب شد. بهر حال سوءتفاهم"

 هااين ،از طرف خلق نشينیبه عقبو ضرورت مجبور نمودن سربازان  ساعت ١۶ به مدتجنگ 

  هميده بود.مارس را بد ف ١٨آن هستند که خلق امتيازات اعطائی  دهندهنشانکافی  اندازهبه

 عملاً  خودمختاریو  مسلح شدن خلق، حق تشکيل اتحاديه طرفازيکنتايج انقلاب چنين بودند: 

عنی دولتی که مان ي نزههاوزن ـ ها خلق و از طرف ديگر حفظ سلطنت و کابينه کامپ آمدهدستبه
  .ودبورژوازی ب بالاینماينده قشر 

ً بنابراين انقلاب دارای دو نوع نتيجه بود که  ز شده بود شدند. خلق پيرومی ککيتف هم از بايد ضرورتا
به  بلا واسطهآورد ولی حکومت  به دست را که مربوط به طبيعت دموکراسی بودند، هايیآزادیو 

  بورژوازی بزرگ افتاد. به دستاو نرسيد بلکه  دست

                                                 
هاوزن و هانيزه مان، خيانت خود را به انقلاب که بر اساس آن، بورژوازی پروس توسط کامپ  "تئوری مصالحه" ٩

وسيله" مصالحه با کرد عبارت از اين بود که مجلس مليح پروس بايد "در چهارچوب موازين قانونی "بهتوجيه می
  وتخت" به استقرار نظام مشروطه سلطنتی بسنده نمايد.تاج

پروس در مورد آزادی مطبوعات وضع کرده بود و : مقرراتی بود که دولت آزادی مطبوعات با قيد وديعه تضمينی ١٠
عنوان وديعه بپردازند تا در صورتی که های سياسی مجبور بودند که مبلغی پول نقد بهموجب آن ناشرين روزنامهبه

عنوان جريمه مالی از طرف دولت ضبط گردد. اين سيستم جريمه مطالب نامناسبی در مورد مقامات عاليه نوشتند، به
قانون مطبوعات  ١٨٧۴گرديد و تازه در  -رسماً ملغی شده بود  ١٨۴٨شين سانسور قبلی ـ که بعد از انقلاب پولی جان

  جديدی بجای آن وضع گرديد.
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زرگ تشکيل گردد باز بورژوازی  ایکابينهبود. خلق اجازه داده بود که  نشدهتکميللام، انقلاب ک يکدر
ی پروس خود را با اين وسيله نشان دادند که به اشراف قديم هایگرايشو در ضمن بورژواهای بزرگ 

  .کابينه شدند نيتی و شورين وارد، کاتلاف نمودند. وآرنيمئا ادبوروکراسی پيشنه و

دم ترس کارگران و مر زی که همواره ضدانقلابی بوده است، از ترس خلق يعنی ازبورژوا بالایقشر 
  .بست دموکرات با ارتجاع پيوند مودت و حمايت

 سؤالانقلاب را تحت دموکراسی با اين آغاز کردند که  برعليهاحزاب متحده ارتجاعی مبارزه خود را 

شد و  ساخته  ١١"می شهيدنظا ١٧"معروف  انکار قرار گرفت و ليست . پيروزی خلق موردقرار دهند
خاتمه نيافت و کابينه  جابه همينانحاء ممکنه مورد سرزنش قرار گرفتند. کار  به تماممبارزين سنگرها 

ً  - ـ کـــــه قبل از انقلاب وجود داشت یالتيگذاشت که مجلس متحده ا دوباره تشکيل شود و گذار  واقعا
نفی و انکار  کاملاً نقش انقلاب را  ترتيباينبه ؛ وقانونی از حکومت مطلقه به مشروطه را تنظيم نمايد

و  انقلاب را نفی کرد نيز بار ديگر بيترتنيابهو  بافتهم بهين گذشته تئوری مصالحه را ا کرد. از
  .قراردادخودمختاری خلق را مورد انکار 

ً انقلاب  گونهبدين   بندنيمنقلاب شده بود که ا آن علت ميسر هاين فقط ب بود و قرارگرفته سؤالتحت  واقعا

  ت طولانی انقلابی بود.کحر يک زو فقط آغا

 سلطه کنونی قشر بالای چه جهت و تا چه حده اينجا فرصت پرداختن با اين موضوع نيست که ب در

چه جهت قشر بالای ه و ب باشدمیدموکراسی  مرحله ضروری گذار به يکبورژوازی در پروس 
 ربه ذکرسيدن به قدرت بلافاصله به ارتجاع روی آورد. ما قبل از هر چيز فقط  زا بعدبورژوازی 

  .پردازيممیحقيقت 

 نه؟ يا شناسدمی به رسميت کند که آيا انقلاب را اظهارنظر بارهدراين بايستیمیمجلس مصالحه فقط 

 يکراتکمود هایجنبهشناختن  به رسميت به معنیشناختن انقلاب تحت چنين شرايطی  به رسميتالبته 

  بود. - کند مصادره انقلاب را خواستمیکه  - لای بورژوازیانقلاب در برابر قشر با

بودن انقلاب و جنبه  بندنيمکه  آن است به معنیشناختن انقلاب در اين لحظه درست  به رسميت
که  استآن  به معنی. اين ايمکردهقبول  - که با بخشی از نتايج انقلاب مغايرت دارد -را  يکراتکدمو

هاوزن تئوری  جنبش انقلابی قرار دارد که در آن کابينه کامپ يکقبول کرده باشيم آلمان در جريان 

                                                 
شده مارس کشته ١٨داری که در جريان انقلاب درجه ٢سرباز و  ١۵، ١٨۴٨مارس  ٢٨شهيد نظامی" در  ١٧ليست "  ١١

تر ذکر سپرد، شدند ولی در ليست رسمی دولتی تعداد تلفات نظاميان عمداً بزرگ بودند در قبرستان سرباز گمنام به خاک
دار و درجه ١۴افسر و  ١۴دار کشته و درجه ١٧۶افسر،  ٣شد و چهار هفته بعد دولت اعلام کرد که در جريان انقلاب 

  اندسرباز و يک جراح زخمی شده ٢٢۵
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نقاط  در واقع توانندمی ،بزرگ و محصولات مجلس داریسرمايهسلطه  ،غيرمستقيممصالحه انتخابات 
  .نتايج نهائی نيستند وجههيچبهباشند ولی  ناپذيریاجتناب گذار

زياد صورت  باعلاقهو  تفصيلبهشناختن انقلاب از هر دو طرف  به رسميتحث مجلس درباره ب
 اندازهبهو احساس بود کمتر چيزی وجود دارد که خواندن آن  فاقد درک عجيبی به طرزولی  گرفتمی

 دردآور – شدمیو يا اخطارهای دقيق ای قطع  جاروجنجالاثر  بر هرلحظهکه  -اين مذاکرات مفصلی 

بيم نزول  هرلحظهکه  بود فرماحکمسر در وحی  شميک آرا، حزبیباشد. بجای شور و هيجان مبارزه 
شمار بیالمه وجود داشت. بجای استدلال برنده و قاطع، گفتگوهای مفصل و آشفته کم يک به سطحآن 

درباره سرشت و طبيعت عفت و اخلاق انجام  ایکنندهخستهها خوانی کوبنده، موعظه هایپاسخبجای  و
  .گرفتمی

يکديگر  هایحرف هاآنو اکثر سخنگويان  اندندادهنيز در اين بحث هنری از خود نشان  هاچپیدست 
باز مطرح کند  طوربهکه مسئله را  دهدنمی به خود آن راجرات  هاآناز  يکهيچو  کنندمیرا تکرار 

ضربه بزنند و  کنندهحملهکه  ترسيدندمیين ا از جاهمهدر  هاآنگيرد. ه و آشکارا موضعی انقلابی ب
انرژی و شور و هيجان  مارس در ميدان نبرد ١٨دچار وحشت سازند. اگر رزمندگان  ]دشمن را[

  .شدمیآلمان وخيم  د، وضعبيشتری از حضرات چپ در بحث نشان نداده بودن

 ۶٩-۶۴؛ صفحه ۵جلد  – ١٨۴٨ژوئن  ١۴؛ ١۴شماره  -انگلس 
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  گرانه درباره به رسميت شناختن انقلابصالحهبحث م

  :کندمی شروع زير بحث را با طرح لايحه، برليننماينده  ]Berendsبرندس [آقای  .ژوئن ١۴کلن 

صديق سرزمين  خادمين ١٩و  ١٨مندگان که رز کندمیشناختن انقلاب اعلام  به رسميتبا  "مجلس
  ."باشندمیپدری 

تنظيم  -معمول شده بود  مجدداً که از طرف انقلاب کبير فرانسه  -شکل لايحه، در قالب يونانی روم قديم 
دس در مورد طرح متناسب بود. ولی چيزی که بسيار نا برازنده بوده طرز رفتار آقای برن کاملاً گشته و 

شده را  دارجريحهخشم رزمندگان  بايستیمیو ا .بود گرانهآشتیلايحه بود. نطق او انقلابی نبود بلکه 
گويا هنوز هم  اينکهمثل گفتمیولی با خشکی و آرامی سخن  کردمیمجلس ارتجاعی بازگو  يکدر 
موضوع  يکوظيفه او اين بود که از  کند.میصحبت  برلين ورانپيشهمعلم مدرسه در اتحاديه  عنوانبه

  خواند. توانمیکه  چيزی است ترينآشفتهو اولی توضيحات  روشن دفاع کند و ساده بسيار

  کند:میشروع  طوراين برندس آقای

مجلس ما،  خود در طبيعت خود موضوع نهفته است! کاملاً شناختن انقلاب  به رسميتبا  !آقايان من"
 فراگرفتهشناختن جنبش بزرگی است که سراسر کشورهای متمدن اروپا را  به رسميتبيان گويای 

  "قبول انقلاب است. به معنی عملاً مجلس ما معلول همين انقلاب است و موجوديت آن  .است

متمدن اروپا را  بزرگی که سراسر کشورهای جنبشآن نيست که " بر سر وجههيچبهموضوع ، اولاً 
را  چيزهيچدی است که حرف زائ ما باشد. اين موردقبولقت کلی يحق يک عنوانبه. است" فراگرفته

است  شدهزده بر آنی گریکه ياغ هابرلينیکه نبردهای خيابانی  اين استموضوع بر سر . کندنمی بيان
  شناخته شود. به رسميتانقلاب اصيل واقعی  يک عنوانبه

 ً تا اين حد که بدون  است "شناختن انقلاب رسميتبه " يک نوعاز لحاظی  هرحالبه برلين، مجلس ثانيا
قانون  يکثر کبلکه حدا مد آنمی به وجودای  "گرانهمصالحه" قانون اساسی ،هابرلينینبردهای خيابانی 

که مجلس  مأموريتی به خاطرآن و  نحوه فراخوانی به علت. البته آمدمی به وجوداساسی ستيزجويانه 
 بنياد"نقلاب شده است. مجلسی که بر و انکار ا داده است، خود نوعی نفی به او متحده ايالتی و کابينه

  .دهدمیبلکه دستور  کندنمی مصالحه انقلاب" قرار داشته باشد

 ً شناخته بود و با  به رسميت عملاً تئوری را  ،بر سر موضوع ديگری گيریرأی، مجلس در مورد ثالثا
 عملاً ی مراسم سوگواری بر مزار شهيدان انقلاب دادن را ی مخالف به پيشنهاد مربوط به برگزار

 دادمیتشکيل جلسه" "همين موضوع که در کنار مجلس فرانکفورت  اصولاً نقلاب را نفی کرده بود و ا

  .انقلاب بود نکارو ا نفی به معنیخود 
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که مجلس مجبور بود  اين جهت اين بار هشده بود و ب در دو بار عملاً بنابراين پيشنهاد آقای برندس 
  .گشتمیمردود  ،باز هم شديدتر بايستیمیآشکارا و با صراحت نظر خود را بيان کند، اين تقاضا 

مسجل شده بود که خلقی ديگر انتظاری از آن ندارد، لذا منافع  ازآنجاکهو  مجلس ارتجاعی بود ازآنجاکه
 دربرگيرندهبوده و فقط  کوچکامکان حدود  هادر آن بود که اقليت برای ارائه پيشنهاد هاچپیدست 

  اعضای قاطع باشد.

 امکان قاطع و نداشت که احساس شرمساری کند. او تا حد به آن احتياج اصلاً براين آقای برندس بنا

 گذاریقانونمجلس  يکباشد که مجلس و  تصور باطل ر اينآنکه گرفتا و بجای کردمیانقلابی، تجلی 

 باشد، او بجای آنکه تصور کند که مجلس متکی بر بنياد گذاریقانونمجلس  يکه ک خواهدمیاست و 

 يدکرده است و با انقلاب را نفی غيرمستقيم طوربهکه مجلس  کردمیاعلام  بايستیمی، باشدمیانقلاب 

ً که اين کار را  خواستمیاز مجلسی    انجام بدهد.آشکار  علنا

از اين سياست که تنها سياست برازنده احزاب  هایچپ سخنگويان دست طورکلیبهاو بلکه  فقطنه اما
توانند مجلس را مجاب بودند که می شدهباطلاين تصور  دچار هادموکراتيک بود پيروی نکردند. آن

 دادندسر میشدند، سخن از آشتی آمدند نرم میجهت کوتاه می به اين ؛ وکنند که گامی انقلابی بردارد

  .را نفی کردند بهم انقلا خودشانو با اين ترتيب 

دهد که و چوبی درباره ادامه میچوبی خشک و  دوزبانی ی برندس با يک نوع انديشه سرآقا حالا و
او در تعقيب توضيحات خود  .اخص اظهارنظر کند طوربه برليناعم و درباره انقلاب  طوربهانقلاب 

پردازد و چنين ئد بوده میبود، لذا انقلاب زاموافقت کرده  چيزهمهاين ادعا که چون پادشاه قبلاً با  هب
  دهد:پاسخ می

آيا رضايت خلق با اين ولی  ...درست است که اعليحضرت همايونی اجازه خيلی چيزها را داده بود"
 به حقيقتواقعاً  ووعيدهاوعدهبود که اين  شدهدادهما ضمانتی ه شده بود؟ آيا ب بجل هادادناذن و اجازه 

دلايلی وجود دارد که يک  ...بود! شدهحاصلاين تضمين تازه بعد از مبارزه  معتقدمخواهند پيوست؟ من 
گيرند و تقريباً بزرگ مبارزاتی صورت می هایمصيبتحکومتی فقط در ضمن  هایشکلچنين تغيير 

ين مسلح و ا دومارس هنوز با يک حقيقت بزرگ موافقت نشده ب ١٨شوند. در ه ب گذاریبنيانتوانند می
بود که در برابر امکان سوء تفاهمات احساس اطمينان  وقتآنشدن خلق بود. وقتی خلق مسلح شد تازه 

ً  !بنابراين؛ کرد . ضروری است..د ولی يک رويدا!) است ( طبيعی ديک نوع رويدامبارزه مسلما

  ."گيردمیبه خود پذيرد و جنبه واقعيت است که تغيير شکل حيات حکومتی در آن تحقق می مصيبتی

دهد که آقای برندس درباره نتايج و ضرورت نشان می وضوحبهاين توضيح طولانی و آشفته و تکراری، 
لح مس"مارس و  ١٨ ووعيدهایوعده "تضمين"ا ز نتايج انقلاب فقط  وا .روشن استنا کاملاً انقلاب 
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که او بار ديگر  بيترتنيابه ،کندمیتعيين را از طريق فلسفی  شناسد و ضرورت آنرا می "شدن خلق
 تواندنمیکند که هيچ انقلابی بالاخره سوگند ياد می کند وتری تشريح میعالی به سبکتضمين" را "

  دون انقلاب مثمر ثمر باشد.ب

ائل ن به آناکنون  که انقلاب لازم بود تا آنچه را که آن است به معنیانقلاب ضروری بود و اين فقط 
آقای برندس درباره  ازآنجاکهضرورت انقلاب با نتايج آن نسبت مستقيم دارد. ولی  .ايم، حاصل شودشده

سل گردد تا ضرورت متو وتابپرآب به سوگندهایلذا مجبور است که  ،باشدناروشن می ]انقلاب[نتايج 
  مشخص سازد. آن را

برعکس خط بطلان  نبود بلکهمارس  ١٨ ووعيدهایوعده "تضمين" وجههيچبه ؟انقلابی چه بود نتايج
  بود. ووعيدهاوعدهکشيدن بر اين 

ها نظاميان و کشيش ،هابود که در آن اشراف، بوروکرات شدهدادهمارس وعده يک رژيم سلطنتی  ١٨در 
مشروطه  وسيلهبهبورژوازی اجازه دادند که  لایباداشتند ولی به قشر  خود نگاهعنان اختيار را در دست 

نظارت داشته باشند و برای ملت نيز بجای  ، بر اوضاعو آزادی مطبوعات با تضمين مالی یياهدا
  د.و خدمت وظيفه آلمان مقرر گردي دريايیناوگان  ،پرچم ،و خدمت وظيفه پروس دريايیپرچم، ناوگان 

ها را سرنگون ساخت ها، نظاميان و کشيشسلطنت مطلقه، اشراف، بوروکرات هایقدرتانقلاب کليه 
 - آزادی مطبوعات به سلاحرساند. انقلاب مردم را  به حکومتالای بورژوازی را بقشر  منحصراً و 

 قديمی را نصيب هایتفنگاتحاديه و تا حدودی سلاح مادی يعنی  و حقمجهز نمود  -بدون تضمين مالی 

  و ساخت.ا

آن مردمی  ،مردمی که در سنگرها مبارزه کردند و پيروز شدند .اين هنوز نتيجه اصلی نيست ولی
در اثر حملات دژخيمان، درباره  ذهنشانمارس به جلو قصر سلطنتی رفته بودند تا  ١٨نيستند که در 

، ر دولتديگری هستند و در براب کاملاً  کارهایبه ادر شده، روشن شود. آن مردم قکسبمفهوم امتيازات 
  .انقلاب است خودانقلاب، دست آورد ترين موضع کاملاً ديگری دارند. مهم

 ...همين و بس)(بود  ی دردناکاحساس بگويم که برای ما خوبیبهيک نفر برلينی  عنوانبهتوانم می"من 

لق خ اين وظيفه يک"گويد: را که می وزيرنخستاين نبرد باشيم... من سخنان آقای  سرکوبیکه شاهد 
 عنوانبهکنم. من می تأييد "که با ملايمت در راه صلح و آشتی تلاش کنند نمايندگان ستکبير و مجموعه 

ملايمت و  بيترتنيابهو  شناخته شوند به رسميتمارس  ١٩و  ١٨کنم که ، پيشنهاد میبرليننماينده 
رفتاری  درمجموعمسلم  طوربهنقلاب بعد از ادر تمام مدت  برليندهم. مردم اعتدال خود را نشان می

و  ...اند. اگرچه ممکن است برخی کارهای هرزه اتفاق افتاده باشندبسيار جدی و شرافتمندانه داشته
  که..."که شايسته است مجلس اعلام کند من معتقدم  ترتيباينبه
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ای داشتن چنين انگيزه که با کنيممی کند، فقط اضافهآميزی که انقلاب را نفی می نبجما با اين پايان کلام 
  همان بهتر که اين پيشنهاد رد شود.

 ۵جلد  – ١٨۴٨ژوئن  ١۴؛ ١۴شماره  -انگلس 
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 قيام پراگ

ای شبيه کشتار پوزن در انتظار بوهم است. ميليتاريسم اتريش امکان يک کشتار تازه .ژوئن ١٧کلن، 
  ها غرق کرده است.را در خون چک آميز ميان بوهم و آلمانهمزيستی مسالمت

و  ]Vyshehrad[ شرهارديوا هایدستور داده است که توپ ]Windischgrätzگرتس [شاهزاده وينديش
ای عليه کنگره اند و حملهفتند. نيروهای نظامی متمرکزشدهاسوی پراگ به راه ببه ]Hradshin[ نيهارنج

  شده است.ها تدارک ديدهاسلاوها و چک

قامت شاهزاده هجوم آورده و تقاضای گرفتن اسلحه ا آگاه شده است و در مقابل محل هانقشهخلق از اين 
های مسلح و يابد و تودهشود. شوروهيجان افزايش مینمايد. ولی با اين خواسته موافقت نمیرا می

شود و به شليک می ای از مسافرخانه مقابل قصر فرمانده. در اينجا گلولهيابندمیغيرمسلح ازدياد 
ادر . بلافاصله فرمان حمله صآوردگرتس اصابت کرده و او را از پای درمیشاهزاده خانم وينديش

شود و جا سنگرهايی ساخته میاما همه؛ رانندبرند و خلق را به عقب میشود و نظاميان يورش میمی
ها سنگرها در هم شوند و به کمک آنها به جلو رانده میسازد. توپپيشرفت نظاميان را متوقف می

 ادامهجنگ  ١٣روز و تمام ١٣تا صبح  ١٢افتد. تمام شب شوند و سيل خون به راه میفروريخته می

های وسيع را اشغال نمايند و خلق را به خيابانشوند که دارد. سرانجام سربازان موفق به آن می
  توان از نيروی توپخانه استفاده کرد.تر شهر به عقب برانند، جائی که نمیهای تنگخيابان

ی کنگره اسلاوها اعضا شود که تعداد زيادی ازترين اخبار ما بودند. علاوه بر اين گفته میها تازهاين
اقل تا حدودی لااز اين نظر نظاميان . اند که شهر را ترک کننددهدر پناه اقدامات حفاظی مهم موفق ش

  اند.پيروز شده

 صورتبه هاچک بر عليه هانابودکننده آلماناکنون جنگ  درهرحال ،خواهد باشدپايان اين قيام هرچه می

  است. ماندهباقیممکنه  حلراهتنها 

ها اين کفاره را در ايتاليا دادند. شته را بدهند. آنها بايد در انقلاب خودشان کفاره تمام گناهان گذآلمان
بوهم و حالا نوبت  خود خريدندلعن و نفرين تمام لهستان را بر  ]Posenپوزن [ها همچنين در آن
]Bohemia[  اضافه شود هاآناست که بر.  

دانستند چگونه احترام و علاقه مردم را جلب گذاشتند، میدشمن قدم می عنوانبهفرانسويان حتی آنجا که 
 هاآنحتی آنجا که  ،باشندنمی موردعلاقه اینقطه نيستند و در هيچ مورداحترامها هيچ کجا کنند. آلمان

  .گردندمیمواجه  زهرآلودشوند با تمسخر آزادی وارد می شناجيان بزرگ من عنوانبه

ابزاری برای  عنوانبهاو  که ازاجازه داده است  اشگذشته است، ملتی که در تمام تاريخو حق هم همين 
ديگر استفاده گردد، چنين ملتی اول بايد ثابت کند که واقعاً انقلابی است. اين ملت بايد  هایملتسرکوبی 
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ديگری  هایشکلکه حاصلی جز اين ندارند که بگذارند تحت  - بندنيمديگری سوای چند انقلاب  به نحو
نه انقلابی  ]که واقعاً انقلابی است[نشان دهد  -راکندگی گذشته ادامه داده شود ضعف و پ به بی تصميمی

 ،را در پوزن ]Steinäckerاکر [و اشتاين  ]Colombکولومب [ ،را در ميلان ]Radetzky[ یرادتسککه 
گذارد، مثل اينکه را در ماينس جای خودشان باقی می ]Hüserهوزر [ وينديش گرتس را در پراگ و

  هيچ انقلابی رخ نداده است.

؛ گذشته خود ببرد از تمام شهمجوار هایخلقآلمانی که انقلاب کرده است بايد مخصوصاً در رابطه با 
  .است، اعلام نمايد قراردادهرا که تاکنون تحت ستم  هایخلقهمراه با آزادی خود، آزادی  و

وزن پو حالا آلمان انقلاب کننده چه کرده است؟ او برستم ديرينه نظاميگری خود بر ايتاليا، لهستان و 
توقع  هاآلمانآيا  وجودبااين ؛ وکاملاً صحه گذاشته است و روی کاونيتس و مترنيخ را سفيد کرده است

يراد گرفت که چرا مايل نيستند ها اکبر چتوان اعتماد داشته باشند؟ و آيا می هاآنبه  هاچکدارند که 
دهد ملحق ديگر را تحت ستم و مورد بدرفتاری قرار می هایملتولی  ،به ملتی که خود را آزادکرد

 شوند؟

و تاثرآوری مثل مجلس ملی  و خاصيت بوبیخواهند مجلس گله داشت که چرا نمی هاآنتوان از آيا می
  ؟تشکيل بدهند -ارد که از حاکميت خود ترس و وحشت د در فرانکفورت

حکومت سترون اتريش جدا شوند؟  از خواهندمیکرد که به چه جهت  گيریخرده هاآنتوان از آيا می
حکومتی که به خاطر آشفتگی و فلج بودن خود، اثر وجوديش نه در رابطه با جلوگيری از درهم پاشيدن 

شود. حکومتی که حتی آن بلکه در رابطه با مسجل ساختن آن ظاهر می دهیسازمان لااقلاتريشی و يا 
  مصون دارد. سو سربازان وينديش گرت هاتوپتواند پراگ را از گزند ضعيف است که نمی قدریبه

ها چه پيروز دلير هستند. آن ایهخون چکتأسف خورد،  به حالشان البته کسانی که بيش از همه بايد
 صدسالستمی که چهار  به علتها شان حتمی است. ايناضمحلال درهرحالورند چه شکست بخ و بشوند

 ر پراگ ادامههای خيابانی دجنگ صورتبهنيز  و اکنون -روا داشته شده  هاآنبر  هاآلماناز جانب 

و  زودیبهکه  -نبرد بزرگ ميان شرق و غرب اروپا . در يک اندشدهراندهها روس به دامان -دارد 
 داد قرار خواهدد هاروسرا در کنار  هاچکمصيبت شوم  -ر چند هفته آينده روی خواهد دادشايد د

اولين کسانی خواهند بود  هاچکو  خواهد شدانقلاب. انقلاب پيروز  برو در برا استبداددر صف  يعنی
  .خواهند شدآن سرکوب  وسيلهبهکه 

 هاه روسها را بآن بودند کهها خواهد بود، آلمان هاآلمانگردن  ديگر به، بار هابر چکگناه اين ستم و 

  .فروختند

 ٨٢-٨٠؛ صفحه ۵جلد  – ١٨۴٨ژوئن  ١٨؛ ١٨شماره  -انگلس 
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  نخستين اقدام مجلس ملی آلمان در فرانکفورت

ت که بلافاصله و سرانجام تصميمی اتخاذ کرده اس بالاخره اظهار وجود کرد  ١٢کلن. مجلس ملی آلمان
  کرده است. مداخله  ١٣و ايتاليا اتريشدر جنگ  ترتيباينبه ؛ وده خواهد شداجرا گذار به مرحله

فرستاده و دستور  به وين اینامهاين دخالت چگونه است؟ آيا استقلال ايتاليا را اعلام نموده است؟ آيا  و
ً بايد  ]Weidenولدن [دتسکی و داده که را ا تلگراف تبريکی کنند؟ آي نشينیعقبايزونو  سویآنه ب فورا

  برای حکومت موقتی ميلان مخابره کرده است؟

مداخله در جنگ تلقی  عنوانبه. بلکه اعلام کرده است که هرگونه تجاوزی به تريست را وجههيچبه نه.
تريش ، به امجلس سنای آلمان][ با بوندستاگ يعنی اينکه: مجلس ملی آلمان در توافق باطنی؛ خواهد کرد

 زاآتش هایخمپارهبزند، ويران کند، بکشد و  هاخشونت ترينبزرگست به د که در ايتاليا دهدمیاجازه 

 نشينیعقباتحاديه آلمان  طرفبیسپس با خيال راحت به منطقه  و فروريزدده  را بر روی هر شهر و

را به   ١٤و پاندورها" ها"صربیکه هر لحظه از داخل خاک آلمان سيل  دهدمیاجازه  ه اتريشاو ب !کند
 خوردهشکست هایاتريشی، هاايتاليايیمانع از آن بشود که  خواهدمینمايد. ولی او  سرازيرلومباردی 

نيز و که از تريست، دهدمیاجازه  هااتريشیه و ب. اتعقيب نمايد اندگرفتارشدهکه در آن  تنگنايیرا در 

                                                 
مه  ١٨شده بودند. در نده، برای مجلس ملی فرانکفورت انتخابنماي ۵٨٩برحسب مقررات مختلف کشورهای آلمانی،  ١٢

 ١٢٢نفر از نمايندگان در کليسای پاول در مراسم افتتاح مجلس شرکت کردند. نمايندگان عبارت بودند از  ٣٨۴، ١٨۴٨
سای نفر از رو ٢١نفر وکيل دادگستری،  ٨١نفر دانشگاهی،  ١٠٢نفر کارمند قضائی،  ٩۵نفر کارمند اداری دولت، 

مالک؛ و حتی يک کارگر يا کشاورز خرده يا  ۴نفر افسر و  ١٢نفر پزشک،  ١۵دار و تاجر، نفر کارخانه ١٧مذهبی، 
  ها وجود نداشت.بين آن

ها قيام ايتاليايی ١٨۴٨: در آن ايام نواحی شمالی ايتاليا جزء مملکت سلطنتی اتريش بود. اوايل "جنگ اتريش و ايتاليا" ١٣
وين، موجب  ١٨۴٨مارس  ١٨ی و به خاطر وحدت و استقلال ايتاليا آغاز گرديد. خبر پيروزی انقلاب بر ضد سلطه اجنب

 ١۵روزه، شورشيان موفق به آن شدند کــــــه رادتسکی و قيام خلفی عظيمی در ميلان شد و در يک نبرد سخت پنج
ی مرکب از نمايندگان بورژوازی مارس يک حکومت موقت ٢٢هزار سرباز اتريشی را مجبور بترک شهر کنند و در 

ليبرال زمام امور را در دست گرفت. پادشاه ساردنی وپيه مونت يعنی کارل آلبرت موفق شد خود را در را س جنبش 
بخش ايتاليا قرار دهد و منظور او اين بود که قلمرو حکومت سلطنتی خود را به تمام شمال ايتاليا گسترش بخشد، آزادی

سبت به جنبش دموکراتيک خلفی داشت. ارتش ساردنی لومباردی که فرماندهی آن در دست کارل ای ناو روش خصمانه
کفايتی کارل نشينی به شمال ايتاليا کرد ولی بر اثر مسامحه و بیآلبرت بود ابتدا نيروهای رادتسکی را مجبور به عقب

ها افتاد. کارل آلبرت ر ديگر به دست اتريشیهای متعددی مواجه شد و ميلان باهای او، بعداً با شکستآلبرت و ژنرال
به علت وحشت از اينکه در نتيجه شکست قطعی و کامل، مجبور به آن نشود که قسمتی از نواحی تحت حکومت خود 

ای با اتريش منعقد ساخت بعد از يک هفته آن را تمديد بس خيانتکارانهقرارداد آتش ١٨٩٨اوت  ٩را از دست بدهد در 
عمليات نظامی از نو آغاز شد ولی به علت آمادگی و تدارک ارتش اتريش، نيروهای ساردنی  ١٨۴٩مارس  ٢٠نمود. در 

  نظر کرد.تار و مار شدند و کارل آلبرت از سلطنت صرف
نظام اتريش اکثراً از : ازآنجاکه افراد نيروی سبک پياده و سواره]Croats and Pandoursها و باندورها" ["صربی ١٤

کردند "پاندور" شکلی از ارتش سلطنتی اتريش ستان بودند اين واحدهای نظامی اتريشی را مربی خطاب میاهالی صرب
  ملاحظه بودند.رحم و بیيافته افراد اين واحدهای نظامی بسيار بینظام تشکيل میبود که از نيروهای غيرمنظم پياده
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او تا گلياستو بپردازند ولی هر نوع اقدام خصمانه عليه تريست محاصره برنته رودخانه پياوه، ب منصبو 
  !سازدمی ممنوع هاايتاليايیرا برای 

د که آشکارا جنگ ندار آن را اين بنمايد. او شهامت از جين آميز ترمی اقدا توانستنمیملی آلمان  مجلس
وع سازد حکومت اتريش را از جنگ ممن که هم ندارد آن راقرار دهد و جرات  يدرا مورد تائ با ايتاليا

را در  انقلاب ايتاليا برعليه، جنگ تری است به خاطر گيردمیو در اين سردرگمی است که تصميم 
 وسيلهبهتا بتواند  ، آنهم توسط توافقدهدمیقرار  تأييدمورد  آن رانه تقبيح کند. البته  و دئيظاهر نه تا

  سرپوش بگذارد. ی خودطنبر وحشت با جاروجنجالانداختن  راه

 ۴٠ثل آلمان با ملتی م جهت برای به اينو  به ايتالياست جنگاعلان به معنیمستقيم  طوربهتصميم  اين

  .رودمیتوهينی مضاعف بشمار  ،جمعيت ميليون

هنوز  هایايتاليايخواهد آورد. اگر  به وجوداز خشم و کينه در ايتاليا  طوفانیفرانکفورت  مجلس تصميم
  داد. موضوع] جواب خواهند برتر [به اينحمله به  غرور و انرژی داشته باشند، با بمباران تريست و

است و  و مردم فرانسه عمل، ونيز از فرانسه تقاضای کمک کرده کندمیمجلس فرانکفورت فکر  البته
مدت  وقتآنو  آلپ خواهند گذشت هایکوهفرانسويان از  زودیبهاعلام اين تصميم، از  بعداً  درواقع

  .ديد ين خواهيمرا را در ناحيه هاآنزيادی طول نخواهد کشيد که 

 نداده است. برعکس آن کرده است که کاری صورته کی از نمايندگان، مجلس فرانکفورت را متهم بي

جنگ است که ما در شمال و جنوب در حال جنگيم و در غرب و شرق نيز  کرده کارزياد  قدرآنو 
با تزار  واحددرآنبرخوردار خواهيم بود که  مساعدشده است. ما از اين موقعيت  ناپذيراجتناببرايمان 

فراهم کرده است که سربازان روسی  آن راانقلاب بجنگيم. مجلس وسايل  و جمهوری فرانسه، ارتجاع و
  ملاقات بگذارند.وعده  باهمدر کليسای پاول فرانکفورت  ايتاليايی و فرانسوی و دانمارکی و

  که مجلس کاری انجام نداده است! گوييدمی بازهم

 ٩٩-٩٨؛ صفحه ۵جلد  – ١٨۴٨ژوئن  ٢٣؛ ٢٣شماره  -انگلس 
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  اميق يکراتکخصلت دمو

ه) [نويه اين روزنام ١٨شماره که استنباط ما از قيام پراگ (در  شودمی تأييدهر روز بيشتر  .پراگ
بر آنکه  مبنی -چک  آلمانی نسبت به حزب هایروزنامه هایسوظن] صحيح بوده و تساينونگ راينيشه

  ده است.دروغ محض بو - باشدمیو غيره  هاروس هایستوکراتريدر خدمت ارتجاع آ ]حزب[اين 

خلق  توده را ديده بودند و ]حزب[های اين ريستوکراتآ و ]Leo Thunتون [ فقط شاهزاده لئو هاآن
ريستوکراسی برای مدت کوتاهی آ کهاينو دهقانان را نديده بودند.  شماریببوهم، کارگران صنعتی 
، تحت اختيار ]Innsbruck[ نسبروکيادرباريان  به نفع خود و به نفعرا  چکسعی کرده بود که جنبش 

 آلمانی) دليلی محرز برای آن است که پرولتاريای انقلابی های(روزنامه هاآن، از نظر درآوردخود 

 کاملاً سه روز  ١٨۴۴که در  ]یايهمان پرولتاري[ !باشدمیارتجاع  نماينده منافع اشراف و اصولاً راگ پ

  ١٥شده بود. مسلط پراگ بر

ط خ -چک وارد آورد که حزب  ایقطعیقبل از اولين ضربه  هاگوئیهرزهالبته بر تمام اين اتهامات و 
گيرد،  آن قرار رأسبجای آنکه در  ،شاهزاده تون کهبود  يکراتکدمو قدرآنقيام  شد. بطلان کشيده

 قدرآنقيام  .شد گاه داشتهن ،اتريش برعنوان گروگان در براز طرف مردم بهبلافاصله کنار کشيد و ا

قيام  گريز گذاشتند. اينه بر آن پا بها، در براريستوکراتآب های عضو حزبود که تمام چک يکراتکدم
  گری اتريش بود.چک بود که بر ضد بساط نظامی هایفئودال ه بر ضدهمان اندازه ب

بودند. برای  انقلابیکه آن به خاطربودند بلکه  چکه کآن به خاطربه خلق حمله کردند نه  هااتريشی
  حمله به وين. و کشيدن به آتشبود برای  ایمقدمهنظاميان حمله به پراگ فقط 

 ١٠٨؛ صفحه ۵لد ج – ١٨۴٨ژوئن  ٢۵؛ ٢۵ماره ش -انگلس 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
بردند و در نيمه دوم باشد که در فقر عظيمی بسر میمیمنظور قيام خيزشی کارگران نساجی پراگ و حومه  - ١۵ ١٥

های صنعتی را از کار انداختند. اين جنبش کارگری ها را ويران کردند و ماشيندست به قيام زدند و کارخانه ١٨۴۴ژوئن 
  تر سرکوب گرديد.تماموسيله سربازان اتريشی با خشونت هرچهبه
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  اخبار پاريس

اند. رسيدند، واصل نشدهژوئن از پاريس می ٢٣هايی که بايد روز شب. نامه ١٠ژوئن: ساعت  ٢۴کلن 
گارد  گويد که در موقع حرکت ا و ا ز پاريس نبرد ميان مردم وقاصدی که از پاريس آمده است، می

  رسيده است.ها، بگوش میملی درگرفته و از فاصله زيادی از پاريس صدای غرش توپ

  ١١٠، صفحه ۵، جلد ١٨۴٨ژوئن  ٢۵؛ ٢۵ه راينيشه تساينونگ؛ شماره ينو

  

*****  

اند. مطبوعات پاريسی که امروز هنوز هم نرسيده های پاريسشب. نامه ١٠ژوئن، ساعت  ٢۵کلن، 
رسيدند. تنها منبعی باشند و با پست معمولی بايد قاعدتاً ديشب به اينجا میژوئن می ٢٣اند مورخ رسيده

های بلژيکی و شناخت کننده و متناقض روزنامهو اخبار گيج که تحت اين شرايط در اختيار ما قرار دارد
 ٣٣الامکان تصويری حقيقی از قيام ايم بر اين اساس حتیاشد. ما سعی کردهبخود ما از پاريس می

  ژوئن برای خوانندگان خود ترسيم کنيم.

تری وقت لازم وجود ندارد. ما نظريات مشروح خود و همچنين اخبار مفصل ،تفصيلبرای پرداختن به
  ژوئن فردا منتشر خواهيم ساخت. ٢٣را درباره جريان مجلس پاريس در 

  ١١١، صفحه ۵، جلد ١٨۴٨ژوئن  ٢۶؛ ٢۶ه راينيشه تساينونگ؛ شماره نوي
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  ژوئن ٢٣جزئيات 

دولت و [ است، ضد دولت و مجلس ترکيده ام خالص کارگری است. بغض کارگران بريق يک قيام
قدامات ا با هرروزکه  ]دولت و مجلسی[ .انتظار کارگران عمل کرده استو  اميد برخلافکه  ی]مجلس
که کميسيون کارگری  ]دولت و مجلسی[ زد،يابورژوازی و زيان کارگران، دست می به نفع ایتازه

را محدود کرده است و قانون ممنوعيت تشکيل   ١٧ملی هایکارگاهرا منحل کرده است   ١٦لوکزامبورگ
  .باشدیماجتماعات را تصويب کرده است. خصلت قاطع پرولتری قيام از تمام جزئيات آن آشکار 

 .Porte St[ سيدنسنت  هپاريس، صحنه اولين تظاهرات بودند. از بندرگا حيات هایشاهرگبلوارها، 

Denis[  تا خيابان قديمی] تمپلTemple[، ملی متذکر  هایکارگاهکارگران  .از جمعيت بود مملو جاهمه
که  کردندمینخواهند رفت و ديگران تعريف  ]Solongrne[ یسولونملی  هایکارگاهکه به  شدندمی

تظر من عبثبه ]Fontainebleauبلو [فونتن  نگرهایس آنجا رفته بودند ولی مدتی در برابره ديروز ب
  بودند. مانده -بود شدهدادهکه شب قبل وعده آن  -ش ردستور حرکت و ما

شرقی و جنوب شرقی  هایقسمتسنگربندی از  ،ادر شدص دستور سنگربندی ١٠در حدود ساعت 
م هنوز شروع شد، ولی از قرار معلو سرعتبه، ]Poissonniere[ ريپواسونپاريس، از کوارتر و محله 

رامبوتو  ،]St.Martin[مارتين سنت  ،]St.Denis[ سيدنسنت  هایخيابان .و ارتباط بود نظمبیتا حدودی 
]Rambuteau[، ژاک به محلات سنت  ارتباطی هایراهو در ساحل چپ سن  محله پواسونير]St. 

Jacques[ ماروسو سنت  و]St. Marceau[ لاهارپ ، کسنت ژا هایو خيابان]LaHarpe[ ، لااوشت
]La Huchette[ در  هايیپرچممربوطه کمتر يا بيشتر سنگربندی شدند و بر فراز سنگرها  ويلاهای

  !"يا مرگ ! و "يا کار"نان يا مرگ يا"بود:  شدهنوشته هاآناهتزاز بودند که روی 

                                                 
ونی بود که از طرف دولت برای رسيدگی به مسائل کارگران به وجود "کميسيون کارگری لوکزامبورگ": کميسي ١٦

فشار کارگران داد. اين کميسيون تحتآورده شده بود و در قصر لوکزامبورگ تحت رياست لوئی بلان تشکيل جلسه می
نمايندگان  بجای وزارت کار که مورد مطالبه کارگران بود تأسيس شد و فعاليت اين کميسيون که از ١٨۴٨فوريه  ٢٨در 

های مربوط به کار بود و به علت روش کارگران و کارفرمايان تشکيل يافته بود، عملاً محدود به مرتفع ساختن کشمکش
مه، دولت کميسيون  ١۵شد. يک روز بعداً از حوادث سازشکارانه لوئی بلان اکثراً قضا يا به نفع کارفرمايان تمام می

  لوکزامبورگ را منحل کرد.
به دستور حکومت موقتی به وجود آورده شده  ١٨۴٨های ملی: بلافاصله بعداً زا انقلاب فوريه ای ملی يا کارگاههآتليه ١٧

دهی کار را در ميان کارگران به بحث بکشانند و از طرف ديگر های لوئی بلان راجع: سازمانبودند تا از طرفی ايده
ه بودند بر ضد پرولتاريای انقلابی مورداستفاده قرار دهند. های ملی تعليمات نظامی ديدکارگرانی را که در کارگاه

با شکست مواجه شد و روحيه انقلابی  -کوشيد کارگران را منشعب سازد که می -ازآنجاکه اين نقشه مفسده جويانه 
های کارگاه شد، دولت بورژوازی برای از ميان برداشتنتر میکردند مرتباً قویهای ملی کار میکارگرانی که در کارگاه

ها با های ملی مشغول کار بودند اعزام آنملی دست بيک سلسله اقدامات زد (از قبيل تقليل تعداد کارگرانی که در کارگاه
ايالات برای خدمات عمومی و غيره). اين اقدامات مفسده جويانه، موجب برانگيختن خشم پرولتاريای پاريس شد و يکی 

رديد. بعد از سرکوبی قيام ژوئن، حکومت کاويناک طبق فرمانی که در سوم ژوئيه از علل شروع قيام ژوئن پاريس گ
  های ملی را منحل ساخت.صادر کرد، کارکاه ١٨۴٨
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ً که  باشدمیشرقی شهر  هایقسمتمتکی به  طورقطعبهقيام  ترتيباينبه کارگران در آنجا سکونت  عمدتا
ارتين م، سنت ]du Temple[ ليتم وس، سنت آنتونی، دوک، سنت مارژاکسنت  هایمحلهدارند، ابتدا در 

قرار دارد:  هاقسمتو بعد در بخش ديگری از شهر که در ميان اين  اما بلو سنت دنيس و محله 
 .)سنت دنيس ، سنت مارتين و]du Maraisماره [ سنت آنتوان، دو (کوارتر

ً ـ که  ]Bonne Nouvelleنوئل [بون  سنگربندی، حمله آغاز گرديد. پاسگاه بلوار متعاقب  در هر تقريبا

  .سلاح شد مردم خلع وسيلهبهکه  بود  ١٨در تصرف گارد سيار - گيردمیقرار  حمله موردانقلابی بدواً 

جدداً اشغال اين پاسگاه را م و متقابل زد به حملهقسمت غربی شهر دست  بورژواهایگارد  زودیبهاما 
 ]du Gymnase[ منازيدوژرا که در برابر  ]Theatreتروتوار [ستون نظامی ديگر ارتفاعات  يککرد. 

ردند که کی . مردم سعدرآورد به تصرف - باشدمیقرار دارد و بر قسمت بزرگی از بلوار مسلط 
  .ردندنيروهای مهاجم را خلع سلاح کنند، ولی برای مدت کوتاهی طرفين از توسل به اسلحه خودداری ک

که رئيس  ادر شد که سنگرهای بلوار بندرگاه سنت دنيس اشغال شوند. گارد ملیسرانجام فرمان ص
 يکزد، ابتدا مذاکراتی صورت گرفت و سپس چند تير شل به يورشآن قرار داشت دست  رأسپليس در 

  عموميت يافت. تيراندازی سرعتبهبود و بعد  ایناحيهشد که معلوم نيست از چه 

نير بلوار پواسو -که  دوم گروهان از لژيو يکبون نوئل نيز بلافاصله شروع به تيراندازی کرد.  پاسگاه
گارد  .بود شدهمحاصرهآماده دست به حمله زد. خلق از همه طرف  هایتفنگبا  - را اشغال کرده بود

کارگران  .آتش گلوله را بر سر کارگران فروريخت بارانملی از مواضع مسلط و تا حدودی مطمئن 
نت مارتين از خود دفاع کردند، سرانجام بلوار بون نوئل و سنگرهايی که در بندرگاه س نيم ساعت

از طرف تمپل سنگرها  ،١١در حدود ساعت   ١٩ملی اردگ بودند، تسخير شدند. در اينجا نيز شدهساخته
  به بلوار را اشغال نمود. ورودی اهرا تصرف کرد و راه

که از قصر سلطنتی  شهر بودندبورژواهای ناحيه دوم  ،سنگرها پورش برده بودند به اينکه  هايیپهلوان
  ف شده بودند.صررا مت ]Porte Saint Martinمارتر [تا تمام محله مون    ٢٠سابق

ايتاليا و  ربلوا و] Richelieu[ ويليتير، ]Vivenne[ نيووی هایخيابان ثروتمند هایفروشیخرده
عشرت طلبی شوسه  بازنشستگان و ]Bergereبرژر [و  ]Laffitte[ تيلافاهای بانخيابانکداران بزرگ 

 Rothschild and[ لدوفولديش روت و کردندمیزندگی  محل، در اين ]Chaussee d'Antinدانتن [

                                                 
های خلق به وجود آمد. اين منظور مبارزه با تودهفرمان حکومت موقتی و بهبه ١٨۴٨فوريه  ٢۵": در گارد سيار" ١٨

  يافته بود و در سرکوبی قيام ژوئن پاريس مورداستفاده قرار گرفت. گارد عمدتاً از لومپن پرولتاريا تشکيل
در فرانسه به وجود آورده شد که منظور  -نظير سازمان دفاع ملی آلمان  -يک سازمان مسلح  ١٨۴٨: در گارد ملی"" ١٩

  از آن حفظ "نظم" بورژوائی بود.
هايی که از نسب اورلئان بودند، به بوربون ١٩٩٢محل اقامت لوئی چهاردهم بود و از  ١۶۴٣: از "قصر سلطنتی" ٢٠

  جزئی از املاک دولتی اعلام شد. ١٨۴٨تعلق گرفت و بعداً انقلاب 
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Fould[مونت ، روژ] دولومبرگRougemont de Lowemberg[  و] گانرونGanneron[  در اينجا
يا آن سروکار  بود و به آنو هرچه را بسته    ٢١تونیند. خلاصه کلام بازار بورس و تورسکونت داشت

 داشت در اين مکان قرار داشت.

قبل از همه نيز  ،شدندمیکه پيش از همه و بيش از همه از جانب جمهوری سرخ تهديد  هاپهلواناين 
 ٢۴ خوردگانشکست وسيلهبه ،ژوئن ٢٣وارد ميدان شده بودند. جالب اينجاست که اولين سنگرهای 

اشغال  واگن چپ شده را يکزده و چهار گروهان  به حملهبود. سه هزار نفر دست  شدهاشغالفوريه، 
اضع خود را مودر بندرگاه سنت دنيس  بار ديگر کنندگانقياماز قرار معلوم در اين ميان،  .کردند

 مجبور شده بود که با ]Lamoricière[ ريسيلامورزيرا در حدود ظهر ژنرال  ،بودندمستحکم ساخته 

بزند تا  حمله بهو دو توپ دست  نظامسوارهنيروهای پياده و  سيار گاردويژه نيرومندی از  هایستون
گارد ز گروهان ا يکسنگر مستحکم را تصرف نمايد.  يکگارد ملی ناحيه دو) (لژيون دوم  اتفاقبه

  شده بود. نشينیعقب مجبور به کنندگانقيام وسيلهبه سيار

 نبرد خونينیفرمان درگيری در تمام نواحی شرقی پاريس بود. اين  منزلهبهدر بلوار سنت دنيس،  نبرد

خشم درآمده ه ضمن آن کشته يا زخمی شدند. کارگران که ب آن کنندگانقيام زا نفر ٣٠بود که بيش از 
گارد "بزنند و بر سر مرگ و زندگی با  به حملهتمام نقاط دست  از ،بعدبودند، سوگند خوردند که شب 

  .بجنگند   ٢٢ملی جمهوری"

 -نيادامه خيابان سنت مارت( ]Planche-Mibray[ یبرايم – در خيابان پلانش ١١در ساعت  همچنين
  رسيد. به قتلدر آن  يک نفرکه  درگرفتو زدوخوردی  رود سن) سویبه

 هارچکه درگيری خونينی اتفاق افتاد  و غيره ]Rambuteau[ وتويرام ترتيب در نواحی خيابان به همين

  تا پنج کشته بجای گذاشت.

 درگرفت ]Paradis-Poissonnière[ ريپواسونديس پارا نبردی در خيابان ]بعدازظهر[ يکدر ساعت 

نين خو زدوخوردهای از بعد ،نتيجه آن معلوم نيست در محله پواسونير .پرداخت به شليکو گارد ملی 
  .سلاح شدندگارد ملی خلع  داردرجهدو 

  بود. شدهتخليه نظامسوارهگلوله  در اثر آتش خيابان سنت دنيس

                                                 
بازی در کافه تورتونی و ساير در ساعاتی که بازار رسمی بورس پاريس تعطيل بود، بورس ]:Tortoni"تورتونی" [ ٢١

  خواندند.ــن جهت آنجا را "بورس کوچک" میگرفت و با يهای بلوار ايتاليا (در پاريس) صورت میکافه
فرمان دولت فرانسه ـ که به علت رفتار انقلابی کارگران پاريس به ١٨۴٨مه  ١۶خواه در اصطلاح جمهوریگارد به ٢٢

خواه که تحت فرماندهی افسران ارتجاعی قرار داشت، تشکيل گرديد. گارد جمهوری -مه، هراسناک شده بود ١۵در 
  شد.نفر می ٢۶٠٠ريس را به عهده داشت و تحت نظارت رئيس پليس بود و تعداد افراد آن وظايف پليس پا
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 هارپ لا و ژاک هایخيابان. در درگرفت بعدازظهردر ساعات  سختی زدوخورد ژاکمحله سنت  در

که دارای نتايج متفاوتی بودند قرار  متعددی سنگرها مورد حملات، ]Maubertموبرت [ و در ميدان،
 هاتوپسربازان با  ]Montmartreمارتر [گلوله کشيده شدند. همچنين در محله مون  آتشگرفتند و با 

  .کردندمیتيراندازی 

 ]بعدازظهر[ ٢ حدود ساعتدر  ،عقب رانده شدند و شهرداری آزاد مانده بود کنندگانقيامدر مجموعه 

  شده بود. ]Maraisماره [و  هامحلهقيام محدود به 

کارگرانی که برای تهيه اونيفورم پولی (از افراد گارد ملی بدون اونيفورم  کمی تعداداين،  علاوه بر
لوکس،  هایسلاحوجود داشتند که  هاآنبودند. در مقابل، افرادی در ميان  اسلحه بهمجهز  )نداشتند
 افراد جوانکه از قديم ( همچنين افراد گارد ملی سواره .کردندمیشکاری و غيره را حمل  هایتفنگ

بودند. در بلوار پواسونير، افراد  قرارگرفته نظامپيادهبودند) پای پياده در صفوف  هاخانوادهثروتمندترين 
  گذاشتند. به فرارپا  شدند واز طرف مردم خلع سلاح  سادگیبهگارد ملی 

قطع کرد. ولی در برخی نقاط  آن رانبرد همچنان ادامه داشت که باران شديدی يکباره  ۵ساعت  در
هالی کارگر ا مرکز -، محله سنت آنتوان ٩دوخورد تا ساعات آخر شب جريان داشت. در ساعت ز

  هنوز زير باران گلوله بود. -شهر

لژيون  استثنایبه گارد ملی .انقلاب قاطع صورت نگرفته بود يکامل ک دتشتا اين زمان هنوز نبرد با 
ه که ب -نشان داده بود. کارگران  و دودلی کاز قرار معلوم بيش از همه در حمله به سنگرها ش -دوم 

  رداختند.پ خودبديهتاً فقط به دفاع از سنگرهای  - خشم آمده بودند

طرفين، در شب از يکديگر جدا شدند و قرار ملاقات برای فردا ماند. اولين روز مبارزه،  باينگونه
 توانستندمیشده بودند  نشينیعقببه مجبور  ]در روز[که  کنندگانقيامموفقيتی را نصيب دولت نساخت. 

دو  برعکسکار را هم کردند.  و ايندوباره اشغال کنند  خود را رفتهازدستدر ساعات شب مواضع 
رده بود و موفق نشده بود که قيام ک يکاو با نيروی توپخانه شل :شدمیدولت تمام  بر ضدواقعيت مهم 

که شب پيروزی نبوده بلکه  - شبيک دراثنایو را در روز اول سرکوب کند. البته با آتش توپخانه 
 ً   .گرددمی آغازو انقلاب  رسدنمی نقيام به پايا -باشد بسآتششب  صرفا

 ١١۵-١١٢؛ صفحه ۵جلد  – ١٨۴٨ژوئن  ٢۶؛ ٢۶شماره  -انگلس 
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 اخبار پاريس

اند که قدر صفحات ما را اشغال کردهآن ،رسنداکنون از پاريس میژوئن، اخباری که هم ٢۶کلن، 
 مجبوريم مقالات ديگر را کنار بگذاريم.

 شانو وزرایلامارتين  رولن و -رسانيم، لدرواين جهت فقط دو جمله را به اطلاع خوانندگان خود می به

 ]Marrastماراست [ ،اندکردهاريس منتقل پ از الجزاير بهرا نظامی  ويناک ديکتاتور، کاانداستعفا داده

انقلابی که تاکنون  ترينبزرگخورد، قيام به غوطه می درون سريااست، پ نظامی شده ديکتاتور غير
ترين ها هستند تازه. اينبورژوازی شده است برعليهبه انقلاب پرولتاريا  مبدلو  يافتهتکاملاتفاق افتاده 
 اخباری که

 داريم. پاريس ما از

انقلاب ژوئيه و فوريه، سه روز برای توسعه عظيم اين انقلاب ژوئن کافی نيست. البته پيروزی  برخلاف
از هر زمان ديگر است. بورژوازی فرانسه جرات کرده است کاری بکند که ترديدناپذيرتر خلق، 

. را تعيين کرده است : او سرنوشت خودشاندنداشته ه آن راپادشاهان فرانسه هرگز جرات دست زدن ب

  شودشروع می اروپايیبا اين پرده دوم از انقلاب فرانسه است که تازه تراژدی 

  ١١۶، صفحه ۵، جلد ١٨۴٨ژوئن  ٢٧؛ ٢٧؛ شماره نويه راينيشه تسايتونگ
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 ژوئن ٢٣

ا ممطالبی که در دسترس  برای ذکر وجود دارد. ام ٢٣مقدار زيادی موضوع راجع به نبرد  هنوز هم
 را بازگو کنيم. هاآن ترينبرجستهو  ترينمهمکه  دهدمیولی زمان فقط به ما اجازه  ناپذيرندپايان باشدمی

. از دهدمیحنه مبارزه شديدی را که تاکنون در پاريس و دنيا سابقه نداشته است نشان ژوئن ص انقلاب
مبارزات را نشان  رينتداغ، روزهای مارس ميلان، اندگرفتهصورت  تاکنونکه  یانقلاباتميان تمام 
ً  هزارنفری ١٧٠جمعيت  يک ]آن روزهادر [داده است.   هزارنفری ٣٠-٢٠ارتش  يک، سلاحبی تقريبا

را بازی کودکانه  يک حکم پاريساما روزهای مارس ميلان در مقابل روزهای ژوئن ؛ را شکست داد
 بافیخيال ونههرگ عدم وجود، سازدمیرا از کليه انقلابات گذشته متمايز  که انقلاب ژوئن چيزی .دارند

  است. و شيدا زدگی

 ٢٣کارگران  .خوانندنمیوطن" را  به خاطرمردن سرود " و اندنايستادهمردم مثل فوريه بالای سنگرها 

است.  دادهازدسترا  معنايی هرگونه هاآنو سرزمين پدری از نظر  جنگندمی ژوئن برای بقای خود
مس . خلق و بورژواها لاندمحوشده ،و تمام خاطرات انقلاب کبير ]Marseillaise[ز"يمارسسرود "

  ست.ا ١٧٩٣و  ١٧٨٩از انقلابات  تربزرگ اندگذاشتهکه انقلابی که در آن قدم  کنندمی

و با خونسردی تيره  سروصدابیساکت و  ایکينهو در اين انقلاب با  انقلاب يأس استانقلاب ژوئن، 
حيه اند و حتی رواشتهيا زندگی قدم گذدر نبرد  هاآنکه  دانندمی، کارگران گيردمی ياس پيکار صورت

 جدی بودن وحشتناک اين مبارزه، لب فروبسته است. به خاطرفرانسوی  گویبذلهشاداب و 

 - گذردمین لحظه در پاريس يدر ا هنوز احتمالاً نچه نظير آ -مبارزات مشابهی را  دو بارفقط تاريخ 

اه با ون "زندگی همريشعار قديمی ل .]Lyons[ ونيل ١٨٣۴رم و قيام  جنگ بردگان در :دهدمینشان 
ً سال  ١۴بار ديگر بعد از  "ر مبارزهدکار يا مرگ   نقش بسته است. هاپرچمو بر روی  شدهمطرح غفلتا

ً اولين انقلابی است که  ،انقلاب ژوئن ه شرق است کاردوی متخاصه تجزيه کرده  جامعه را به دو واقعا
آن وحدت نظر  .است رفتهازميانوحدت نظر انقلاب فوريه  .باشندمینماينده آن  ،اريسو غرب پ پاريس

خائن  بود که لامارتين زيبايی هایدروغار از بود، سرش کنندهخيره هایقريبکه مملو از  ایشاعرانه
 ووعيدهایوعدهبر تمام  ،واقعيت ناپذيرانعطافامروز جدی بودن آن بود.  بل واقعیمس ،انيب خوش

اند رداختهپبا يکديگر  به مبارزه. مبارزين فوريه، امروز خود کشدمیفوريه خط بطلان  ٢۵رياکارانه 
وجود ندارد، هر مرد  طرفیبیو  تفاوتافراد بی که ديگر اين استبوده،  سابقهبی تاکنونو چيزی که 

ً  به مبارزه قادر   .در مقابل سنگر اسنگر ي، در جنگدمی واقعا
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همان سپاهيانی قوی هستند که در  اندازهبهکنند، می پارسی با يکديگر نبرد هایخيابانسپاهيانی که در 
با يکديگر جنگيدند. تنها همين موضوع اهميت عظيم انقلاب ژوئن را   ٢٣يکزپدر لاي هاخلقجنگ 
 .دهدمینشان 

دود زيادی حکه سنگرها تا  شديممیبايد معتقد  ،خودطبق اخبار ديروز  .برگرديم به شرح خود مبارزه
عمليات  نونتاکهرگز  .دهندمینشان  آن رابودند. اخبار مشروح امروز، عکس  شدهساخته نقشه بدون
 است. اجرانشدهمنظمی  برنامهچنين نقشه و  يکچنين خونسردی و با  يککارگران با  یدفاع

 Montmartreمارتر [ مون زابود، در حاشيه شمال شرقی شهر  شدهتقسيمنظامی  به دو اردویشهر 

down[ ته و در طول يبه پائين تا جزيره س سنت دنيساز خيابان  ،تا بندرگاه سنت دنيس و از اينجا
 وسيلهبهخط مرزی بود. قسمتی که در ناحيه شرقی قرار داشت  ]barrière[ ريبارتا  کابان سنت رايخ

خود را  هایکمکو  کردمیکارگران اشغال و سنگربندی شده بود و بورژوازی از قسمت غربی حمله 
بدون سروصدا سنگربندی را آغاز کردند و  بامدادیاول مردم از ساعات  .داشتمیاز آنجا دريافت 

ت آنتوان که در مدخل محله سن از هميشه بودند. در فرا ز سنگری ترمستحکم و ترمرتفع شانسنگرهای
مواضع دفاعی مستحکمی در بلوار سنت دنيس  ساخته شده بود پرچم سرخ غول پيکری در اهتزاز بود.

استحکامات  صورتبههای اطراف که و خانه ]Cléry[ یکلرو کوچه  بوده سنگرهای بلوار شدهساخته
که ديروز خبر داديم،  طورهمان. دادندمیسيستم دفاعی کامل را تشکيل  يک کاملی درآورده شده بودند،
گروهان  يک. جنگيدندمی، دليرانه به مرگکامل  اعتنايیبی. مردم با شد اولين نبرد در اينجا آغاز
حمله جناحی به سنگرهای کوچه کلری زد. اکثر مدافعين سنگرها،  يکه بزرگ گارد ملی دست ب

خود باقی ماندند.  هایپستر د - دو دختر زيبای پاريسی -زن  و دو کردند. فقط هفت مرد نشينیعقب
گارد  .سنگر رفت و سايرين شروع به تيراندازی کردند به بالای به دستيکی از آن هفت نفر پرچم 

 يک ،اريسیدختر پ يکا درآمد. که پرچم را در دست داشت، از پ تيراندازی کرد. مردی متقابلاً ملی 

رفت  فراز سنگربر  ،گرفت به دست، با بازوهای برهنه، پرچم را لباسخوشدختر زيبای بلند اندام و 
وقتی  -تيراندازی ادامه داشت و بورژواهای گارد ملی دختر جوان را  .افتاد به راهگارد ملی  سویبهو 

رساندند. بلافاصله دختر پاريسی ديگر، پرچم را از زمين  به قتل -رسيده بود  هاسرنيزه به نزديکی
که او شهيد شده است، با خشم و غضب  بيندمیو وقتی  کندمیرا بلند رزم خود ر همدارد و سبرمی
 به شهادت. او نيز در زير رگبار گلوله بورژواها کندمیگارد ملی پرتاب  سویبهرا  هايیسنگپاره

ً  ش. آنرسدمی از  گارد ملی و صفوف شودمی، از سنگرها تيراندازی ها، از پنجرهشودمیشديدتر  دائما
                                                 

] صورت گرفت، نيروهای نظامی روسيه، Leipzigدر لايبزيک [ ١٨١٣اکتبر  ١٩تا  ١۶در جنگی که در روزهای  ٢٣
  ناپلئون شد.پروس، اتريش و سوئد شرکت کردند. اين جنگ منجر به پيروزی نيروهای ين کشورها بر ارتش 
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. از هفت مدافع گيرندمیو سنگرها مورد حمله قرار  رسندمی، سرانجام نيروهای امدادی اشدپمیهم 
 ارهای بازگرگشيران و  هااينر شد. ياس زنده مانده بود که او نيز خلع سلاح و يک نفرسنگرها فقط 

دو دختر پاريسی انجام  و بر هفت کارگر! را در برابورس لژيون دوم بودند که اين عمليات قهرمانانه
  دادند.

و هراس مستولی پر بيم  ایلحظهسکوت  يکو اشغال سنگرها،  نظامیپيوستن دو گروه  به همز ا بعد
توده  سویبهشد. گارد ملی دلير آتش سوزان تفنگ را  شکستهدرهماين سکوت  زودیبهگشت ولی 

پراکنده شدند ولی سنگرها  زدهوحشت هانآو ساکتی که در بخشی از بلوار ايستاده بودند گشود!  سلاحبی
ً  کناياوکه کاز آن بعداً تسخير نشدند و تازه  ه خود را بسواره نظام  با سربازان پياده و نيروی شخصا
بلوار تا بندرگاه سنت  ]بعدازظهر[در حدود ساعت سه  نبرد طولانی و تازه يکآنجا رساند، پس از 

ً در محله پواسونير، سنگرهای متعددی ساخته شدند،  .مارتين اشغال شد در انتهای خيابان  مخصوصا
يکی از افسران گارد ملی  .شده بود درآوردهاستحکامات  صورتبه کنندگانقياماز  ایعدهلافايت خانه 

 سنگرها طرفبهو گارد ملی  سيار اردنظام، گپيادهداشت. گردان هفتم  به عهدهرا  ]نظاميان[فرماندهی 

 ازآنکهپسانجاميد سرانجام نيروهای نظامی پيروز شدند، اما تازه  به طول نيم ساعتيورش بردند. نبرد 

 صورت گرفت. بعدازظهر ٣از ساعت  بعدکشته و زخمی شده بودند. اين درگيری  هاآنز ا صد نفر

و  ]Constantin[ نيکونستانتو در خيابان  سنگرهايی ساخته شده بودند در برابر کاخ دادگستری نيز
 مواضع دفاعی گرفته ]Saint Michel Bridge[ شليمخيابانهای فرعی آن و همچنين بر روی پل سنت 

  ز نبردهای طولانی، اين سنگرها نيز اشغال شدند. بعداً سرخ در اهتزاز بود.  شده و پرچم

 هایخيابان، ازآنجاپل نتردام حرکت کند و  سویبهتاتور فرمان داده بود که نيروی توپخانه يکد کنايکاو

 توانستمی راحتیبهاينجا  و از را زير آتش گرفت ]Cité[ تهيس و ]Planche-Mibray[ یبرايمپلانش 

  .بفرستد کانت ژسنگرهای خيابان س به سراغتوپخانه را 

امات کاستح صورتبهواقع در آن  هایخانه و بود شدهقطعسنگرهای متعددی  وسيلهبهخيابان اخير 
ه در ب ایلحظهز ين کناياوک و دشبا مؤثر توانستمیدر اينجا فقط نيروی توپخانه  .بودند درآمدهدفاعی 

خيابان را جارو کردند. در  توپ هاگلوله. غريدندمیها نکرد. تمام بعدازظهر توپ تأملکار بردن آن 
بسيار  شدگانکشته تعدادر نشده بود. سنگر وجود داشت که هنوز تسخي يکبعدازظهر فقط  ٧ساعت 

شليک  هاتوپنيز  ]Saint-André[ یهنردر پونت سنت ميشل و در خيابان سنت آندره  .بود زياد
 Châteauتولاندون [قسمت شمال شرقی شهر، در خيابان دوما  اليهمنتهی. همچنين در کردندمی

Landon[  توپ ويران شدند. هایگلوله وسيلهبهسنگرها  -يافته بودراه گروهان نظامی به آنجا يکه کـ 

  .يافتمی شمال شرقی داتما حدت و شدت بيشتری هایمحلهنبرد در  بعدازظهر،در ساعات 
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 کنندگانامقي به کمک و غيره ]Pantinپانتن [، ]La Villette[ تهيلاومربوطه شهر يمنی  هایحومهاهالی 

ً سنگرها  شتافتند.   .شدندمیبيشتری ساخته  به تعداد از نو مرتبا

صيغه برادری  کنندگانقيامبا  خواهدمیآنکه  عنوانبه طلبانجمهوریگردان از گارد  يکدر سيته 
اين  سویبهمردم، خشمگين  .ميان سنگرها رساند و شروع به تيراندازی کرده بخواند، خود را ب

 .شدند ه فراربنفرشان موفق  ٢٠ هاو تن درآوردندرا از پا  هاآن يکايکهجوم بردند و  کارانخيانت

و  کردندمی شليک هاتوپهنوز هوا روشن بود،  کهوقتی. تا شدمیبر شدت جنگ در تمام نقاط افزوده 
در ساعت  د.انجامي به طولتفنگ شد که تا ساعات آخر شب  هایگلوله يکله شتيراندازی محدود ب بعداً 

هنوز نبرد در  شبنيمهبود و در  اندازطنينمارش عمومی در تمام پاريس  شيپوريازده هنوز صدای 
در دست  ملاً کاورودی آن  یهاراهميدان باستيل و  .ادامه داشت ،شدمیباستيل منتهی  طرفبهجهتی که 

 مات دفاعی نيرومندی، استحکاکنندگان][قيامبود. در محله سنت آنتوان، مرکز قدرت  کنندگانقيام

نظام، پياده نظام،سواره ل، مملو از نيروهایين تماز خيابان مون مارتر تا خيابابلوار،  –ده بود شساخته
 بودند. شدهشمارشزخمی  کشته و ١٠٠٠از  بيششب  ١١تا ساعت  سيار بود.گارد گارد ملی و 

بوده است.  نظيربی ،سيارپ یانقلاب هایسالروزی که در تاريخ  ،نقلاب ژوئن بودروز ا اين اولين
گارد تازه ارگانيزه شده  ،راسيد کارگران پاريس، يکه و تنها در مقابل بورژوازی مسلح، گار

پيکار  نظيریبیبا تهور  هاآن. جنگيدندمینظامی  هایبخشو سربازان اجير و کليه  طلبانجمهوری
که بورژوازی  ينيمبیم. وقتی کردندمیعمل  نظيریبی رحمیبیکه دشمنانمان با  طورهمانکردند 

، کندمیانداخته است، تقلا  به راه کناياوکپاريس چگونه با شور و علاقه برای کشت و کشتاری که 
 تسيگراشو ويندي ]Radetzky[ یرادتسک، ]Hiiser[ زريهورحمت به صد گوئيم که ه بايد ب

]Windischgrätz[. 

تصميم  - يافته بود دوباره تشکيلژوئن  ١١که در  -  ٢٤ژوئن جامعه حقوق بشر ٢۴به  ٢٣در شب 
مجمعی  يعنی آنکه؛ قيام شرکت کند استفاده کرده و بر اين اساس پرچم سرخ به نفعکه از قيام  گرفت

 .دو کميته دائمی را تعيين کردتشکيل داد و تصميم به اقدامات مقتضی گرفت و 

  ١١٨؛ صفحه ۵لد ج – ١٨۴٨ژوئن  ٢٨؛ ٢٨ماره ش -انگلس 

  

                                                 
وسيله باربس، هو برو ديگران دموکراتيک بود که به -بورژوا "جامعه حقوق بشر و شهروندان": يک سازمان خرده ٢٤

های دموکراتيک پاريس و شد و در دوران حکومت ژوئيه به وجود آمد. اين جامعه از ائتلاف تعدادی باشگاهاداره می
درباره حقوق بشر  ١٧٩٣ها در ای بود که ژاکوبيندف آن اجرای بيانيهشهرهای ديگر فرانسه تشکيل يافته بود و ه

بورژوائی از مبارزه مسلحانه با های خردهشهروندها منتشر ساخته بودند. اين سازمان برخلاف بسياری از سازمان
  کرد چند تن از اعضای اين جامعه از رهبران قيام ژوئن بودند.ضدانقلاب خودداری نمی
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 ژوئن ٢۴

موضع  هاخيابانو  هاميدانجنگ در ه نظامی بود. نيروهای قوی آماده ب اشغالپاريس، تمام شب در 
. يک افسر و چند درآمد به صدا] باشآماده[عمومی  شرما صبح شيپور ۴گرفته بودند. در ساعت 

حاضر  تسر خدمهای مربوطه را که داوطلبانه گروهان افراد و رفتندمی هاه خانهگارد ملی ب سرباز
 .کشيدندمیبيرون  -نشده بودند 

يعنی نقطه  بار ديگر در شهر پيچيد. در ناحيه پل سنت ميشل هاتوپ شدر همين زمان نيز طنين غر
 که کناياوکبود، ژنرال  دتريشد هاتوپ کيشل سينه سن] و[طرف چپ رودخانه  کنندگانقيامارتباطی 

که توپخانه را  سوختمیامروز صبح جامه ديکتاتور را بر پيکرش پوشانده بودند، در آتش اين التهاب 
 شدهاستفادهاستثنائی از نيروی توپخانه  طوربهامتحان کند. در روز قبل فقط  ضد شورشدر مبارزه بر 

سنگرها بلکه همچنين  سویبه فقطنهولی امروز نيروی توپخانه  ،شدمیبا تفنگ تيراندازی  اکثراً بود و 
خمپاره و با  توپ با هایگلولهبلکه با  شودمیبا تفنگ تيراندازی  فقطنه. کندمیشليک  هابه خانه

 .شودمیحمله  زاآتش هایراکت

در نزديکی  کنندگانقيام .آغاز گرديد بامداد نبرد، در ]Saint Denis[ سيدندر قسمت بالای محله سنت 
اولين لژيون گارد بودند.  عمارت در حال ساختمان و سنگرهای متعددی را اشغال کرده، ايستگاه شمالی

شده باشد، تمام مهمات خود را بيهوده  شديملی، حمله را آغاز کرد البته بدون آنکه نفعی از اين حمله عا
 شد،آنکه عاجز از دفاع از مواضع خود  محضبهولی  داد. زخمی مصرف کرد و پنجاه نفر کشته و

و سنگرها را با خاک يکسان کرد. سربازان  و خانه )١٠ نيروی توپخانه فرارسيد (در حدود ساعت صبح
 ]Clos Saint Lazare[ سنت لازار دبکه مع(اشغال کردند. نبرد در اين ناحيه  ايستگاه شمالی را بار ديگر

به ر تبديل کرده است)، مدت مديدی سنت لازا باریبه محوطه در آن راکلن،  و روزنامه شودمیناميده 
شت و ک "يک: نويسدمیروزنامه بلژيکی  کخبرنگاري .صورت گرفتد ا شدت زياب و ديانجام طول

 ]Poissonnière[ ريپواسونو  ]Rochechouartشوار [در استحکامات رشه  "شتار واقعی جريان دارد.ک

منوال از نو مرمت گشتند و  به همينمواضع دفاعی خيابان لافايت نيز ، سنگرهای محکمی ساخته شدند
 .توپ قرار گرفتند هایگلولهتازه در ساعات بعدازظهر بود که هدف 

، ]Grand Chantier[ هيشانت و گراند ]Rambuteauرامبوتوود [، سنت مارتين هایخيابانهمچنين در 
 .را اشغال کنندتوپخانه بود که توانستند سنگرها  به کمکتازه 

توپ  در هایگلوله وسيلهبهکه طرف مقابل پل سنت ميشل قرار دارد،  ]Cuisinier[ نريکوزرستوران 
 .است شدهويران



۵٠ 
 
 

ازه در آنجا مغ شده ساحلی صورت گرفت، کاریگلولی نبرد اصلی در ساعت سه بعدازظهر در جاده 
 صورتبهو  شدهاشغال از شورشيان نفر ۶٠٠ وسيلهبهخوشگل،  بانباغچهمعروف خانم  فروشیلباس

از ديوار فروريخت،  گوشهيکشدند.  ورحملهنجا ه آب نظامپيادهبود. نيروی توپخانه و  درآمدهمحکمی  دژ
ً در اينجا  که کناياوک که  گرفته بود، از شورشيان خواست به عهدهآتش را  فرماندهی عمليات شخصا

ه از نو توپخان يکشورشيان جواب منفی دادند و شل .واهد کردرا نابود خ هاآنهمه  لاشوند وا تسليم
 و هشتاد شودمیويران  عمارت کاملاً پرتاب شدند.  هاخمپارهآتشبار و های آغاز گرديد و سرانجام راکت

 .شوندمیدر زير آوار مدفون  کنندگانقيام از نفر

برپا نموده  مواضع دفاعی ازهرجهتنيز کارگران  ]Panthéonپانتئون [، در ناحيه کدر محله سنت ژا
 ]Saragossaساراگوس [ در که طورهمانمجبور بودند هر خانه را محاصره کننده نظاميان] [ بودند.

ماند که اين  ثمربی قدرآن هاخانهتاتور، برای تسخير اين يکد کناياوک هایتلاش   ٢٥اتفاق افتاده بود.
ها را آتش تمام آن خانه، خود را تسليم نکنند، هاآناعلام کرد که اگر مدافعين  الجزايری رحمبیسرباز 

 خواهد زد.

ليک ش غيرنظامیسربازان و نيروی دفاع  طرفبه هاپنجرهدختران جوان از پشت  ]Cité[ تهيسدر 
  . در اينجا نيز برای نيل به پيروزی متوسل به باران گلوله شدند.کردندمی

ت که قصد پيوستن به صفوف شورشيان را داشته اس سيار گاردکه شايع است، گروهان يازدهم  بطوری
 است. ده شدهيشکو خون  به خاکنيروهای نظامی و گارد ملی،  وسيلهبه

مون  ،]Batignolles[ نوليباتشهر  هایحومه ،هامحلهتمام  .در حدود ظهر برتری شورش محرز بود
باتينول  ، مختصر کلام، تمام اطراف پاريس از]La Villette[ تيلاو و] La Chapelleلاشاپل [ ،مارتر

 به تصرفتوپ  ١٣بود. در اينجا  شورشيانتا سن و بخش اعظم ساحل چپ رودخانه سن در دست 

پائين  هایقسمتو  سيتهرا مورد استعمال قرار ندادند. در مرکز شهر، به  هاآنبود که  درآمده هاآن
از آن دفاع  نظامی انجمن شهر ـ که عده زيادی از نيروهای طرفبهيورش بردند و خيابان سنت مارتين 

 نيم ساعتدر عرض  احتمالاً در انجمن شهر اعلام کرد که  ]Bastide[ ديباستپيش رفتند.  - کردندمی

 به وجودتخديری که اين خبر  در اثرو  دافتا شورشيان خواهد به دست ]انجمن شهر[آينده، عمارت 

اين اتخاذ  از بعد بلافاصله ؛ واعلام گردد نظامیحکومتآورد، تصميم گرفته شد که ديکتاتوری و 
کار نرفته بود، متوسل ه شهر متمدن ب يکو آخرين وسايلی که هرگز در  ترينخشنبه  کناياوکتصميم 

                                                 
بخش مردم اسپانيا بر ضد ای که در جنگ آزادی[شهری در اسپانيا] به علت مقاومت سرسختانه ارا گوسمدافعين س ٢٥

 ١٨٠٨شده (ژوئن تا اوت وسيله فرانسويان محاصرهسلطه ناپلئون از خود نشان دادند، معروف شدند. اين شهر دو بار به
ن شهر در مقابل نيروهای نابرابر فرانسه تسليم شدند. بود که مدافعين دلير اي ١٨٠٩) و تازه در فوريه ١٨٠٨و دسامبر 

  نفر ا ز پا درآمدند. ۴٠٠٠٠در اين جنگ تدافعی 
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بار ديگر مردم خودداری کرده بود.  هاآنشد، وسايلی که حتی رادتسکی در ميلان از استفاده کردن از 
، در شدندمیهای سنگين متوسل به ايجاد حريق زا و گلولههای آتشاگر در پاسخ راکت گذشت کردند.

کار ببرند که دشمن ه همان وسايلی را بخواستند نمی هاآن. ولی شدمی هاآنآخر روز پيروزی نصيب 
  کار برده بود.ه ب

بود و مقدار  شدهساختهکه [قسمتی از آن] از پنبه  هايیگلولهمهمات شورشيان عمدتاً عبارت بودا از 
گلوله سازی  کارگاه يک. در ميدان موبرت شدمیماره تهيه  و در کاژدر محله سنت  هاآنزيادی از 

  .به وجود آورده شد

ً دولت  ، شدندمیپاريس  ی وارد. در تمام مدت شب نيروهای نظامکردمیقوای کمکی دريافت  دائما
 نيآم، ]Manteمانت [، ]Meulanمولان [، ]Rouenرون [، ]Pontoiseپونتواز [واحدهای گارد ملی از 

]Amiens[  و] هاورLe Havre[ پاريس آمدند و قوای نظامی از ه ب] اورلئانOrléan[  و پياده نظام و
گردان کمکی ورلئان يک و از ا رسيدند ]Douaiدوه [ و ]Arras[ یآرامواحدهای فنی و مهندسی از 

شهر آورده شد، ه ب ]Vincennes[ ستهيونهزار فشنگ و دوازده توپ از  ۵٠٠ ام ٢۴صبح روز  .آمد
 ً در ايستگاه شمالی خطوط ميان پاريس و سنت دنيس را از جا کنده بودند تا قوای  آهنراهکارگران  ضمنا

  نرسد. ]نيروهای دولتی[ کمکه امدادی ب

به شورشيان را مجبور  ،ما ٢۴: بعدازظهرموفق شد که  شرمانهبیاين نيروهای متحده و اين شقاوت 
 .نمايد نشينیعقب

که در اين نبردهای  بودنکته  به اينو با چه وضوحی واقف  جنگيدمیکه گارد ملی با چه عصبانيتی  اين
ملی  خود گارد بلکه کناياوک تنهانهکه  شودمی، در اين موضوع نشان داده باشدمیموجوديتش در ميان 

  تمام ناحيه پانتئون را آتش بزند! خواستمینيز 

ژنرال که  سنت دنيس بود: بندرگاه شدهگرفتهپايگاه اصلی نيروهای مهاجم در نظر  عنوانبه نقطهسه
با  ]Duvivier[ وريدووداشت، ساختمان انجمن شهر که ژنرال  به عهدهيسير فرماندهی آنجا را لامور

از آنجا با  ]Damesmeدامسم [سوربون که ژنرال  و ميدان کردمیچهارده گروهان از آن محافظت 
 .جنگيدمیاک محله سنت ژ

موبرت اشغال شدند و خود ميدان در محاصره قرار گرفت.  به ميدانورودی  هایراهدر حوالی ظهر 
در همين  !درآمدندا پ از سيار گارد فرادا از نفردر ساعت يک ميدان تسخير شد و در اين ميان پنجاه 

تسليم شد.  بگوييمبهتر  شد وو مداوم نيروی توپخانه ميدان پانتئون تسخير  شديد شليکاز  بعدزمان، 
 و کناياوکتهديد لت ه عب احتمالاً  شدند،تسليم  نصد شورشی که در اينجا موضع گرفته بودندو پا هزار

 .ناحيه مبنی بر آتش زدن تمام غضبناک یبورژواز
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ً مدافعين نظم"مقارن همين ايام   هایخيابانو سنگرهای  دادندمیادامه  به پيشروی در بلوارها " مرتبا

 ]de la Corderie[ یدولاکوردرتا گوشه خيابان  . در خيابان تمپل کارگرانکردندمیاطراف را اشغال 

 .عقب رانده شدند

همچنان ادامه  زدوخورد ،بلوار در محله تمپل سویآنو همچنين در  ]Boucheratبوشرات [در خيابان 
 Saintاوستاش [و در سنت  شدمیهای مختصری تيراندازداشت در خيابان سنت مارتين هنوز 

Eustache[ کردمیسنگر همچنان مقاومت  يک. 

ژنرال  دو گروهان از گارد ملی که از آمين آمده بودند به نيروهای بعدازظهر ٧ساعت  ددر حدو
 ]Château d'Eauشاتودو [پشت  محاصره سنگرهای مأموررا بلافاصله  هاآناو  و يوستنديسير پلامور

ً در اين زمان ساکت و آرام شده بود و  يسکرد. محله سنت دن تمام ساحل چپ رودخانه سن نيز  تقريبا
بودند. اين دو  شدهمحاصرهدر قسمتی از ماره و محله سنت آنتوان  کنندگانقيامهمين حالت را داشت. 

از هم  داردو کانال سنت مارتين که در عقب آن قرار  ]Beaumarchaisبومارشه [بلوار  وسيلهبهناحيه 
  .باز بود و اين راه برای نظاميان باشندمیجدا 

از  ]l'Estrapadeدولسترآباد [اثر تيراندازی از سنگر خيابان  بر ،سيارد مسم، فرمانده گارژنرال دا
 ]Domesدورنه [و  ]Bixio[ ويکسيب زخم مهلکی نيست. همچنين نمايندگان مجلس شد. ناحيه ران زخمی

  .شان خطرناک نبودهایزخم رفتمیکه ابتدا گمان  طورآن

 نيز سطحی و ساده است. ]Bedeauبدو [زخم ژنرال 

ً  سنت مارسو و ژاکمحلات سنت  ٩در ساعت  شديد بود. اکنون  اندازهبیبودند. نبرد  تسخيرشده تقريبا
  .بود ]Bréa[ ايبرژنرال  به عهده فرماندهی اينجا

 الوصفمعبود،  آمدهنائلکمتری  به موفقيتدر عمارت انجمن شهر  ]Lamoricière[ هيويدوول ژنرال  

 بودند. شدهراندهدر اينجا نيز شورشيان عقب 

را تا حدود  سنت مارتين پواسونير، سنت دنيس و هایمحله -رغم مقاومت شديد يعل -ر يسيژنرال لامور
و در  کردندمینت لازار بود که کارگران هنوز ايستادگی د ساشغال کرده بود و فقط در معب رمجاو

  بيمارستان لوئی فيليپ موضع گيری کرده بودند.

ميان  و در اين دهدمیمجلس گزارش ه اين اخبار را ب ]سنارد[مجلسی ملی شب، رئيس  ۵/٩در ساعت 
که در محله سنت مارتين  کندمیاعتراف  ؛ وکه حرف خود را عوض کند شودمیچندين بار مجبور 

  تيراندازی هنوز بشدت ادامه دارد.

 زير بود: قراربه ام ٢۴اوضاع شب 
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ً شورشيان  حفظ کرده بودند. اين  داشتند،ام در دست  ٢٣نيمی از قلمروثی را که در صبح روز  تقريبا
معبد  ،سنت آنتوان، دو تمپل، سنت مارتين و ماره هایمحله، پاريس از قسمت شرقی، عبارت بود قلمرو
. بقيه دادندمیرا تشکيل  هاآنقرار داشتند، خطوط اوليه  "باغ گياهان"که در  چند سنگرو  لازارسنت 

  .نقاط پاريس در دست دولت بود

در  که "مدافعين نظم" ، کينه و خشونتیکردمی توجهجلب، نامطمئننبرد  آنچه بيش از هر چيز در اين
کردند و می دلی قدر نازکآن "خون مردم"قطره برای هر  قبلاً که  هاآن. دادندمی خود نشانجنگ از 

، نمودندمی وضعفغشفوريه با آن احساسات رقيق  ٢۴شدگان گارد محلی در حتی در سوگ کشته
. در صفوف گارد دهندمیهدف گلوله قرار وحشی وانات يهمين بورژواها، حالا کارگران را مثل ح

هيچ نوع احساسات رقيق خبری نيست،  ملی، در مجلس ملی سخنی از ترحم و آشتی در ميان نيست و از
 کاملاً و بورژوازی  شودمیديده  عصيان زده به کارگراننه قهرآميز و خشونت سرد نسبت کي يکه کبل

ً . بهر حال چه او کندمیمبارزه  هاآنآگاهانه برای نابودی  کارگران مغلوب گردد،  و چهشود  پيروز موقتا
 انتقام خواهند گرفت. هاآنوحشتناکی از  به نحو

خواه از جانب اين دسته،  ،خواهد بود پذيرامکانژوئن فقط تروريسم  سه روزهنبرد ز نبردی مثل  بعداً 
  سته.خواه از جانب آن د

ژوئن است نقل  ٢۴و  ٢٣را که مربوط به حوادث  خواهجمهوریگارد  ما قسمتی از نامه يک افسر
 :کنيممی

در حال  هاتوپگلوله در فضا طنين انداخته و  يکشل یه صداک نويسممیاين نامه را وقتی برای شما "
بود اشغال کرديم  شدهساخته پل نتردام ظهر سه سنگری را که بر فراز. ساعت سه بعدازباشندمیغرش 

وقتی به بلوار  .را قطع نموديم هاآنسنت مارتين حرکت کرديم و تمام خط طولی  به خيابان بعداً و 
 سربالايیز نصف شب است. ما  بعداً که ساعت دو  اين استرسيديم، ديديم که خالی و آرام است و مثل 

مجبور به توقف شديم. دويست متر  ،به سربازخانه به رسيم قبل از آنکه محله دو تمپل را طی کرديم و
و در حدود دو هزار  شدمیچندين سنگر ديگر محافظت  وسيلهبهه ک کسنگر وحشتنا يک ترطرفآن

. نتيجهبیمذاکره کرديم ولی  هاآن، در مقابل ما ايستادگی کردند. دو ساعت با کردندمینفر از آن دفاع 

 هاتوپو شورشيان تيراندازی را شروع کردند.  فرارسيدنيروی توپخانه  ٨سرانجام در حدود ساعت 

و ويران  توپ خرد هایگلولهو آجر عمارات در اثر شليک  هاپنجره ٩جواب دادند تا ساعت  متقابلاً 
هولناکی نيز  رعدوبرقبود در همين زمان  شدهجاری. سيل خون درگرفتشدند و حريق وحشتناکی 

از خون رنگين شده است. سربازان من در  هاخيابان رشفسنگ، کندمیکه چشم کار  جايیتا  .درگرفت
حمله کرديم  ربا . بيستکردندمیاز خود دفاع  و همانند شير آمدنددرمیزير باران گلوله شورشيان از پا 
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هم بيشتر است. زياد است و تعداد مجروحين از آن اندازهبیتعداد کشتگان  .و هر بار عقب رانده شديم
در ساعت سه صبح هنوز ) ژوئن ٢۴(مروز ا ،سرنيزه تسخير کرديم زوربهسنگر را  ٩در ساعت 

پانتئون مرکز عمليات است. من در . کنندمیمداوم شليک  طوربه هاتوپ سرگرم کارزار هستيم و
و تعداد زيادی زخمی نيز  آورندمی ه اينجارا مرتب ب هاآنما مواظب اسيران هستيم.  هستم. سربازخانه

افراد من فقط  نفر ١١٢. از آورنددرمیبرخی را بلافاصله با گلوله از پا وجود دارد که  هاآندر ميان 
  ."اندماندهباقینفر  ۵٩

  ١٢٧-١٢٣؛ صفحه ۵جلد  – ١٨۴٨ژوئن  ٢٨؛ ٢٨شماره  -انگلس 
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 ژوئن ٢۵

. هر قدر شقاوت بورژوازی کمتر موجب رسيدن يابدمینگ هر روز افزايش ج شدت، خشونت و کينه
و هر  کندمی ترخستهرا  هاگاهخيمه، هر قدر پاسداران شب و رزمندگان گرددمی به هدفشفوری او 

  .گرددمیشورشيان بيشتر  بر ضد وب اتعص ،شودمی ترنزديکقدر به پيروزی نهايی خود 

 هاآنبلکه  کردمیتلقی  - شدندمیيد شکست داده که با -دشمنان معمولی  فقطنهبورژوازی کارگران را 

که  دادندمیادعای وقيحانه را اشاعه  هاآن. کردمیاعلام  ،شدندمی بايد نابودکه  دشمنان جامعهرا 
 و قتل سوزیآتشفقط خواهان غارت،  ،کشيده شده بودند به قيام زوربه هاآنخود  وسيلهبهکارگران که 

 باوجوداين .درآيندگلوله از پا  به ضرباز دزدان هستند که بايد مثل حيوانات جنگلی  ایدستهو  باشندمی

متين داشتند. اگر  اندازهبیکارگران که سه روز قسمت بزرگی از شهر را در دست داشتند، رفتاری 
بودند استفاده  کناياوکاز همان وسايلی که بورژوازی و نوکرهای بورژواها که تحت فرمان  هاآن
  .شدندمیپيروز  هاآن، ولی شدمیويران  کاملاً ، پاريس کردندمی

های گلولهاز  نظرصرف .کردندمیجنگ  ایوحشيگریکه بورژواها با چه  دهدمیتمام جزئيات نشان 
کسی  کردندمیمسلم شده است که در اکثر سنگرهايی که اشغال  زاآتش هایراکتو  هاخمپاره ،تفنگ

. بردندمی از بينبدون استثناء  گرفتمیشان قرار . بورژواها هر چه در مقابلگذاشتندنمیرا زنده باقی 

 گونههيچشورشی اسير را بدون  l'Observatoire[ ،۵٠تور [ام در خيابان اوبزروا  ٢۴در غروب 

  :نويسدمی "مستقل يکبلژ"يکی از خبرنگاران روزنامه  .تيرباران کردند ایمحاکمهو  بازجوئی

سنگرها اين اعتقاد وجود م اروزنامه بورژوا است. در تم يکو اين خودش  "است عامقتل يکن يا"
 نيژاکلخواهند رسيد. وقتی لاروشه  به قتلبدون استثناء  کنندگانقيامداشت که کليه 

]Larochejaquelein[  نائلدر مجلس ملی درباره آن صحبت کرد که بايد کاری کرد تا اين اعتقاد 

س مجلس يپا کردند که رئه ب جاروجنجالی چنانآنرژواها نگذاشتند که حرف را تمام کند و گردد، بو
 بعداً  ]رئيس مجلس[وقتی خود آقای سنارد  ؛ واز خود شد و جلسه را تعطيل کرد به محافظتمجبور 

 جاروجنجاله رياکارانه درباره ملايمت و آشتی ايراد نمايد، همان چند کلم ]در جلسه مجلس[خواست 

و مصمم بودند که  نماينده ب ایملاحظهرعايت و  گونههيچ خواستندنمیانداخته شد. بورژواها  به راه
با  !دشمنان نظم بمباران از بين برود، يکبار برای هميشه با وسيلهبههم  شاندارائیحتی اگر بخشی از 

 .حساب کنند تسويه هاکمونيستغارتگران، سارقين، آتش افروزان و 

فاقد بودند. از جريان جلسه  ،دهندمینسبت  به آنانرا که جرايدشان  ایقهرمانانه، شهامت ينباوجودا
قيام، از شدت ترس و وحشت مثل بيد بروز  هنگامکه گارد ملی در  شودمیامروز مجلس ملی معلوم 

 هایپردازیجملههمه  باوجودرنگارنگ  هایروزنامهاست و از گزارشات تمام  لرزيدهمی به خود
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 رسيدمی به نظربسيار ضعيف  ،]قيام[ روز اولگارد ملی، در  که گرددمیآشکار  - هاآنپرطمطراق 

شان بيرون بکشد و توسط را از بسترهای هاآنمجبورشده بود که  کاويناک و سومو در روزهای دوم 
بورژواها نسبت به  آميزتعصبجنگ بکشاند. نفرت  به ميدانرا  هاآنسرجوخه و چهار سرباز  يک

 را از ميان ببرد. هاآنآن نبود که جبن طبيعی  به ، قادریکارگران شورش

ً شان برای جبران تلفات وارده که امکانات هاآن. ندجنگيدمی نظيریبی باشهامتبرعکس کارگران   مرتبا

ً قوا  نابرابریاثر  و بر شدمیکمتر  نکردند و از  خستگی زبراا هرگزدر مضيقه قرار داشتند،  دائما
 هاآن بر ضدقطعی  طوربهنکته پی ببرند که شانس پيروزی  به اينمجبور شدند  ام ٢۵صبح روز 

 نظامی از تمام نقاط رسيده بودند: گارد ملی بانليوه و قوای هایکثيری از نيرو هایتوده. شودمیمسجل 

بودند. سربازان پياده که در جنگ  آمده اريسبه پدست با تعداد کثيری سرباز دورنظامی شهرهای 
 ]پاريس[ هایسربازخانهشرکت داشتند در روز بيست و پنجم، چهل هزار نفر بيش از تعداد عادی 

گارد ملی پاريس و  هابر اينو علاوه  شدمیافزوده گارد سيار فراد ا ٢۵٠٠٠تا  ٢٠بودند، بر اين عده 
فراد گارد جمهوری نيز بر اين ارقام از ا ار نفر. چندين هز]شرکت داشتند زدوخوردهادر [ساير نقاط 

 ٢٠٠تا  ١۵٠ بربالغ جنگيدمیشورشيان  بر ضد ام ٢۵که در  لحیمس مجموع نيروهای .شدمیاضافه 

کمتر بود و  مراتببهشان بود و مهمات هاآن چهارماکثر يک حد ، تعداد کارگرانشدمیهزار نفر 
 بر قدرتمتين و مصممانه در برا هاآنما ا؛ درد خوری نداشتنده مرکز فرماندهی و توپخانه ب گونههيچ

توپ در  هایگلولهکه در اثر اصابت  هايیشکافميان ه ب دستهدستهمردم  جنگيدند.می بزرگی نابرابر
و هياهو کارگران را در آغوش  جاروجنجالو بدون بود  ،شتافتندبود می آمده به وجود، سنگرها رديوا
مون  . درجنگيدندمی فتد تا آخرين نفرادشمن ب به دستقبل از آنکه سنگرهايشان  جاهمه و در گرفتندمی

 قطعهقطعهرا  هاآنخواهيم شد و يا  تکهتکه: ما يا گفتندمیمارتر شورشيان مردم را مخاطب قرار داده و 

الهی دعا کنيد که ما پيروز شويم، زيرا در غيراينصورت  به درگاهخواهيم کرد، ولی تسليم نخواهيم شد، 
 يک عنوانبه -نپوشيد  به خودخواهيم کشيد. اين تهديد را که هرگز جامه عمل  به آتشمون مارتر را 

عمليات " کناياوک زایآتش هایراکتو  هاخمپارهپيراهن عثمان کردند، در حاليکه  "انگيزنفرتنقشه "
 !"کندمیکه هر کس با تحسين و اعجاب درباره آن مداحی  باشدمیای مديرانه نظامی

شهری سنت  هایحومه ،شورشيان مواضع زير را در دست داشتند: معبد سنت لازار ام ٢۵صبح روز 
  دو تمپل و ماره و منطقه سنت آنتوان. ،آنتوان

است و  شدهساختهاز آن  زمين وسيع است که قسمتی يک )ها(محل سابق اقامت راهبهمعبد سنت لازار 
و غيره، پوشيده شده است و  شدهطرح هایخياباندر حال ساختمان و  هایخانه از آناز قسمت ديگری 
 نامنظماست. شورشيان در اين منطقه که عمارات  قرارگرفتهدرست در وسط آن  آهنراهايستگاه شمالی 
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ختمانی در آن وجود دارد، مواضع است و علاوه بر آن مقدار زيادی مصالح سا شدهساختهزيادی در آن 
و  دادمیتشکيل  را هاآنمرکز  ،ساخته بودند. بيمارستان لوئی فيليپ که در دست ساختمان بود دفاع

توصيف  تسخيرناپذيررا  هاآنناظرين  کهطوریبهدر آنجا برپا کرده بودند.  انگيزیرعبسنگرهای 
اشغال و تجهيز شده بود.  هاآن وسيلهبه. پشت آن نيز حصار دور شهر قرار داشت که کردندمی

. از شدمیو تا مناطق مرزی کشيده  ]Rochechouartشوار [تا خيابان روشه هاآناستحکامات 
چهل توپی که از  ؛ وبود هاآن. تمام مون مارتر در اشغال شدمیمون مارتر بشدت دفاع  حدودوثغور

 نکاسته بود. هاآن، هنوز از قدرت را هدف قرار داده بود هاآن پيشروز  دو

بعدازظهر  ۶. در ساعت سرانجام، شدمی شليکاين استحکامات  طرفبهبا چهل توپ  تمام روزبازهم 
 .لازار نيز سقوط کرد از آن معبد سنت وا را اشغال شدند و بعدروشه ش دو سنگر واقع در خيابان

 هاآنصبح چندين خانه را ـ که شورشيان از داخل  ١٠سيار در حدود ساعت  اردبلوار دو تمپل گ در

 Fillesکالور [ تا حدود بلوار فيل دو "نظم" اشغال کرد. حافظين - داندمیمهاجمين را هدف گلوله قرار 

du Calvaire[ شدهرانده لابا طرفبهل يتم پيشروی کردند. در اين فاصله شورشيان مرتباً در محله دو 

 هایخيابان از و راز بلوا بود و از اينجا و همچنين تسخيرشدهبودند، قسمتی از کانال سنت مارتين 

 دانستندمیشديد بود. کارگران  اندازهبی . نبردکردمیعريض و مستقيم نيروی توپخانه بشدت تيراندازی 

و  کردندمیو با چالاکی از خود دفاع  داندادهقرار  موردحملهشان را در قلب مواضع هاآنکه در اينجا، 
به نبرد طولانی  يک از درآوردند. ولی بعد به تصرفبودند دوباره  دادهازدستحتی سنگرهايی را که 

و وقتی شب  سنگر ديگر سقوط کرد بعد ازسنگر  يک. درآمدند، از پا هاسلاحنيروها و  نابرابری علت
های ورودی به محله سنت آنتوان و کانال، راه طريق بلوار ودو تمپل، بلکه از  محله تنهانه ،فرارسيد

  بود. شدهاشغالبسياری از سنگرهای اين محله 

ً آهسته ولی  ]Duvivier[ وبريدوودر عمارت انجمن شهر، ژنرال  طريق  و از کردمیپيشروی  مرتبا
جزيره سابق لووير را  از پهلو به خيابان سنت آنتوان حمله برد و در ضمن جزيره سنت لويز و اسکله

که از جزئيات آن اطلاعی  درگرفتشديد  دنبر يک . در اينجا نيزقراردادسنگين توپ، هدف  هایگلولهبا 
اطراف آن تسخير شدند و  هایخيابان نهم و ، ناحيه۴ در دست نيست و فقط ميدانيم که در حدود ساعت

قرار  هاآنکه ميان  و پلیقرار گرفتند  موردتهاجمسنگرهای خيابان سنت آنتوان يکی بعد از ديگری 
، شورشيان در فرارسيد. وقتی شب دادمیل سنت لويز را تشکيل که مدخ درآمد. پلی به تصرفداشت 

 بود. درآمدهنيروهای دولتی  به تصرفل يميدان باست هایراهبودند و تمام  شدهراندهاينجا از طرف عقب 

محله سنت آنتوان.  استثنایبهالبته  ،بودند خوردهشکستشهر  هایقسمتشورشيان در تمام  ترتيباينبه
پاريس  هایقيامن محله که کانون اصلی همه يورودی فراوان  هایراهبود.  هاآنموضع  ترينقویاين 
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بودند  شدهساختهنی ح. سنگرها در خطوط. منشدندمیراست ح ایويژهبوده است، با زيرکی و کاردانی 
 يکاطراف شل هایخانهکه از  هايیگلوله وسيلهبهاين  ، علاوه برکردندمیمحافظت  متقابلاً و يکديگر را 

تلفات ه آنجا، آورده بودند. يورش ب به وجودو ميدان حمله وحشتناکی را  شدندمی، سنگرها تقويت شدمی
 داشت. به همراهجانی بسيار زيادی 

ملی در اين روز کار  موضع گرفته بودند. گاردبورژواها و نوکرهايشان در برابر اين استحکامات 
داشتند و گارد ملی  به عهدهو گارد سيار بودند که همه عمليات را  نظامپيادهنيروی  و دانجام ندا زيادی
  شهر را در تصرف داشت. تسخيرشدهساکت و  هایقسمت

شده و  دهیسازمان جمهوری که از نو داز همه بدتر بود. گار سيارد و گار گارد جمهوریرفتار 
اين گروه  هاآن سرصدقه، کارگرانی که از جنگيدمیکارگران  ضد بود، با خشونت تمام بر شدهتصفيه

  .کردندمیگارد محلی جمهوری ارتزاق  عنوانبه

ً سيار که د گار کوتاهی که از  زمانمدتن پرولتاريای پاريس تشکيل يافته بود، در پاز لوم عمدتا
 حاضرشدهدريافت اجرت کلان مبدل به گارد پره توريانی هر قدرت  به علت، تگذشمیموجوديت آن 

 برعليهلومپن پرولتاريايی ارگانيزه شده  .گارد محافظ امپراتور در روم قديم] :گارد پره توريان[بود 

خود را در  رفتمیکه انتظار  طورهمانوارد ميدان شده بود و  غير ارگانيزهپرولتاريای زحمتکش و 
 ، در ناپل خود را به فرديناند]lazzaroni[ یلاتسارونکه طوری هماناختيار بورژوازی قرارداد، درست 

  شورشيان پيوست.ه سيار که از کارگران واقعی تشکيل يافته بود، بگارد هايی از فروخته بود. فقط قسمت

 شويممی، متوجه بينيممیسيار را  گارد البته وقتی اين گدايان، دريوزگان، ولگردان و سارقين خرده پای

بورژواها در مارس و  ]ياری کهگارد سهمين [چه لجنی فرورفته است،  که در پاريس، اقتصاد در
، معرفی کردند باشندنمی تحملقابل وجههيچبهکنند و نمی اباء باند سارقين که از هيچ کاری آن راآوريل 

و  کنندمیيافت پاداش در ،گيرندمیق قرار يتشو ن ويتحس و موردستايشارقين سباند  حالا همينولی 
 باشدمی ناپذيرقياس  شجاعتشانقهرمانان نوخاسته!" اين "فرزندان پاريس!" "، زيرا اين شوندمی بزک

خرد ه ناب ره، زيرا اين مبارزينيغ و رهيغ و روندمی از سنگرها بالا نظيریبیو با جرات و شهامت 
که در گذشته  کنندمیک يش شلککارگران زحمت سویبهخردی ه همان نابه امروز بسنگرهای فوريه، 

برادران خود حق و حساب گرفته  نابود کردنبرای  هاآن، زيرا کردندمیسربازان تيراندازی  سویبه
يوزگان در اين . افتخار برداشتندمیدريافت  ]فرانسه آن زمانپول  واحد[]sousسو [ ٣٠و روزانه 

بخش کارگران پاريسی را  ترينانقلابیسو در روز،  ٣٠مقابل دريافت  در هاآنتطميع شده، زيرا که 
  !رسانندمی به قتل



۵٩ 
 
 

ً نشان دادند،  شجاعتی که کارگران در جنگ از خود تا چهل هزار کارگر سی  است. انگيزحيرت واقعا
مقاومت کردند و در  افراد گارد ملیز ا رکه سه روز تمام در مقابل هشتاد هزار نظامی و صد هزار نف

 والا تباری هایژنرالو در مقابل فرماندهی جنگی  زاآتش هایراکت، هاخمپارهتوپ،  هایگلولهبر برا

 قيام است که برای سرکوبی کناياوکمنظور ژنرال [ندارند!  ابايیکه از بکار بردن وسايل الجزايری 

و  ولوردهله کارگران][ هاآنمقاومت کردند. بيشتر  - ].سا.  آورده بودند. پاريس بهها یاز الجزاير
برگزارشده بود، صورت    ٢٧و فوريه   ٢٦، مراسم احترامی که در ژوئيههاآندر سوگ  .شدند قطعهقطعه

در نظر گرفته است، برای اين قربانيان اولين نبرد قاطعانه  هاآننگرفت ولی تاريخ، جای بهتری برای 
  .پرولتاريا

 ١٣٢-١٢٨؛ صفحه ۵لد ج – ١٨۴٨ژوئن  ٢٩؛ ٢٩ماره ش -انگلس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
مردم پاريس  ١٨٣٠ژوئيه  ٢٩رژيم سلطنتی در فرانسه در اثر يک قيام خلقی سقوط کرد. در  ١٧٩٢اوت  ١٠در  ٢٦

  گون ساختند.ضمن نبردی که با نيروهای سلطنتی کردند، خاندان سلطنتی بوربون را سرن
ها بوده اين انقلاب در اثر مداخله نيروهای "اتحاد انقلابی در ناپل صورت گرفت که رهبری آن با کاربوناری ١٨٢٠در 

  مقدس" سرکوب شد.
  : روز سقوط سلطنت لوئی فيليپ در فرانسه.١٨۴٨فوريه  ٢۴ ٢٧
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 انقلاب ژوئن

ولی  اندخوردهشکست هاآن .اندنرفتهاز بين ولی  اندخردشدهکارگران پاريس در اثر تفوق نيروی دشمن 
از ميان  وسيلهبه، آمدهدستبه رحمانهبی. پيروزی فعلی که با قهر مغلوب شده استنيز  هاآندشمن 

قديم،  خواهجمهوریانحلال تمام حزب  وسيلهبهانقلاب فوريه،  هایمجذوبيتو  هافريبندگیبردن کليه 
. صورت گرفته است -و ملت کارگران  چيزدارهاملت  -ملت  تجزيه ملت فرانسه به دو وسيلهبه

: رنگ دارد يک رنگحالا فقط  ]پرچم سه رنگ فرانسه ا. س. [به مناسبتجمهوری سه رنگ 
  جمهوری سرخ. و ونخ رنگ، خوردگانشکست

"رفورم" در صف  دارو دستهاز  نه ناسيونال" و" دارو دستهنه از  - خواهجمهوریاز نمايندگان  يکهيچ
ً خلق قرار ندارد! جبهه متحده بورژوازی  به خشم و کينه خود و بدون نياز به هيچ رهبری  اتکابا  صرفا

 هایخاندانداد،  به خرجسلطنتی فرانسه مقاومت  هایخانداناز  يکو وسيله ديگری، بيش از هر 

در مقابل آن بخش از بورژوازی که به تمام دستگاه نظام، نتوانستند مجهز بودن  باوجودکه  ایسلطنتی
با قطع  کاملاً برای آنکه آخرين توهمات خلق از بين برده شود و  .کنندشده بود، مقاومت  با خلق متحد

نوجوانان بورژوا  فرانسوی و شور و هيجان هایشورشرابطه شده باشد و چاشنی شاعرانه معمولی 
در صف ستمگران  بايستیمی هاایگوشهسهدانشکده فنی و کلاه  التحصيلانفارغاز ميان برداشته شود، 

خودداری  ]plebeian[ ريپلببه  کمکاز  بايستیمیدانشکده پزشکی  هایالتحصيلفارغو  دگرفتنمیقرار 
آزادی  هایانسانکه از نظر سياسی،  شدمیاطلاق  به کسانیپلبير: اين اصطلاح در روم قديم [ کردندمی

بجای آن آورده  الناسعواماجتماعی برخوردار نبودند. در اين ترجمه کلمه  کاملاز حقوق  بودند ولی
 ناپذيرتوصيفبزرگ و  نتآن خياه که ب ]الناسعوام[نبود،  الناسعوامعلم در خدمت  . ا.س.]شده است

برای  ،مبارزه کرده باشد ]Marrastمارات [لوئی فيليپ يا آقای  به خاطريازيده بود و بجای آنکه  دست
  بقای موجوديت خود جنگيده بود.

همچون شبحی  وخامت رويدادهاکميته اجرائيه در مقابل  ]يعنی[بقايای رسمی انقلاب فوريه  آخرين
  .انددرآمده کناياوک زایآتش هایراکت صورتبهفروزان لامارتين  هایمشعلناپديدشده است و 

ار قر کشیبهرهو  مورداستفادهطبقه ديگر را  هاآنکه يکی از  -، برادری طبقات مخالف يکديگر اخوت
بود و بر  شدهنوشتهو با حروف درشت بر پيشانی پاريس  شدهعنوانکه در فوريه  اين برادری - دادمی

خشن خود را  و کخش و یر تصنعيبالای هر زندان و هر سربازخانه نقش بسته بوده سيمای واقعی، غ
ضد سرمايه.  شکل آن، جنگ کار بر ترينوحشتناک، جنگ داخلی به دادمینشان  جنگ داخلی صورتبه

اريس بورژواها بود، منتها پ ورشعله پاريس هایپنجرهبر همه در برا دریبرا ژوئن، اين ٢۵در غروب 
  و آتش و ماتم کشيده بود. به خونرا  پرولتاريارا چراغانی کرده و پاريس 
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 .ودخط برقرار ب يک پرولتاريا دربرادری فقط تا وقتی اعتبار داشت که منافع بورژوازی با منافع 

 آرامش،طرفدار نظم و  هایسوسياليست [يعنی]، ١٧٩٣انقلابی  هایميراثو متحجر  نظرتنگحاميان 

 زمانی کهبود تا  شدهدادهاجازه  هاآنه ب و بورژوازی دراز کرده بودند سویبهبرای مردم دست تکدی 

خفت و خواری تن  تحملبه موعظه خوانی بپردازند و ه ب ،اندنبردهخواب ه شيرهای پرولتاريا را ب
، کردندمیرا مطالبه  سر تاجدارام نظام کهنه بورژوازی منهای که تم خواهانیجمهوری، دردهند

بجای تعويض يک هيئت دولت، خواهان  تصادفبرحسباپوزيسيون طرفدار خاندان سلطنتی اورلئان که 
بيفکنند بلکه  به دورری را جامه نوک خواستندنمیها که تيميستژخاندان سلطنتی بودند، ل يکسقوط 

مردم فوريه خود را  هاآن وسيلهبهبودند که  هايیپالکیهم هااينتغيير بدهند  آن رابرش  خواستندمی
، کردندمیتلقی  انگيزنفرتی فيليپ لوي بودند. چيزی را که از لحاظ غريزی در وجود وپرداختهساخته

بود که بر تخت نشسته بود. البته  ایسرمايهبود،  طبقه يکرانه نبود بلکه سلطه تاجدا لوئی فيليپ خرد
انداخته  غبغبدر  دبا مثل هميشه - درآورددشمن دشمنان خود، يعنی دشمن مشترک را از پا  بعدازآنکه -
  برده است. از بينکه دشمن خود را  کردمیادعا  و

سلطنت  برعليهکه متناقضی  بود، زيرا عوامل کانقلاب علائق مشتر ،، انقلاب خوبی بودفوريه انقلاب
در جوار يکديگر غنوده بودند و مبارزه  مزوّرانهو  يافتهتکامل نا به نحوی ،در آن متشکل شده بودند

پايه الفاظ و  موجوديت پوشالی بود، موجوديتی بر يک، فقط دادمیتشکيل  آن راکه زمينه  ایاجتماعی
است، زيرا در آن موضوع جانشين لفظ شده  آورنفرت، انقلاب بدی است، انقلابی انقلاب ژوئن .جملات

از سر او برداشته و  کردمیرا پوشانده بود و محافظت  سر غولاست و خود جمهوری تاجی را که 
  را کوبيده است. اشکله

 اين فريادی بود که در گيرودار روسی شدن ورشو نظم!اين شعاری بود که گيزو عنوان کرده بود!  نظم!

سر داده و از گلوی  کناياين فريادی است که کاو نظم!، خاستبرمیگيزو مآب،  سباستيانیحلقوم  زا
به شکم پرولتاريا  يشهاگلولهکه  حينیو در  آيدمیبيرون  خواهجمهوریمجلس ملی فرانسه و بورژوازی 

  انداخته است. به راه را !نظم ، غريودردمیرا از هم 

به  ایخدشه، بورژوازی اندگرفتهدر فرانسه] صورت [تاکنون  ١٧٧٩که از  انقلابانیاز  يکهيچ در
! بورژوائی نظمحکومت طبقاتی، بردگی کارگران و  ]آن انقلابات[ هاآنزيرا ؛ است نياورده وارد !نظم

  حکومت و اين بردگی تغيير کرده بود. يناگرچه شکل سياسی ا - اندکردهرا حفظ 

  ژوئن! به حال! خدشه وارد آورده بود. وای نظماين ه ب ژوئن

 بلندهمتکه کارگران  بيشتر چنين ضروری بود همآنحتی از  حکومت موقتی، معقول چنين بود و تحت

را سه ماه  و خود تحمل کنندفقر را " -چاپ رسيده بوده ت رسمی برکه در هزاران پلاکا طورهمان-
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که انقلاب  شدمیموعظه خوانی  فرط شيدا زدگیاز روی سياست و هم از  ."وقف جمهوری نمايند
نقلاب فوريه صورت گرفته است و در ا ]کارگران[ هاآنمنافع خود  به خاطره قبل از هر چيز يفور

 بيش از هر چيز موضوع بر سر منافع کارگران است.

ولا تسر اين بود که بقول  از زمان افتتاح مجلس ملی حساب دستشان آمده بود و حالا موضوع فقط بر
]Trélat[ آن  به خاطر بنابراين کارگران در فوريه؛ "قديم آن بازگردانند به شرايطکار را : "وزير کابينه

  بحران صنعتی کشيده شوند. يکه مبارزه کرده بودند که ب

را  هاآنبرای کارگران خنثی نمايد و  اقللا -که اثرات فوريه را  اين استمجلس ملی عبارت از  وظيفه
درت مجلس نيز مانند ق يکما حتی اين نيز صورت نگرفت، زيرا قدرت ا؛ قديم بازگرداند به مناسبات

ا بحران صنعتی که خصلت جهانی دارد خطاب کند: ت يکه ه بکاندازه است  به همينپادشاه فقط  يک
  !جاهمين

 ،بيان ناگوار فوريه داشت هایشيوهبه که برای پايان دادن  ایرحمانهبیمجلس ملی با شور و هيجان 
ساله پاريس  ٢۵تا  ١٧کارگران  .حتی به اقداماتی هم که بر اساس مناسبات قديم ميسر بودند، دست نزد

ا پاز  هاخيابان شسنگفر بر رویرا  هاآنکه در ارتش شرکت کنند و يا آنکه  کندمی به آن را يا مجبور
 ]Sologne[ یسولونبه  -بپردازد  هاه آنخارج مربوطه را ببدون آنکه م -و خارجيان را آورد درمی

مقامات  وسيلهبهکه  هايیکارگاهخدمت در  درازایکه  دهدمیو به بالغين پاريس اطمينان کند میتبعيد 
 شرطبهخواهد پرداخت،  هاه آنصدقه لقمه نانی ب عنوانبهو  یموقت طوربه، اندشده دهیسازماننظامی 

. بردارنددست خواهیجمهوریاز تظاهرات خلقی شرکت نکنند، يعنی با اين شرط که از  يکهيچآنکه در 

کافی  کدامهيچ   ٢٨مه ١۵ بعد از رحمانهبی گذاریقانونفوريه و نه  بعد ازاحساساتی  هایسخنوری نه
به وريه را آيا انقلاب ف خوارآدم. شما ای وحشيان شدمینبودند. بايد تصميمی عملی و قطعی گرفته 

را طوری مطرح کرده است که ژوئن با  سؤالما؟ بورژوازی  به خاطرخودتان انجام داديد يا  خاطر
  پاسخ بدهد. به آن و سنگر گلوله

 سؤالشده است. وقتی  ژوئن گفت، تمام مجلس فلج ٢۵ر د ]دوکوکس[که نماينده مردم  طورهمان هذامع

سر ه در حالت تخدير ب ]مجلس[رده است، او را غرق در خون ک پاريس هایخيابان فرشسنگجواب  و
                                                 

ها اقداماتی به عمل بهبود وضع زندگی آن: بعد از انقلاب فوريه دولت به کارگران وعده داد که برای ١٨۴٨مه  ١۵ ٢٨
به مجلس ملی ريختند و يک سلسله اقدامات  ١٨۴٨مه  ١۵آورد. ولی به اين وعده نيز وفا نکرد و کارگران پاريس در 

های خاص برای ثروتمندان و غيره). بعدازآنکه اجتماعی را مطالبه کردند (از قبيل ايجاد محل کار برای کارگران، ماليات
ملی از قبول مطالبات کارگران امتناع ورزيد، سخنگويان کارگران مجلس را منحل شده اعلام کردند و يک دولت مجلس 

موقتی تشکيل دادند که باربه، بلانکی، آلبر، بلان، پرودون و گايه و ديگران در آن شرکت داشتند بعدازآنکه ای اقدام 
ه يک سلسله عمليات ارتجاعی زد که منتهی به از بين بردن انقلابی کارگران پاريس با شکست مواجه شده دولت دست ب

آتليه [کارگاه] های ملی شد، علاوه بر اين قانونی در مورد ممنوع ساختن اجتماعات به تصويب رسيد و تعداد زيادی از 
  های دموکراتيک تعطيل شدند.کلوپ
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که  کنندنمیروت دود شده است و عده ديگری درک در بخار با ایعده، تخدير شده زيرا اوهام بردمی
ً منافع داشته باشد که  آن راجرات  تواندمیچگونه خلق  پول مطرح نمايد،  مستقلاً خود را  خاص صرفا

از اين  آقابالاسری] و هر بوربون آرم خاندان سلطنتی[ ليلی گل ،عقاب بنا پارتی، پول انگليسی، روسی
که شکاف  دانندمیدو بخش مجلس  . البته هرکردمیدر جريان اين رويداد ويژه دخالت  بايستیمیقبيل 

  .خلق قد برافرازد به خاطرندارد نه  آن راجرات  کسهيچرا از خلق جدا ساخته است.  هاآنوسيعی 

 بيچاره و بافانخيالآن  ،و اکثريت گردندمیآنکه فلج و گيجی مرتفع شد، تکاپوها آغاز  محضهب

رانند، و هنوز جملات اخوت و برادری را بر زبان می باشندمی ومرجهرجرا که مشتاق  رياکارانی
ً . کنندمیهو  حقبه و توهماتی است که آغوش  هاپردازیجمله به اينموضوع بر سر خاتمه دادن  اتفاقا

 ،]legitimist[ ستيميلژت ]Larochejaquelein[ نيژاکلاست. وقتی لاروش  پرکردهرا  هاآن چندجانبه
، دادمی به خرج وخروشجوشبود و  سر داده! را وای بر مغلوبين ضد رذالتی که فرياد شيدا، برمجاهد 

 ]اکثريت مجلس[ .را گزيده باشد هاآنعنکبوت زهری  اينکهمثلدچار تشنج شد  چنانآناکثريت مجلس 

نشده است.  "مغلوبو "ا ديگری جز خود کسهيچتا فاش نشود که  !کارگران به حالزند وای فرياد می
 بادزندهاين جهت با تشنج شيون سر داده است که ه ب ؛ وجمهوری ياشود  اکنون، يا او بايد نابود

  جمهوری.

 رابياندازد و بايد ما اشتباه بهرا  هادموکرات يدبه وجود آمده است باآيا پرتگاه عميقی که پيش پای ما 

ی محتوی، توهم آميز و مساوی صفر ، بتشنجات مربوط به شکل حکومتی بگوييمکند که  به آن وادار
  .باشندمی

خود شرايط جامعه  که ازماتی را مطرح کننده تصاد سؤالیچنين  توانندمیافراد ضعيف و ترسو  فقط
را با فانتزی از سر راه برداشت. ها آن تواننمیبايد پشت سر گذاشته شوند و  شوندمیبورژوايی ناشی 

، شکلی است که آن اختلافات اجتماعی پنهان نشده و از طريق اعمال ]بورژوايی[بهترين شکل حکومتی 
باشد. بهترين شکل حکومتی شکلی است که در کشيده نشده  به زنجيرمصنوعی و ظاهری  طوربهقهر 
  گردد. حلیبه راهوسيله منتهی  به اينآشکاری انجاميده و  به مبارزه ]اختلافات طبقاتی[آن 

. نداريم، اندشدهکه قربانی خشم ملت  خواهند کرد که آيا ما اشک و آه و کلامی برای کسانی سؤالما  از
  ؟نظامپيادهارد جمهوری و ، گسيارد برای گارد ملی، گار

در تحسين و تمجيد هايی و اعلاميهرا خواهد پرداخت  هاآنبيوه و فرزندان يتيم  هایزنمخارج  دولت
 رسمی يدسپرده خواهد شد، جرا به خاکطی مراسم باشکوهی  هايشانجنازه، شد صادر خواهدها آن

ستايش  و موردتکريمرا  هاآنز شرق تا غرب ا یياروپااعلام خواهند کرد و ارتجاع  فناناپذيررا  هاآن
  قرار خواهند داد.
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، از طرف گيرندمید قرار يمورد دشنام و شماتت جرا اندشدهتلفکه از گرسنگی  الناسعواماما وقتی 
خوانده  افروزآتشو  زنجيرشدهبردگان  گردندمیتحقير  والا تباردزدان  وسيلهبه، شوندمیپزشکان طرد 

و بهترين بازماندگان  شوندمیسوق داده  حدوحصر تریبیبه بدبختی  هايشانبچهها و . زنشوندمی
که در معرض خطر  هااينگل بر گردن  هایدستهآويختن  وقتآن، شوندمیدرياها تبعيد  ماوراءبه  هاآن

  است. يکراتکو حق جرايد دمو قرار دارند وظيفه اصلی

 ١٣٧-١٣٣؛ صفحه ۵جلد  – ١٨۴٨ژوئن  ٢٩؛ ٢٩شماره  -مارکس 
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  جريان قيام در پاريس)(انقلاب ژوئن 

. شوندمیقرار گيرد. اخبار تکميل  موردبررسیکه انقلاب ژوئن  شودمیاين موقعيت حاصل  رفتهرفته

ً و خصلت قيام  شوندمی، تميز داده هاپردازیدروغواقعيات از شايعات و همچنين   ترواضح دائما

همان اندازه ه مرتبط سازد، ب باهمژوئن را  چهارروزه رويدادهایبيشتر کسی بتواند  هرقدر ؛ وگرددمی
 آورده شده بود و يک به وجود سرعتبهشهامت قهرمانانه و تشکيلاتی که  ،بعاد عظيم قياما در مورد

  .گرددمیشگفتی  بودن شورشيان، بيشتر دچار زبانيکو  رأی

 ليراسپ يکی از دوستان - ]Kersausie[ یکرروز وسيلهبهکه از قرار معلوم  - برنامه جنگی کارگران
]Raspail[ زير بود: قراربهبود،  شدهطرحافسر سابق ارتش  و  

  .درآمدند به حرکتشهرداری  طرفبهشعاعی  چهار ستونشورشيان در 

از حدود  -لاويت بود  دو شاپل و لا، ـرمون مارت شهری هایحومهکه منطقه عمليات آن  -اولين ستون 
د وجنوب حرکت کرد و بلوارها را اشغال نم طرفبهت يلاو ، روشه شوار، سنت دنيس و دورواسونيپ

نزديک  به شهرداریسنت مارتين  ، سنت دنيس و]Montorgueil[ یمونتورگ هایخيابانو از طريق 
  شد.می

ً که  -دو تمپل و سنت آنتوان بود  هایمحلهمنطقه عمليات آن  دوم کهستون  کامل سرنشينان  طوربه تقريبا
. اين ستون از شدمیمارتين از پشت محافظت  کانال سنت وسيلهبهآن از کارگران تشکيل يافته بودند و 

های ساحل شمالی رودخانه سن و همچنين از طريق اسکله و ازدو تمپل و سنت آنتوان  هایخيابانراه 
سوی همان مرکز هايی از شهر که بين آن دو قسمت قرار دارند بههای موازی ناحيهبانطريق کليه خيا

  [شهرداری] به راه افتاد.

های سنت ويکتور و محله سنت ما مور محله سنت مارسو بود، از طريق خيابان مأمورستون سوم که 
  طرف جزيره سيته حرکت کرد.های ساحل جنوبی سن بهاسکله

 کو منطقه دانشکده پزشکی، از طريق خيابان سنت ژا کا اتکا به محله سنت ژاستون چهارم نيز ب
سوی ساحل راست سن پيشروی کردند و پشت و روانه سيته شد و از اينجا دو ستون اخير متحدا به

  پهلوی شهرداری را اشغال نمودند.

شامل تمام نيمه شرقی  های کارگر نشين شهر بود کهحق صرفاً متکی به قسمتترتيب برنامه، بهاينبه
شود، بيشتر به شرق دايره بيشتر میدايره قرار دارد و هرقدر شعاع اين نيمنيم يکه در ک شدپاريس می
خواستند گردد. قرار براين بود که ابتدا قسمت شرقی شهر از وجود دشمنان پاک گردد و مینزديک می

ملی  و مجلس ]قصر سلطنتی سابق Tuileries[غرب و مراکز آن تولرين  طرفبه سن دو سویبعد از 
 طوربهولی  ها بودندآناز نيروهای تندرو که در ميان  زيادی تعداد وسيلهبه، هاستون اين يورش ببرند.
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کوچک  هایخيابان و کردندمی سنگرسازی. اين نيروهای تندرو شدندمیحمايت  کردندمیمستقل عمل 
  .ساختندمیرا برقرار  هاارتباطو  شدندمیرا متصرف 

قابل دفاع باشند و  خوبیبهمراکز عمليات  ،نشينیعقبکه در صورت  ]بود شدهطرحکار چنين  برنامه[
و محله  سنت لازار از اين جمله بود معبد .مبدل گردند انگيزیرعببه استحکامات  ایهنرمندانه به نحو

  .کاسنت آنتوان و محله سنت ژ و ميدان

نسبت به نيمه غربی پاريس  ،اين بود که از آغاز عمليات ،برداشتاشتباهی هم در  ]هبرنام[اگر اين 
و کاخ  هاسالن يکنزد ،]St.Honoréاونوره [مانده بود. در آنجا، در دو طرف خيابان  توجهبی کاملاً 

 باشدمی وخمیپرپيچتنگ و  هایخيابان دارایمناسبی برای شورش وجود دارد که  کاملاً ملی، مناطق 

ً و  گروه پنجم از شورشيان  يکه ککارگران هستند که در آن سکونت دارند. نکته مهم اين بود  عمدتا
وهم توده عظيمی از سربازان در  شدمیهم شهرداری محاصره  ترتيباينبه کرد تامیاينجا را اشغال 

ودتر به مرکز پاريس . پيروزی قيام را بسته به آن بود که هر چه زشدندمیاين نقطه حساس معطل 
شورش در  دهیسازمانحدس بزنيم که  توانيمنمیخود درآورد. ما  به تصرفنفوذ کند و شهرداری را 

که تا کنون هنوز  اين استاما واقعيت ؛ اين قسمت شهر تا چه اندازه برای کرزوزی نا مقدور بوده است
 بهمشرفکار به اين مراکز پاريس که هيچ قيامی نتوانسته است موفقيتی حاصل کند مگر آنکه از آغاز 

سپردن ژنرال  به خاکنمونه فقط قيامی را که در مراسم  عنوانبهته باشد. ما مسلط گش ،باشندمیتولرين 
ترتيب پيشروی فقط تا خيابان مونتورگ  به همين. در آنجا نيز کنيممیروی داد، ذکر   ٢٩کلامار

  رانده شد. به عقب بعداً صورت گرفت و 

دو اقدام عمده قلمرو  وسيلهبهکردند که  به آنشورشيان طبق نقشه خود پيش رفتند و بلافاصله شروع 
سيته  بندرگاه سنت دنيس و سنگرهای وسيلهبه -يعنی پاريس کارگران را از پاريس بورژواها  -خود 

ً ام  ٢٣جدا سازند. از اولی رانده شدند ولی دومی را حفظ کردند. روز اول يعنی روز   يک صرفا

استنباط  کاملاً کار  آغازکه نويه راينيشه تسايتونگ از همان  طورهمان(بود. نقشه شورشيان  درآمدپيش
ً ) روزنامه ٢۶شماره  ضميمهبهح کنيد يکرده بود. نگاه صح که  زدوخوردهايی نخستين بعداز مخصوصا

آشکار بود، بلوار سنت مارتين که خط عمليات  کاملاً  ،خطوط اول جبهه صورت گرفت آن روز بامداد

                                                 
انجمن دوستان خلق، در مراسم  خواه و از جمله اعضایطرفداران جناح چپ حزب جمهوری ١٨٣٢ژوئن  ۵در  ٢٩

آميزی زدند. لامارک سخنگوی تعداد قليلی ] دست به تظاهرات مسالمتGeneral Lamarqueتدفين ژنرال لامارک [
آميز مبدل به يک زدوخورد خواه در مجلس جديد بود. در اثر تقصير دولت اين تظاهرات مسالمتاز نمايندگان جمهوری

مخصوصاً در حوالی معبد سابق سنت مری به طول انجاميد، در اينجا آخرين  –ژوئن  ۶خونين شد که بعدازظهر روز 
  دادند سنگربندی کرده بودند.ها را کارگران تشکيل میکه عده از آن –خواهان جمهوری
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موقعيت جغرافيائی، منجر به  به علت، ميدان نبرد شديدی شد که تا حدودی کردمیاولين ستون را قطع 
  گرديد. "نظم"پيروزی 

که در خيابان  تندرويینيروهای  وسيلهبهسيته قطع شدند از سمت راست  ]جزيره[ورود به  هایراه
 سوم و چهارم ستون وسيلهبهاز سمت چپ  موضع گرفته بودند و ]Planche-Mibray[ یبرايمپلانش 

نبرد  نيز يکودند. در اينجا بدر آنجا برپا ساخته  استحکاماتیپل جنوبی سيته را اشغال کرده و  ٣که 
نظم" موفق شدند که پل سنت ميشل را تصرف کنند و تا خيابان سنت " بسيار شديد رخ داد. نيروهای

  است. شدهسرکوبدر شامگاه باد در غبغب انداختند که شورش  ؛ ويشروی نمايندژاک پ

بيشتر عيان بود، اين  مراتببه همآننظم" از ، در عوض نقشه "بود آشکارشده کاملاً نقشه شورشيان  اگر
نقشه بيش از هر چيز فقط عبارت از آن بود که با تمام وسايل، شورشی را سرکوب کند و اين منظور 

  اعلام نمود. شورشيانه توپ و تفنگ ب هایگلولهخود را با 

معمولی که بدون برنامه وارد عمل  تجربهبیدسته آشوبگر خام  يککه با  کردمیدولت تصور  البته
اصلی را از چنگ شورشيان بيرون  هایخيابان غروبدر حدود  بعدازآنکهسروکار دارد و  ،ستشده ا

 احتياطیبیرا با  تسخيرشدهمناطق  ه اين جهتاست و ب خوردهشکستآورد، اعلام کرد که شورش 

  سربازان پاسداری کرد. وسيلهبهزيادی 

 ام ٢٣که در روز  زدوخوردهايیاستفاده کنند تا بعد از  احتياطیبیاز اين  خوبیبهشورشيان توانستند 

است که  انگيزشگفت اصولاً نبرد بزرگی را آغاز نمايند.  ،در خطوط اول جبهه صورت گرفته بود–
 کمبه ککارگران با چه سرعتی خود را با برنامه کار تطبيق دادند و با چه نظم و ترتيبی اين برنامه را 

پيچيدگی استفاده نمايند. اگر  به آنی توانستند از قلمروي اشتند و با چه مهارتیاجرا گذ به مرحلهگر يديک
نگشته تقسيم  هايیجوخهبه ملی ارگانيزه نشده بودند و  هایکارگاهکارگران تا حدودی از نظر نظامی در 

داشتند که  به آن احتياجتوضيح بود. ولی حالا فقط  غيرقابل کاملاً در اين صورت موضوع  ،بودند
 کاملاً  ارتشيک  درنگبیجنگی منتقل سازند تا بتوانند  هایه فعاليتتشکيلات صنعتی خود را ب

  شده را تشکيل بدهند. دهیسازمان

بلکه بر آن  درآوردند به تصرف ديگر رز دست رفته را باا قلمرو تنهانه ]کارگران[ ام ٢۴روز  صبح
و  باقی ماند نظامیافزودند. بديهی است که جبهه بلوارها تا بلوار دو تمپل، در اشغال نيروهای  نيز
بود ولی در عوض ستون دوم از بخش سنت آنتوان  شدهقطعارتباط ستون اول با مرکز شهر  ترتيباينبه

ً به پيشروی پرداخت تا جايی که شهرداری را  خود را در کليسای سنت  دستا بود ومحاصره کرده  تقريبا
اين ستون  .برپا ساخت - که سيصد قدم از شهرداری فاصله داشت - ]church of St. Gervais[ ژروه

پا  مراتببهتسخير کرد و از حدود شهرداری نيز  آن راهای اطراف نباو خيا دير مذهبی سنت مری
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ً خارج سيته رابطه شهرداری را با  یهاو در ارتباط با ستون فراتر نهاد کامل قطع کرد،  طوربه تقريبا
له ساحل راست سن بود. در کت و آن اسششهرداری وجود داه راه برای رسيدن ب يکه فقط ک یبطور

شده بود و ارتباطات با سينه دوباره برقرار بار ديگر کاملاً اشغال ژاکمحله سنت  ،شهر قسمت جنوبی
  .تر گرديدسن وسيعگذار به ساحل را ست شد و راه ته تقويت ، سيشدند

 گرفتند شهرداریرفت و چنانچه اقدامات قاطعی صورت نمیوجه نبايد وقت به هدر میهيچحالا ديگر به

  .بودبه سقوط افتاد و مجبور انقلابی پاريس به مخاطره میمرکز  -

   

***  

  

که در زمان عنوان ديکتاتور منصوب نمود. اين فرد زده شده بود کاويناک را بهمجلس ملی که وحشت
  .چه بايد بکند دانستمیداشت،  ای"جسورانهره عادت به اقدامات "اقامتش در الجزي

طرف شهرداری حرکت کردند و به ]Quai de l'Écoleدولکول [بلافاصله ده گردان از طريق اسکله 
محافظت را جزيره] سيته و ساحل راست سن قطع کرده و شهرداری [ارتباطات شورشيان را در فاصله 

  فراهم آوردند.به سنگرهايی که شهرداری را محاصره کرده بودند، و حتی امکان حمله نمودند 

وسيله نيروی طور مداوم بهخيابان بلانش ميبرای و ادامه آن يعنی خيابان سنت مارتين اشغال شد و به
داشت و به سيته  گرديد. پل نتردام که در طرف مقابل قرارنظام از وجود شورشيان تصفيه میسواره

سيته  ]جزيره[طرف مستقيماً به شده بود و اکنون کاويناکوسيله آتش شديد توپخانه تخليهشد، بهمنتهی می
يعنی پوشاک [بزند. موضع اصلی شورشيان  ای"جسورانه" تا در آنجا دست با اقدامات ور شده بودحمله

های وسيله راکتهای توپ ويران شد و سپس بهوسيله گلولهخانم باغبان زيبا ابتدا به ]فروشی معروف
وسيله کلوله های نيز به همين ترتيب به ]de la Cité[ تهيدولاسخيابان  -زا به حريق کشانده شد آتش

و  به دست نظاميان افتاد ،توپ تسخير شد و طی حملاتی سه پلی که در قسمت چپ شهر قرار داشتند
گردانی که در  ١۴طرف ساحل چپ سن عقب رانده شدند. در اين فاصله طور قطعی بهشورشيان به

د کردند آزاها مستقر بودند، شهرداری را که در محاصره قرارگرفته بود، اسکله و ]Grèveگرو [ميدان 
  داد از دست رفت.که ستاد عمليات شورشيان را تشکيل می و کليسای سنت گرو

از ساحل چپ سن نيز  تنها از طريق سيته هدف آتش توپخانه قرار گرفت بلکهک نهژاخيابان سنت 
سوربون پيشرفت و منطقه  طرفبهمورد يک حمله جانبی واقع شد. ژنرال دامسم در طول لوکزامبورگ 

دفاعی  ژد يک صورتبهخود را روانه پانتئون ساخت. ميدان پانتئون  هایستون لاتين را اشغال کرد و
نظم" هنوز با استحکامات " ولی بود شدهتصرفاز مدتی قبل  ژاکبود. خيابان سنت  درآمدهخوفناک 
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 ماند نتيجهبیحملاتی که با نيروی توپخانه و سرنيزه صورت گرفت  .تعرض ناپذير آن سروکار داشت

کارگری را  ١۵٠٠سرانجام خستگی و کمبود مهمات و تهديد بورژواها مبنی بر آتش زدن آن ناحيه،  و
 بعد ]Maubertموبر [با آن ميدان  زمانهمبودند، مجبور به تسليم کرد.  شدهمحاصرهکه از همه طرف 

دژهای تدافعی خود  ترينمستحکمو شورشيان از  نظم" افتاد" به دست نبرد دليرانه و طولانی يک از
  .کنند رانده شدند و مجبور گشتند که تمام ساحل چپ سن را تخليه

 ودشده ب استفاده سندر اين فاصله از مواضع نيروهای نظامی و گارد ملی در بلوارهای ساحل راست 

ه کدستور داده بود  ،لامورسير فرمانده اين قسمت] ژنرال[شورشيان حمله شود. ه تا از دو طرف ب
آتش شديد  لهوسيبهمحله سنت دنيس و سنت مارتين، بلوار دو تمپل و نيمی از خيابان تمپل  هایخيابان

 هایيروزیپکه تا شامگاه به  باليدمی به خودتوپخانه و حملات سريع نيروهای نظامی تصفيه شود و 

ه ب آن را، نيمی از شکستهدرهمست لازار  صفوف ستون اول را در معبد بود: او آمدهنائلدرخشانی 
 و نيم ديگر را عقب رانده بود و در اثر پيشروی در بلوارها، شکافی در صفوف درآوردهمحاصره 

  آورده بود. به وجود] شورشيان[ول استون 

  آمد؟ نائلچگونه به اين فتوحات  کنايواک

هزار  ٢٠ تنهانه ژوئن ٢۴در  شورشيان بسيج کرده بود. برعليهتعداد بيشتر قشونی که او  وسيلهبه: اولاً 
 خدمتبهمادهآافراد  هزار ٨٠تا  ۶٠و گارد سيار افراد  هزار ٢۵تا  ٢٠بلکه  - يگاه پاريسپا افراد نفر

برخی  واين افراد گارد ملی نقاط اطراف پاريس  تند. علاوه برشدا او قرار گارد ملی نيز در اختيار
 افراد نظامی کههزار  ٣٠تا  ٢٠نفر بودند) و همچنين  هزار ٣٠تا  ٢٠دوردست (که بين  شهرهای

و صبح ا .شتندپاريس آورده شده بودند، تحت فرمان او قرار داه اطراف ب هایسربازخانهاز  سرعتبه
 هزار نفر ۵٠هزار نفر در اختيار داشت که تا غروب همان روز در حدود  ١٠٠از  بيش ما ٢۴روز 

 !هزار نفر بود ۵٠تا  ۴٠تعداد شورشيان حداکثر  ؛ وديگر برآن افزوده شد

های پاريس با توپ يکبار در خيابان فقطتاکنون  .بردکار میه ای که او برحمانهوسيله وسايل بیثانياً: به
از انقلاب کبير  هائی بود که بعدماه شراب يکی از نام[ ١٧٩۵ "ماه شراب"هم در شده بود، آنشليک

گانه های دوازدهشد. اين ماهمی اکتبر ٢١سپتامبر تا  ٢٢فرانسه در اين کشور معمول شده بود و مشمول 
برومر ناميده شده است، بين  ١٨ ،ها بود و به همين مناسبت نيز کتاب مارکسکه برومر نيز يکی از آن

در آن ايام ناپلئون شورشيان  ]س.ا.های معمولی مسيحی شده بود. جانشين ماه ١٧٩۴تا  ١٧٨٩های سال
 بر ضدولی هرگز    ٣٠.های توپ تار و مار کردبا گلولهنور مستقرشده بودند سنت هو را که در خيابان

                                                 
طلبان در پاريس صورت گرفته وسيله سلطنت، ناپلئون قيامی را که به١٧٩۵اکتبر)  ۵و  ۴ونده مير ( ١٣و  ١٢در  ٣٠

  بود سرکوب ساخت.
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نشده بود. مردم برای چنين زا استفادههای آتشها از آتش توپخانه و خمپاره و راکتسنگرها و خانه
حريق  ای که در اختيار داشتند ايجاددفاع مانده بودند و تنها وسيلهو در مقابل آن بی چيزی آماده نبود

ای که ها سازگار نبود. مردم تاکنون با اين نوع شيوه جنگ الجزيرهاحساس رقيق آنبود که اين هم با 
نشينی کردند و همين شده بود، آشنايی نداشتند و با اين جهت عقباجرا گذاشته در وسط پاريس به مورد

  .ها شدنشينی اوليه موجب شکست آنعقب

شورشيان محدود به يک ناحيه  .حمله زد ژوئن کاويناک با قوای بازهم بيشتری دست به ٢۵فقط روز 
دو موضع پيش جبهه را نيز  ،شد، علاوه براينتمپل میسنت آنتوان و دو هایشده بودند که شامل محله

سنت آنتوان بود که  و ديگری بخشی از ناحيه رمعبد سنت لازا هاهنوز در دست داشتند که يکی از آن
  اميت ادامه داشت.تاپل د

به کمک نيروی مهم  ،هزار نفر نيروی کمکی دريافت داشته بود ٣٠تا  ٢٠يگر کاويناک که بار د
که در محاصره قرارگرفته بودند مخصوصاً معبد سنت  -توپخانه ابتدا به مواضع پيش جبهه شورشيان 

دوازده ساعت  از بعد .بود میقلعه نظا لازار يورش برد. در اينجا موضع دفاعی شورشيان مثل يک
مار کند و معبد  و پرتاب خمپاره، سرانجام لاموريسير، موفق شد که شورشيان را تار شليک توپخانه و

های سنت لازار را تصرف نمايد. البته او زمانی به اين موفقيت نائل آمد که حمله جناحی از خيابان
 چهل از آن بود که سنگرهای روز اول را با بعدپذير شده بود و روشه شوار و پواسونير برای او امکان

  های بازهم بيشتری ويران ساخته بود.توپ و سنگرهای روز دوم را با توپ

 ورحملهيک ستون ديگر از نيروهای او [لاموريسير] که از طريق محله سنت مارتين به محله دوتمپل 

باستيل روانه شده بود،  سویبهستون ديگری هم که از بلوار  ؛ وشده بود، نتوانست موفقيتی کسب کند
بود و تازه بعد  شدهساختهزيرا در اين قسمت سنگرهای خوفناکی  ،بدهد ادامه نتوانست به پيشروی خود

مسکونی  هایخانهمک آتش شديد توپخانه بود که اين سنگرها از ميان برده شدند. کمقاومت به  يکاز 
  ويران شدند. انگيزیوحشت به طرزاين قسمت 

زده بود، شورشيان را  به حملهکه از محل شهرداری دست  رماندهی [ژنرال] دوويويستون تحت فر
و خيابان سنت  شدهاشغالکرده بود. کليسای سنت گروه  نشينیعقبزير آتش مداوم توپخانه مجبور به 

 هایخيابانزيادی که از اسکله و  هایستون و بود شدهتصفيه ،آنتوان تا فاصله زيادی از شهرداری

را تصرف نمودند و رابطه  ]Damiette Bridge[ تيدامزی آن شروع به پيشروی کرده بودند، پل موا
سيته را قطع کردند. ناحيه سنت آنتوان  سنت لويی و هایجزيرهميان شورشيان منطقه سنت آنتوان و 

که  هايیمحلهنشينی به عقبراه برای  يکو برای شورشيان فقط  بود قرارگرفتهحمله جانبی  مورد يک
که  هايیستونو  هاآنشديدی ميان  دنيز زد و خور هامحلهوجود داشت. در اين  ،هنوز در دستشان بود
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بلوار بوردن پيشروی  سویبهاز طريق اسکله به مصب کانال سنت مارتين و از آنجا در طول کانال 
رسيدند و فقط عده قليلی به  تلبه قبود. عده کمی از شورشيان که مجزا شده بودند  درگرفته، کردندمی

  .اسارت درآمدند

. در حوالی شامگاه نيروهای شدند ل تسخيرياين عمليات نظامی، منطقه سنت آنتوان و ميدان باست وسيلهبه
تصرف کنند و در ميدان  کاملاً ر، موفق شدند که بلوار بومارشه را يسيلامور ]ژنرال[تحت فرماندهی 

  دوويوير ملحق شوند. ]ژنرال[ باستيل به نيروهای تحت فرماندهی

سابق لوويه  و جزيرهاجازه داده بود که شورشيان را از جزيره سنت لوئی  ميت به دوويويردااشغال پل 
از  ایناحيهر شايان توجهی انجام داد. در کمت ایالجزيرهت يبربر يکراند. او اين اقدام را با ه بيرون ب

برده شده بود که او در سنت لوئی انجام داد. ولی اين چه  کاره شهر آتش توپخانه با اين خشونت ب
های به خون عام گشته بودند و "نظم" بر روی ويرانهاهميتی داشت؟ شورشيان تار و مار شده و يا قتل

  کرد!کوبی میآغشته پای

ورشيان وجود داشت که هنوز تسخير نشده بود. روی در ساحل چپ سن يکی از استحکامات دفاعی ش
که در طرف شرق کانال سنت مارتين قرار داشت و محله سنت آنتوان را  ]Austerlitz[ نزياوسترلپل 

کرد، مواضع دفاعی محکمی بناشده بود و در ساحل چپ سن که به ميدان به ساحل چپ سن متصل می
شده بود. پس از سقوط پانتئون و ميدان شود يک موضع ارتباطی مستحکم ساختهوالوبرت منتهی می

امات شورشيان در ساحل چپ سن بود که بعد از مقاومت کتنها استحموبر، اين موضع ارتباطی 
  ای از دست رفت.سرسختانه

ها مانده بود که آنموضع باقی يکژوئن، برای شورشيان فقط  ٢۶ترتيب در روز بعد يعنی روز اينبه
های گيک از اين دو خيابان برای جنعبارت از محله سنت آنتوان و بخشی از محله دوتمپل بود. هيچ

که ميدان  باشندمیمستقيم و نسبتاً وسيعی  کاملاً  هایخيابانو دارای  باشندنمیخيابانی چندان مناسب 
بسيار  به نحومغرب  از سمت. اين قسمت آوردمی به وجودعمل بسيار خوبی برای نيروی زرهی 

خيابان  ششپنج تا  ازاينجااست و  باز کاملاً از ناحيه شمال  برعکسولی  شودمیحراست  ایشايسته
  .شوندمیمحله سنت آنتوان کشيده  به درونع يوس مستقيم و کاملاً 

محله سنت  هایخيابانسراسر ناحيه و در  هایخيابان ترينمهماستحکامات اصلی در ميدان باستيل و در 
بودند که  شدهساخته، توجهی داشتندقابلکه استحکام  محل سنگرهايیبودند و در اين  مستقرشدهآنتوان 

بزرگ  هایسنگتخته وسيلهبهبه يکديگر مربوط بودند و برخی ديگر  هايیبالکن وسيلهبه هاآنبرخی از 
و تر کرد ضعيفتوپ را  هایگلولهداخل داشتند تا از طرفی اثر  طرفبهای هيزاو و شدندمیمحافظت 
شده باشد.  ،هآورد به وجودی بيشتری برای تيرانداز هایروزنه وتر وسيعجبهه  ديگر يکاز طرف 
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ه صورت گيرد و ب ترو سهلبهتر  هاخانهرا خراب کرده بودند تا ارتباط بين  هاخانهديوارهای ميان 
يا  و بپردازند به دفاعضرورت يا در سنگرها  برحسب توانستندمی ترسادهايــن ترتيب شورشيان 

های خيابان اطراف کانال و همچنين هایاسکلهو  هاپلآتش گلوله بکشند،  به زيرنيروهای نظامی را 
ای که هنوز موازی کانال نيز به همين منوال دارای استحکامات خوبی بودند، مختصر کلام: دو محله

در دست شورشيان بود کاملاً به يک قلعه نظامی شباهت داشت که مهاجمين مجبور بودند برای هر 
  هايی بدهند.وجب خاک آن قربانی

ژوئن، قرار بود که نبرد از نو آغاز گردد. البته کاويناک علاقه چندانی به آن نداشت که  ٢۶صبح روز 
وخم نمايد و تهديد کرد که آن قسمت را به توپ خواهد نيروهای خود را روانه اين سنگرهای پرپيچ

ستور های خميده کار گذاشته شدند و مذاکره آغاز گرديد. در همين ضمن کاويناک دبست. موزر و تفنگ
های اطراف را اشغال کنند ولی به علت کوتاه بودن زمان و به علت کانالی که از خطوط داد که خانه

صورت بسيار محدودی اجرا گرديد. از اين گذشته از درون طبعاً اين دستور به ،کردحمله حراست می
تعبيه شد تا بتوان با  هاخانه حدفاصلهايی در ديوارهای شده بودند سوراخهايی که قبلاً اشغالخانه
  .های مجاور تماس برقرار کردخانه

از  ]Perrotپروت [دستور داد که ژنرال  کناياوکنتيجه ماندند و نبرد دوباره آغاز گرديد. مذاکرات بی
طرف سنگرها با از هر دو سو بشدت به .کنندسير از ميدان باستيل حملهيتمپل و ژنرال لامورمحله دو

سرعت پيشروی کرد و بقيه محله دوتمپل را نيز اشغال نمود و در چند پروت به شد.می يکتوپخانه شل
نقطه حتی تا محله سنت آنتوان نيز پيش رفت. لاموريسير پيشرفتش کند تر بود و باوجودآنکه اولين 

 ها دچار حريق شده بودند ولی سنگرها سرسختانه درهر در اثر پرتاب خمپارهقسمت از ش های اينخانه

را آغاز کرد و ساعت به  ]با شورشيان[و بار ديگر مذاکره . اکردندمقابل آتش توپخانه او مقاومت می
ترين منطقه پاريس را با خاک يکسان کند و اين پرجمعيت ،ای نشسته بود که در آندست منتظر لحظه

ه مورد يک حمله بخش ديگری ک کهدرحالی .بدين گونه بود که سرانجام بخشی از شورشيان تسليم شدند
  .نشينی کردوتاه از شهر عقبکزدوخورد  يک زاجانبی قرارگرفته بود، بعد 

گرفتند های منفردی صورت میاين بود پايان مبارزات خيابانی ژوئن. در خارج از شهر هنوز تيراندازی
 نظام اسيرسوارهوسيله نيروی که فاقد اهميت بودند. شورشيان فراری در نقاط اطراف پراکنده شدند و به

  گشتند.

ها بدانند که ايم تا آنکردهما اين گزارش صرفاً نظامی را از جريان مبارزه برای خوانندگان خود تهيه
کارگران پاريس با چه شهامت قهرمانانه، با چه وحدت نظر، با چه ديسيپلين و با چه مهارت نظامی، 

ها روز تمام در مقابل نيرويی که چهار برابر آن شان، چهارهزارنفری ۴٠ها با نيروی اند. آنجنگيده
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ها به مرکز پاريس و ها به يک تار مو بسته بود و اين تار مو، رسيدن آنبود جنگيدند و پيروزی آن
چه  ،شدشان مضاعف مینيروهای و ددادنوقت يک دولت موقتی تشکيل میآن ،اشغال شهرداری بود

اج به يجمهوری که در آن زمان فقط احت گاردوسيله ر و چه بهوسيله نيروهای کمکی ساير نقاط شهبه
  ان داشت تا به نيروهای مردم به پيوندد.کت يک

ای بود که ميان جمهوری سرخ و کنندهکنند که اين نبرد قطعی و تعيينمیهای آلمانی ادعا روزنامه
اطمينان راسخ داريم که جمهوری سه رنگ صورت گرفت و ميان کارگران و بورژواها اتفاق افتاد. ما 

خود پيروز شدگان را در برندارد. از اين گذشته جريان تمام و انشعاب  اين نبرد چيز ديگری جز تجزيه
نظر نظامی هم مورد دقت قرار دهيم، دهد که حتی اگر ما موضوع را صرفاً ازنقطهقضايا نشان می

هزار کارگر پاريسی توانستند در مقابل  ۴٠توانند در مدت کوتاهی به پيروزی برسند. اگر کارگران می
های کارگری پاريس زنند، پس تمام تودهه ها بود، دست با اين اقدام عظيم بارتشی که چهار برابر آن

  !نجام بدهنداتوانند کارهايی میچه ،باشند هم آهنگو  رأی اگر يک

توانند به ضرب گلوله بورژواها میدر اين لحظه تيرباران شده است.  احتمالاً کرروزی دستگير گشته و 
 ،دهی کردهای خيابانی را سازماناو اولين جنگتوانند اين افتخار را که گيرند ولی نمیه جان او را ب

تواند ه توانند او را تيرباران کنند ولی هيچ قدرتی در دنيا وجود ندارد که بها میگيرند. آنه وی ب از
و را اتوانند ها میهای خيابانی، مورداستفاده قرار گيرد. آنجنگ شود که کشف او در مورده مانع آن ب

های خيابانی در عنوان اولين سردار جنگشوند که نام او بهه توانند مانع آن بتيرباران کنند ولی نمی
  .گردد هازبان تاريخ ورد

 ١۵٣-١۴۵؛ صفحه ۵جلد  – ١٨۴٨ژوئبه  ٢ و ١؛ ٣٢ و ٣١شماره  -انگلس 
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  سياست خارجی آلمان و رويدادهای اخير پراگ

ای که تقريباً تمام مطبوعات آلمان به پرستانهژوئيه. عليرغم جاروجنجال و طبل و نقاره وطن ١١کلن، 
به نفع لهستان، در  ]Posenپوژن [اند، "نويه رايتيشه تايتونگ" از آغاز کار، در رابطه با راه انداخته

گيری کرده است. ها، موضعبه نفع چک ]Bohemiaبوهم [ها و بر سر قضيه مورد ايتاليا به نفع ايتاليايی
، سياستی که در داخل آلمان از بوديماست ماکياوليستی را خوانده ين سيا ستدما از همان لحظات اول 

ای که با خصلت جهان نظرانهای تنگکينه قبيله خواهد با برانگيختنپايه و بنيان متزلزل شده است و می
 و توجه عمومی را از خود منحرف سازد ،انرژی انقلابی را فلج کند -گرايانه آلمانی در تضاداست 

به راه  جاروجنجالی ای پرجنگ قبيله ،اين سياست .لايه سوزان انقلابی را در فاضلاب مدفون نمايند
ساله وجود های سیساخته است که نظير آن در جنگليتاريستی يم ،ونشاننامانداخته و از بربريت بی

  نداشته است.

 ،کنندمیوپنجه نرم شان دستهایها به خاطر آزادی داخلی خود با حکومتدر اين لحظه که آلمانی
کند! زادی لهستان، بوهم و ايتاليا شرکت میآ ها در لشکرکشی تهاجمی بر ضدهمين حکومت فرمانبه

برد، با انقلابی بسر می نا! آلمان که در غليتاريخی است داد! عجب جمع اضترکيب شگفتی استعجب 
که به خاطر استقرار قدرت  ایلشکرکشیگيرد و جنگی که برای احيای سلطنت صورت میه توسل ب
 بر ضدگشايد. فقط جنگ برای خود دريچه اطمينانی می - انقلاب کرده است که بر ضد آن -ایديرينه

شود، باشد، جنگی که گناهان گذشته در آن شسته میروسيه است که برای آلمان يک جنگ انقلابی می
خودی، غلبه کرد، جنگی مستبدين توان بر شوند، جنگی که در آن میجنگی که در آن خاطرات زنده می

بانی کردن شوند، جنگی که در آن به قيمت قرخلق پاره می که در آن زنجيرهای بلند و سنگين بردگی
، خود را در داخل آزاد در خارج کند و با آزاد ساختن ديگرانفرزندان خود، برای تمدن تبليغ می

ه بد، تری بيشتر مشخص سازهای دقيقکشی خطهرقدر افکار عمومی، حوادث اخير را با  سازد.می
آلمان را به لجن کشيده  ای، دوران جديدهمان اندازه واقعيات، بر استنباط ما مبنی بر اينکه جنگ قبيله

  .گذاردمیحه ص - است

  ۵، جلد ١٨۴٨ژوئيه  ١٣؛ نويه راينيشه تسايتونگ
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  ايتاليا و علل ناکامی کنونی آن بخشرهايیمبارزه 

بودند،  شدهانداخته رونبي ]Lombardy[ یلومباردکه در مارس از  ایويژه، با همان سرعت هااتريشی
  .اندميلان شدهوارد  و اينک اندبازگشتهاکنون دوباره پيروزمندانه 

 آغازشدهکار  دجان و مال خو به قيمتفروگذاری نکرده و آماده بودند که  ایقربانیمردم ايتاليا از هيچ 

  .آورند به دستمبارزه  وسيلهبه خود رابرسانند و استقلال ملی  به پايانرا 

هيچ موردی شهامت، شور و هيجان و  بودند که در -که عنان کار را در اختيار داشتند  - هايیآنفقط 
به البته نه  ،ورزيدندمیـر اقدامی مبادرت هه ب را نداشتند و آشکارا و مخفيانه شايستهلازمه و  فداکاری

 ورداستفادهم، اتريشی در اختيار داشتند رحمانهبیاز استبداد  رهايیآنکه وسايلی را که برای  خاطر

 ترِ زودشان هر چه قرار دهند بلکه برای آنکه قدرت خلق را فلج کنند و وضع سابق را بنا به ماهيت

  .برقرار سازنددوباره 

 توافقشگذاشت و ثرمیا تريش هر روز بيشتر روی اوا کاتوليکیکه سياست  ]Pius IX پيوس نهم[پاپ 

 ،در دسترسی داشت   ٣١"زردها –سياه  " " وهاسياه"کليه موانعی را که در رابطه با  ،کردمیرا جلب 
ای در مجالسی ميهن پرستانه هاینطق. هيئت دولت دادمی، قرار ]Mamiani[ یانيمامکابينه  فرا راه

  لازم را دارا نبود. انرژی خودولی برای اجرای اراده  کردمیدوگانه ايراد 

داد. نانجام  وجود کرد ولی کار چندانی اظهار زيبايی، دولت با کلمات ]Tuscanyتوسکانا [در  درواقع
 بايستیمی هاايتاليايیهست.  بود واز ميان شاهزادگان، تنها کارل آلبرت دشمن اصلی آزادی ايتاليا 

ان مصون دارد، : "خدا ما را از شر دوستانمکه دادندمیقرار  موردتوجهرا  المثلضربهميشه اين 
بوربون  نداشتند که از فرديناند به آناحتياج  هاآن. "آمدخواهيم  برمان خودمان از حريف دشمنان

]Bourbon[  رل آلبرت، در مقابل از کا. قبل مشتش بازشده بود هامدتاو از  باشند.داشته واهمه زيادی
، گرفتمیقهرمان مورد تحسين قرار  عنوانبهو  شدمیياد  هاترانهشمشير ايتاليا، در  مثابهبه جاهمه

  .باشدمی ااستقلال ايتاليتضمين برای آزادی و  ترينبخشاطمينانانی که نوک شمشيرش قهرم

 تواندمیتنها مردی که  عنوانبهنواحی شمالی ايتاليا رفته بودند و او را  به همهستادگان مخصوص او فر

است که برای انجام  ] بديهیگفتمی[و  کردندمیسرزمين پدری را نجات دهد، معرفی  خواهندمیو 
وسيله است که  به ايندولت سلطنتی در شمال ايتاليا، ضروری است و تازه  يکل کيچنين کاری تش

در  تواندمیاز ايتاليا  هاآنتريش بلکه برای بيرون انداختن ا برابرقدرت لازم برای مقاومت در  تنهانه

                                                 
زردها"  -پوشند و منظور از "سياه رنگی میهای سياهها" کشيشيان مسيحی است که لباسمنظور انگلس از "سياه ٣١

  ها به رنگ سياه و زرد بود.هاست که پرچم ملی آناتريشی
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 بعدکه  -   ٣٢هابود که با کاربوناريستخواهی او موجب شده خون درگذشتهو قرار داده شود. ا اختيار

خواهی حالا بيش از هر زمان ديگر حس خون روابطی برقرار کند، همين -نيز خيانت کرد  هاه آنب
ر يرا به بيند که جلال و جبروت سا ایفرمايیحکمبود که او خواب اقتدار و گشته شده و موجب  بيدار

جنبش  متما تواندمیجلا باشند. او معتقد بود که  و رونقبیدر مقابل آن  بايستیمیشاهزادگان ايتاليا 
. او که مالامال از نفرت و بدبينی نسبت به درآوردوجود زبون خود  به خدمترا  ١٨۴٨خلقی سال 

جمع کرده بود که کمتر يا بيشتر تسليم و مجذوب  را گرد خود کليه مردان ليبرال واقعی بود، افرادی
ارتش قرار  رأسرا در  هايیژنرال او حکومت مطلقه بودند و به گسترش غرور سلطنتی تمايل داشتند.

 اعتمادنه مورد  هاايننداشته باشد. ولی  و هراسی بيم شانسياسیداده بود که از تفوق معنوی و نظريات 

جنگ، ضرورت داشت، برخوردار  آميزموفقيتدادی که برای رهبری نه از استع و سربازان بودند
  .بودند

با شرايط خود يوغ اسارت را  کهدرحالیخواند. تاليا میانداخت و خود را "ناجی" اياو باد به غبغب می
اندازه مساعد بود ولی طمع خواست آزاد کند، آويخته بود. اوضاع برای او بیگردن کسانی که می بر

وجب شد مچيز را تصاحب کند، بالاخره های زيادی ببرد و در صورت امکان همهآنکه استفاده او برای
مونت که انضمام لومباردی به پيهدست بدهد. تا وقتی از آنچه را که قبلاً به دست آورده بود، نيز

]Piedmont[ که امکان نوعی حکومت جمهوری هنوز وجود هنوز کاملاً محرز نشده بود و تا وقتی
حرکت ها ساکت و بیر سنگرهای خود در برابر آند -ها سبی آن زمان اتريشینعليرغم ضعف  -داشت 

 و ديگران شهرها و استحکامات ايالت ]Weidenولدن [، ]d'Aspreداسپر [ماند گذاشت که رادتسکی، 

او  وتختجتاو تازه، وقتی ونيز به  نداد دوخه تکانی ب اصلاً تسخير کنند و  از ديگری يکی بعد نيز راو
و  ]Parmaپارما [منوال بود در مورد  به همينرا پيدا کرد و  کمکاز نظر او استحقاق  ،پناهنده شد

ا ی حمله رو تمام اقدامات لازم برا خودپرداخت به تقويت رادتسکی . در اين فاصله]Modenaمودن [
 کنندهتعيينيروزی پاو وسايل  هایو ژنرالو نابينائی کارل آلبرت  کفايتیبیآورد و در برابر  به عمل

  را، فراهم ساخت.

 يک به دستنجات خود را  توانندمی ديگر نه هاايتاليايی، به بعدبا نتايج آن آشنا هستيم. از امروز 

شمشيرهای ايتاليا" "خود اين  رهايی کمک، بلکه به خواهند کرد نه چنين کاری و شاهزاده يا شاه بسپارند

                                                 
جنگل از چوب  اللفظی يعنی نقال فروش و به عبارت بهتر کسانی که در] به معنی تحتCarbonariکاربوناری [ ٣٢

ساختند کاربوناری نام يک انجمن مخفی ايتاليايی بود که در اوايل قرن نوزده تأسيس يافته بود و برای درختان زغال می
به شديدترين  ١٨١۵ها از کرد. کاربوناريستوحدت و استقلال ايتاليا و به وجود آوردن يک حکومت ليبرال مبارزه می

بازی  ١٨٢٠زه کردند و با هزاران عضوی که در ناپل داشتند، نقش مهمی در انقلاب نحو با ارتجاع در ايتاليا مبار
  کردند.
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و اين کار را کرده بودند  درگذشتهعوامل نالايقی، هر چه زودتر از ميان خواهند برد. اگر  عنوانبهرا 
 به وجود يکراتکدمو هياديک اتح رانش کنار گذاشته و بين خودطرفدا نضمام کليهاو را به ا رژيم و شاه

 ،. بجای اين کارشدنمیاتريشی در ايتاليا يافت  ديگر هيچکنون ا احتمالاً در اين صورت  ،دآورده بودن
بدون آنکه  -انداخته بودند  به راه هاآنرا که دشمنان  ایوحشيانهبيهوده تمام مصائب جنگ  تنهانه

فراوانی دادند. بلکه همچنين بدون دفاع، فدای  هایقربانی عبثبهتحمل کردند و  -ضرورتی داشته باشد 
هر کس که به  .نظاميان شدند دارو دستهو  ]Metternich[ یخيمترنعطش انتقام مردان مرتجع اتريش 

، متوجه ب ايلات رومی نظری بيفکندساکنين لومباردی و بيانيه ولدن خطاه اب بخط بيانيه رادتسکی
، از نظر ايتاليايی ما ]در مقام مقايسه با اتريشها [هون دستهدارو و  ]Attila[ لايآت خواهد شد که

مودنا  ک، دواست و کمال تمامسلطنت  یاياح ارتجاع و کار .و ملايمی بودند سالنفميهای سلفرشته
]Duke of Modena[  ايل کارنه نيس"موسوم به] "و دويست هزار گولدن  ميليونيکه ک - ]جلاد

مراجعت کرده است. چه بسيار اتفاق افتاده است  -پرداخته بود  هااتريشیبه  لشکرکشیهزينه  عنوانبه
ار شوند و کمی از دشمنان يبالاخره هش ديبا و اندکندهی خود گور خود را پروائ در اثر بی هاخلقکه 

به مزبور که در ايام حکومت قبلی خود هزاران نفر را  کخود بياموزند. اهالی مودنا، گذاشتند که دو
 به راه سادگیبهدار کشيده و تيرباران کرده بود، ه زندان انداخته، به ب شانسياسی هایفعاليت اطرخ

 انگيزوحشتتا هوس مضاعف حکومت خونين و  آمد هاآن به سراغجهت او باز  به اينخود ادامه بدهد و 

  خود را تحقق بخشد.

ً تمام و کمال است، ولی  ]ونيرستوراس[سلطنت  و احيایکار ارتجاع  وذ روحيه نف موقتی طوربه صرفا
ميلان،  .داشت نگاه پابرجاتوان اين وضع را برای هميشه ه که ب آن استاز  ترعميقانقلابی در خلق، 

 ازحدبيشاست. مصائب  کارهايیبه چه درقا برسيا و ساير نقاط، در ماه مارس نشان دادند که اين روحيه

اخير، از  هایماههنمود گرفتن از تجربيات تلخ با ر . ايتالياای خواهندتازه قيام منجر بهتحمل، 
، استقلال خود را تضمين يکتراکدمو تازه پرهيز خواهد کرد و در لوای پرچم واحد هاپردازیخيال

  .نمود خواهد

 ٣۶٨-٣۶۶؛ صفحه ۵جلد  – ١٨۴٨ اوت ١٢؛ ٧٣شماره  -انگلس 
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 دتسکیويناک و راوساطت و مداخله نظامی کا

است، منقضی  شدهبسته خيانت کارل آلبرت وسيلهبهکه  بسیآتش قراردادسه هفته ديگر مدت  در حدود
 Spectateur["تور رپوبليکانروزنامه "سپکتا .اندکرده. فرانسه و انگلستان پيشنهاد وساطت شودمی

républicain[  قبول  رد ياکه اتريش درباره  نويسدمی کناياوکارگان] هنوز  ]وساطت پيشنهاداين
خشم آمده و تهديد کرده ه اتريش ب نزاکتیبیاز  ]کناياوک[ سهتصميمی اتخاذ نکرده است. ديکتاتور فران

 به مداخلهمجبور  ، اورا رد کند وساطت پيشنهاداست که اگر کابينه وين تا تاريخ معينی، پاسخ ندهد و يا 

بر"ياغيان" ايتاليائی  اينک که بر دمکراسی وين پيروز شده و مخصوص. آيا اتريش خواهد شد مینظا
، صلح را برای او ديکته کند؟ اتريش خيلی کناياوکاجازه خواهد داد که فردی مثل  -غلبه کرده است 

 زادی ياآ اصولاً که  داندمی، باشدمی "قيمت هره بصلح "که بورژوازی فرانسه خواهان  داندمیخوب 

چنانچه در انظار  ]بورژوازی[ اوکه  داندمیاست،  تفاوتبی کاملاً ی بورژوازی برا ،وکری ايتاليان
و با اين ترتيب با وجود عدم تمايل شمشير  خواهد کردموافقت  چيزبا همه -جهانيان آبرويش ريخته نشود 

تا نظر  وين خواهد رفته برای مدت کوتاهی ب رادتسکیکه  شودمی. گفته سپاردمیاو  به دسترا 
 ندارد که ابتدا به وين به آنو احتياج کار ا کنند، خود را در مورد وساطت اعلام دارد. برای اينتعيين 

ماند، از اهميت نظريات او ه گر خودش هم در ميلان بروشن است و ا کاملاً  کنيو اا برود. سياست
به ، دردهد، تن اندکردهکه فرانسه و انگلستان پيشنهاد  صلحیبه اصول  اگر اتريش .کاسته نخواهد شد

  .خواهد بود ترجبری و ترمبرم کاملاً  به دلايله کنبوده بل کاويناکوحشت از مداخله نظام  علت

ه کردند که بها گمان میها، آنشده بودند که آلمان نشئههمان اندازه ه ها در اثر حوادث مارس بايتاليايی
ها معتقد بودند سيستم قديم برای هميشه گر سلطه اجنبی به پايان رسيده است و که اينيد کنيهر حال ا

در  کهدرحالیباشد، ازپيش برقرار میشده است. برعکس، حکومت اجنبی در آنجا بيشبه خاک سپرده
ری آلمان، سيستم قديمی ضرباتی را که در مارس خورده بوده جبران کرده و با کينه و عطش انتقام بيشت

  دست بکار شده است.

ها در حال حاضر عبارت از اين است که از حکومت فعلی فرانسه انتظار نجات خود را اشتباه ايتاليايی
ها ها بشود، از اين گذشته ايتاليايیتواند باعث نجات آن] فقط سرنگونی اين حکومت میکهدرحالیدارند. [

در فرانسه، آلمان و  کهدرحالیکنند. پذير تلقی میاند که رهايی کشورشان را امکاندچار اين اشتباه شده
زير ضربات آن که ايتاليا اکنون در  یشود. ارتجاعهر روز بيشتر و بيشتر محدود میدموکراسی غيره 

تنهايی تواند بهيک عامل اروپايی است. ايتاليا نمیايتاليائی نيست اين ]ارتجاع[ يکفقط  ،استازپادرآمده 
ً خود را از چنگال اين ارتجاع نجات بدهد.  ً  -سوی بورژوازی فرانسه اگر به مخصوصا ايه پ که اتفاقا

  .اشدچشم اميد دوخته ب -اصلی ارتجاع در تمام اروپا شده است 
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توان ارتجاع را در ايتاليا و آلمان از بين برد، بايد ابتدا در خود فرانسه آن را از ميان ه قبل از اينکه ب
شده باشد ـ و ابتدا بايد اعلام ،برداشت و بنابراين ابتدا بايد در آنجا جمهوری سوسيال دمکراتيک

به پيروزی دائمی دموکراسی در  بعداً توان ه کند تا به پرولتاريای فرانسه بورژوازی خود را لگدکوب ب
  ايتاليا، آلمان، لهستان، مجارستان و غيره معتقد شد.

 ٣٧٧-٣٧۶؛ صفحه ۵جلد  – ١٨۴٨سپتامبر  ١؛ ٩١شماره  -انگلس 
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  ]ANTWERPآنتورپ [های اعدام حکم

عيب و نقص بودن دليل بارز جديدی برای بی يکسپتامبر. کشور مشروطه سلطنتی نمونه بلژ ٢کلن، 
هفده    ٣٣.حکم اعدام به مناسبت داستان مسخره ريسکوتو های دولتی خود ارائه داده است. هفدهدستگاه

م اعدام، به خاطر قصاص عمـل ناشايستی که چند نابخرد، چند ديوانه اميدوار، در مورد ملت کح
که چند تاروپود قبای مشروطه را به باد بدهند! هفده حکم  انجام داده و کوشيده بودند يکگذشت بلژبی

  اعدام ـ عجب قساوتی!

يورش  يکبلژيکی در پاريس گرد هم آمدند تا  شناسيم: کارگرانداستان ريسکوتر را می
 روکسل آمدند و اينهای بلژيکی از بدمکرات .آورندعملخواهانه به سرزمين پدری خود به جمهوری

ها آنجا که برايش مقدور بود آن تا ]وزير کشور فرانسهرولن [ - تيبانی قراردادند. لدرواقدام را مورد پش
که  ]قتی فرانسهحکومت مو کارههمهر خارجه و يزو["قلبخوش"کار لامارتين، خيانتکرد.  را تشويق

 هایدمکراتکه مشمول  شدمیزيبا و کارهای ترحم آميزش بهمان اندازه عامل خارجيان  هایحرف

 چينیتوطئه گونههمان ومرجهرجکه با  گويدمی، لامارتينی در مدح و ثنای خود گرديدمیفرانسوی 

 بعداً تا  کردیم پشتيبانیبا ابرهای بارانی، اين لامارتين ابتدا از لژيون بلژيکی  گيربرقکرده است که 

 يالتااستاندار  ]Delescluzeدلسکلوز [. خيانت نمايد. لژيون دست بکار شد به آنبا اطمينان بيشتری 

 بلژيک آهنراهور را به ما م ]بلژيکی خواهانجمهوریلژيون  د[افرا هاآنستون  اولين ]فرانسه[شمالی 

ستون دوم  بلژيکی قرار گرفت. هایسرنيزهدر اثر اين خيانت در محاصره  هاآنفروخت و قطار حامل 
کردند [اين مطلب را يکی آن را رهبری می بلژيکی سه جاسوس] که بلژيکی خواهانجمهوریيون ژل[

 از اعضای حکومت موقتی پاريس، شخصاً بما گفته است و جريان موضوعات نيز اين مطلب را تائيد

های توپ آماده يکی از مناطق جنگلی بلژيک که در آنجا گلولهه خود ب وسيله رهبران خائنکند]، بهمی
  ير شدند.ها به قتل رسيدند و بيشترشان دستگای از آندهشانده شده بود. عک -ها بود پذيرايی از آن

 يکفراوان و ابعاد مضحکی که در بلژ هایکاریخيانتوسيله که به - ١٨۴٨اين ماجرای ناچيز انقلاب 

بود که آن را پيراهن عثمان بروکسل داده  ستانای به دست دادبهانه شد،میمشخص  -بود  شدهداده به آن
اتفاق افتاده است، جلوه دهد. ناجی آنتورپ [يعنی] ژنرال  ای که تاکنونتوطئه ترينعظيم عنوانبهو  کند
 ترينفعالو  ترينقاطعو خلاصه کلام  ]Ballin[ ويبال، ]Tedescoتدسکو [سالخورده،  ]Mellinet[ نهيمال

ژوتراند در ماجرا شرکت داده شدند. اگر آقای  ]Ghentژنت [ و ]Liege[ ژيبروکسل، لی  هایدموکرات
                                                 

در آنتورپ بلژيک صورت گرفت. اين محاکمه  ١٨۴٨اوت  ٣٠تا  ٩: بين ]Risquonکوتو [سمحاکمه معروف به ري ٣٣
بود و بهانه آن زدوخوردی بود سازی شده های اين کشور صحنهحساب لئوپولد پادشاه بلژيک با دموکراتبه خاطر تسويه

در  ١٨۶٨مارس  ٢٩و نظاميان بلژيکی در  -که از فرانسه عازم بلژيک بود  -خواه بلژيکی که ميان لژيون جمهوری
  داده بود.کوتو در نزديکی مرز فرانسه رویسنزديکی دهکده ري
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]Jottrand[  و  - يکتمام حکومت بلژ هاآنو اسنادی در دست نداشت که انتشار  دانستنمیمطالبی را
، ]Bavay[ یباواآقای  وقتآن کرد،نمیوضع رسوا  ترينمفتضحرا به  - ]Leopoldلئوپولدارقه [ حتی

  کشيد.می دگاهبه دارا هم از بروکسل  حتی ژوتراند

افرادی که از تمام  برعليه هاپرونده ترينعظيمچيست و تنظيم  هادموکراتدستگيری  حالا علت و
 به خاطربودند، بچه علت است؟  خبربی ،قرارگرفتهکه در مقابل آن  ایمنصفههيئت اندازهبهموضوع 

و  ازحدبيشسنگين و  هایمالياتبياندازد و در پناه اين وحشت  به وحشتآنکه مردم بلژيک را 
ه دستخوش کرا  يکر عظمت دولتی بلژپ هایساختمان ترتيباينبهتا  وضع نمايد را، اجباری هایقرضه

  بر پا سازد! مشکلات مالی شده است،

گان دبز بردر برا ،انددادهدر آنتورپ قرار  ایمنصفههيئتکوتاه، متهمين را در برابر  سخن
سياسی  هایفداکاریه غليان ک ]ا. س. -است  يکاز بلژ بخشی Flemishفلام [ی فلام خوارانمشروب

ماترياليسم بزرگ انگليسی، در  بخشاطمينانفرانسوی برايشان بهمان اندازه بيگانه است که سکون 
ترين و نظرانهجويی، با تنگترين استفادهبورژوانهکه با خرده قرار داده است پاهايیخردهبرابر آن 
ل بلژيک]، افراد خود را کگذرانند. باوای کبير! [داستان ها، عمری را میترين خودپرستیوحشتناک
  ها استفاده کرد.شناخت و از بيم و هراس آنخوب می

 از اينودو نفر ست؟ اکنون سیخواه در آنتورپ وجود داشته اجمهوری يکوقت در عمل، آيا هيچ

منصفه با اتفاق زده آنتورپ قرارگرفته بودند و اعضای لرزان هيئتها در مقابل اهالی وحشتغول
  اند.عدام کردها بهمحکومرا  هاقانون جزاء هفده تن از آن ٨۶به استناد ماده  شروردادگستری 

گرفتند هايی صورت میشدند و محکوميتمات قلابی ترتيب داده میکنيز محا ١٧٩٣در دوران وحشت 
شرمانه چنين بیای که ايناما پرونده؛ رسمی بودندهای ادعانامهها واقعياتی سوای محتويات که علت آن

 ليتنو –ه کيفو به دستشده باشد، حتی ای ساختهپردازی و کينه و نفرت مغرضانهوسيله دروغبه
]Fouquier-Tinville[  متعصب] وپرداخته نشده بود نيز ساخته .]سا. –فرانسه  ضدانقلابداستان دادگاه

آيا نصف اروپا پشت مرزهای آن ايستاده و با ياغيان  ،جريان دارد يکو حالا يا جنگ داخلی در بلژ
 در مورد فرانسه مصداق داشت؟ آيا سرزمين ١٧٩٣طور که چينی کرده است، همانداخلی آن توطئه

 کر به زير يوغ کشيدنبه فکس است؟ برعکس، هيچ واردشدهوتخت به تاج خللیپدری درخطر است؟ آيا 

 وآمدرفتبه بروکسل  ]Laekenلاکن [ زاه هنوز هم هر روز بدون اسکورت لئوپولدارق ست وين يکبلژ

  کند!می

کار خلاقی چه اند،کردهاعدام  او را محکوم به منصفه و قضاتساله که هيئت ٨١ ]Mellinet[ نهيملاين 
را  يکها له شرافت بلژآخرين ١٨٣١مرتکب شده است؟ اين ژنرال سالخورده جمهوری فرانسه، در 
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تمام  !کندبه مرگ میا محکومو رساخت و حالا آنتورپ در عوض ا آزادو آنتورپ را ا .نجات داد
 دجراي ی خود در مقابل سوءظنيکی از دوستان قديم ]Beckerبکر [و عبارت از اين بود که از ا تقصير
کرده است دوستی خود چينی میدر پاريس توطئه ]بکر[که او ، حمايت کرده بود و در هنگامیبلژيکی

ولی همين برای حکم  .وجه با توطئه سروکاری نداشته استهيچو بهاالبته خود  .را با او قطع نکرده بود
  اعدام او کافی است.

 اتفاقبه باريکرفته و چيست؟ او يکی از دوستان ملينه بوده و مرتباً بديدن او می ]Ballin[ ويبالو گناه 

به مرگ همين کافی است که او را نيز محکوم ؛ ورستوران او را ديده بودند يکدر ]Tedescoتدسکو [
  .کنند

افرادی که  آيا اين همان کسی نيست که در باشگاه کارگران آلمانی بوده است، آيا او با !اما تدسکو و
رستوران نديده بودند؟  يک در ويبال اتفاقاو را به مظنون بوده، رابطه نداشته است؟ آيا هاآن به پليس

انداخته بود بايد  به راه را در ريسکوتو هاخلقسکو که جنگ دهمين برای اثبات موضوع کافی است و ت
  جلاد سپرده شود! به دست

  سايرين. بود در مورد گونهبه همين

دليل ديگری جز آنکه به هيچ که  -" را "توطئه گرانن يا از نفر يکبيش از  توانيممیکه  مفتخريم ما
 به لجنرا  هاآن کيبلژ ديراجو وقتی  خود بخوانيمـ دوستان  اندنشده به اعدامباشند محکوممیدمکرات 

کراسی آلمان دفاع کنيم و وقتی سرزمين دمو در برابر هاآناز شرافت  خواهيم لااقلمی، کشانندمی
  اعلام داريم. هاآنهمبستگی خود را با  خواهيممی، ما کندمیرا نفی  هاآن شانپدری

 هاآن "، با صدای بلند فرياد زدند: "زنده باد جمهوری!را قرائت کرد هاآنوقتی رئيس دادگاه حکم اعدام 

  .کردند رفتارانقلابی  ناپذيریتزلزل گاه باصلابتداد رأیدر تمام مدت محاکمه و در هنگام قرائت 

 ]Journal d'Anvers["ژورنال دانور" جرايد بيچاره بلژيکی گوش کنيد: هایحرفلا در مقابل حا و

که  طورهماننياورد،  به وجوددادگاه هيجانی بيش از کل محاکمه در شهر  رأیاعلام " :نويسدمیچنين 
ً جريان محاکمه نيز  بخوانيد: [قرار نگرفته بود. فقط در ميان طبقات زحمتکش  کسهيچ موردتوجه تقريبا

داد به طرفداران جمهوری را تشخيص  خصمانه نسبتاحساس  يک توانمیاست که  ]ن پرولتارياپلوم
انقلابی حتی با  هایتلاش، مسخره بودن هاآن ازنظرجريان ندارند.  به ايناعتنائی  اصلاً بقيه مردم  و

به  ]هااعدامحکم [که اين  کندنمیباور  کسهيچنشده است. علاوه بر اين  یصدور حکم اعدام نيز منتف
  ".شد گذاشت خواهند مورداجرا

خواه و جمهوری ١٧ترين صحنه اين نمايش برای اهالی آنتورپ اجرا شود و طبيعی است که اگر جالب
وقت توجهشان به محاکمه ها، مالينه سالخورده، ناجی خود را در زير تيغه گيوتين به بينند، آندر رأس آن
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در همين نکته منصفه و دادگستری درست و هيئت يکاينکه، قساوت دولت بلژجلب خواهد شد! مثل
  کنند!باشد که به اين سادگی با حکم اعدام بازی مینهفته نمی

خواست خود را مقتدر نشان بدهد "دولت می نويسد:" می]Libéral Liégeois[ زوايیروزنامه "ليبرال ل
  رحمی کشاند است."ولی فقط کار را به بی

  گريبان بوده است.بهدستهر تقدير اين سرنوشتی است که ملت فلام همواره با آن ه ب

 ٣٨١-٣٧٨؛ صفحه ۵جلد  – ١٨۴٨سپتامبر  ٣؛ ٩٣شماره  -انگلس 
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 قيام در فرانکفورت

بس ميان آلمان و دانمارک، طوفانی برپا کرده است. قرارداد آتش بعدازظهر. ٧سپتامبر ساعت  ١٩کلن، 
 ]Offenbachباخ [ها در فرانکفورت صورت گرفته است، کارگران فرانکفورت، اوفن ترين قيامخونين

وسيله مجلس ملی به بک که به -ز شرافت آلمان او دهقانان اطراف با جان خود  ]Hanauهاناو [ و
  ٣٤اند.به دفاع پرداخته -شده بود ننگ و نکبت زده، فروختههيئت دولت پروس مستعفی 

 نائلربازان به پيشرفت بزرگی سکه تا ديشب  رسدمیوقوسی است. چنين به نظر مبارزه هنوز در کش

يگر، در هيچ کجا و حداکثر چند خيابان و ميدان د ]Zeil[ ليتساجز در نيامده باشند. نيروی توپخانه به
  .اندآوردهردم شانس از اين نظر م نظام نيز اصلاً شانسی ندارد وباشد و سوارهاستفاده نمیقابل

همين  و اندشتافته به ياری - اندآورده به دست ،حمله به فروشگاه بزرگ اسلحه وسيلهبهکه  -ها یوئهانا
ای از نواحی اطراف صادق است. شايد تا ديشب نيروه شماریبینقاط  موضوع در مورد دهقانان

شب، تعداد بسيار  دراثنایبود، اما  ترویق -که نيروی آتش ضعيفی دارند  هزارنفریبرابر دهنظامی در 
الی از هر، خش حومه نزديک .اندشدهکمتری سرباز وارد ميدان  مراتببهزيادی از دهقانان و تعداد 

و  ]Nassauها [یبوسانا، ]Odenwaldها [والدیانقلابی اولدن ش نظامی شده است. مننيروهای 
مانع از آن شده است که  . س.]نواحی اطراف فرانکفورت ا[ ]Electorate of Hesseها [کورهستی

. تمام اندکردهرا قطع  ]نيروهای نظامی[وسايل ارتباطی  هاآن ،فرستاده شوند به شهرسربازان بيشتری 
تا  گرفته است، زيرا قيام به دستاسلحه  ]Rhenish Hesseهسن [ن ، ناسا و کورهسن و رايوالد اولدن

کوبلنس ، ]Fuldaفولدا [در تمام ناحيه ميان  در صورت ادامه نبرد][ترتيب  به همينامروز ادامه يافته و 
]Koblenz[ ،ميمانها ]Mannheim[  و آشافن] بورگAschaffenburg[ مردم اسلحه بدست خواهند ،

  وجود نخواهد داشت که بتواند قيام را سرکوب کند. اینظامیگرفت. آنوقت ديگر نيروی 

 Wiesbadenسبادن [ي، کاسل، و]Marburgماربورگ [] پشتيبان ماينس، مانهايم، جز ماچه کسی [

به  هاآنکه در  شهرهايی؟ باشدمیبسياری شهرهای ديگر  و .]س. ا –شهرهای ناحيه مرکزی آلمان 
حد خود  به آخرين گریمینظا، نفرت مردم از "نيروهای رايشهای افراد با اصطلاح "خونريزی علت

مانع اعزام  توانندمی به سهولتحامی دهقانان راين است؟ دهقانانی که  ]جز ما[رسيده است. چه کسی 
  ها بشوند.رودخانه سربازان از طريق

                                                 
ماه) ميان پروس و دانمارک  ٧دت بس (برای مها مذاکره قرارداد موقتی آتشبعد از مدت ١٨۴٨اوت  ٢۶در تاريخ  ٣٤

که به خاطر ايالت شلسويک هولشتاين با  -منعقد شد در اين قرارداد پروس خودسرانه و برخلاف نظريات اتحاديه آلمان 
رفتار کرد مجلس ملی فرانکفورت اگرچه ابتدا کمی مقاومت کرد ولی بعداً تسليم نظريات  -دانمارک وارد جنگ شده بود 

ها قرارداد مزبور را تصويب کرد. فردای آن روز بيست هزار نفر از دمکرات ١٨۴٨سپتامبر  ١۶پروس شد و در 
سپتامبر نبردهای خيابانی ميان سربازان پروسی  ١٨تظاهراتی برعليه اين تصميم در فرانکفورت بر پا کرند. در روز 

  و اتريش و تظاهرکنندگان درگرفت.
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نداريم. فرانکفورت  راهسربه کنندگانقيامکه اميد چندانی به پيروزی اين  کنيممی اعتراف ،باوجوداين
ضدانقلابی معروف  یاتسمپ و میاز آن و قدرت نسبی نيروهای نظا ترکوچک ،شهری ازلحاظ

  انتظاری داشته باشيم. ازحدبيش اميدهایکه ما بتوانيم  آن استاز تر بزرگفرانکفورتی  نظرانتنگ

 ضدانقلابقطعی نشده است.  چيزهيچنوز تکليف ، هدرآيند زانوبه کنندگانقيامکه حتی در صورتی هم 

و  هاباشگاهجلوگيری از آزادی مطبوعات و  نظامی وحکومتشد و با توسل به  هار خواهدسرمست و 
 هایخروسی آورد؛ ولی نه برای هميشه و صدا درخواهدخود  دبرای مدتی ما را تحت انقيا ،اجتماعات

  .ناقوس رهايی و قصاص را بصدا درخواهد آورد   ٣٥گالی

  

***  

  

 تائيدديروز ما را  آميزهراسظن  رفتهرفته، رسندمیسپتامبر، اخباری که از فرانکفورت  ٢٠کلن 

و فقط  اندشدهراندهبيرون  تفرانکفورقطعی از  طوربه کنندگانقيامکه  رسدمی به نظرچنين  کنند.می
در  -باشد میه دارای استحکامات دفاعی نيرومندی ک -را  ]Sachsenhausenهاوزن [ساکسن

س اسلحه که هر ک ]بمردم اخطار شده است[اعلام گشته و  نظامیحکومت. در فرانکفورت اختياردارند
 خواهد شد.کشيده  به محاکمهمقاومت نمايد  يش"قدرت را"در دست داشته باشد و يا در برابر 

اند [محل اجلاسيه ملی آلمان اجتماع کرده ]St. Paul's Churchپاول [بنابراين حضراتی که در کليسای 
توانند با خيال راحت و تحت سلطه اشان ندارند و میکمی از همکاران پاريسی. س.] اکنون دستا –

  ن را به "حداقل" تنزل دهند.نظامی حقوق اساسی مردم آلماحکومت

  رسند.اصلاً نمی يا و رسندها يا دير میشده است و پستر بسياری از نقاط کندهآهن ماينس دراه

ه و راه نظاميان را برای های وسيع تعيين کردنظام تکليف نبرد را در خيابانرسد که پيادهبه نظر می
 شور و علاقه ورتی بانظران فرانکف، گشوده باشد. تنگبه خط پشت جبهه رزمندگان سنگرها حمله

رای بخيابانی را  تمام شرايط مناسب نبرد ترتيباينگشايند و بهمیها هايشان را بروی آندرهای خانه
 -وسيله قطارها و در مقابل، حرکت کند دهقانان به ینظام یروهايع نيآورند. حمل سرها فراهم میآن

  کرده است. هراروبهقيه کارها را ب -که مجبورند پياده خود را به ميدان نبرد برسانند 

دهقانان  .وجه به معنی پايان قيام نيستهيچالبته اينکه نبرد در خود فرانکفورت از نو آغاز نشده است، به
توانستند مجلس ملی نمی اگر های خود را به زمين نخواهند گذاشت وعصيان زده به اين آسانی سلاح

                                                 
ی فرانسه است. در اينجا اشاره به مقدمه نامه ايست که هاينريش هاينه : يک نشان جنگ]Gallic cockخروس گالی [ ٣٥

نويسد: "خروس گالی فرانسه چنين می ١٨٣٠شاعر آلمانی به ژنرال مولتکه نگاشته و ضمن آن در رابطه با انقلاب 
  قوقو کرده است و در آلمان نيز بامداد ظاهر خواهد شد."(فرانسوی) اکنون برای بار دوم قوقولی
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اول، آرام پ وسيله کليسایکنند. طوفانی که بهاندازه کافی تلافی توانند در جای خود بهرا داغان کنند می
تا  مسالا محله و صدها خانه اشرافی سرايت کند. جنگ دهقانی بهار ٨يا  ۶تواند به شده است می

  که به نتايج خود، يعنی رهايی دهقانان از فئوداليسم نائل نيايدِ پايان نخواهد يافت.وقتی

احزاب  شمارهای بیشود؟ و علت شکستدر تمام نقاط اروپا از کجا ناشی می "نظم"پيروزی مداوم 
علت [شود، چيست؟ ن و فرانکفورت، تکرار میيکه مرتباً از ناپل، پراگ، پاريس تا ميلان، و -انقلابی 

 -شود ده میيد کمتمدن تدار ککه در تمام ممال -ای دانند که مبارزههمه احزاب می ]آن اين است که

اند، خواهد بود. انقلابانی که تاکنون صورت گرفته ازتر مراتب مهمارزه ديگری خواهد بود و بهمب
 ،هم در برلين و هم در فرانکفورت و هم در لندن ،علت است که] هم در وين و هم در پاريساينبه[

است، بر سر دگرگونی است که عواقب آن از  واژگون ساختن سلطه بورژوازیموضوع بر سر 
  انزجار کرده است.ز ا لان را مملوو کاه بازاناکنون قلب کليه سفتهمه

شاهد مبارزه کارگران برادر  مثابهبهکه پرچم سرخ  پنج ماه يک مرکز انقلابی وجود داشته استآيا در 
  اروپايی در سنگرهای آن به اهتزاز درنيامده باشد؟

يونکرها و بورژوازی در زير پرچم سرخ صورت در فرانکفورت نيز مبارزه با پارلمان جبهه متحده 
طور غيرمستقيم به شطور مستقيم و موجوديت اجتماعیِ اش بهگرفت، زيرا بورژوازی موجوديت سياسی

. خلق که ]کنونی[های اين است علت تمام شکست ؛ وها در معرض تهديد قرار داردوسيله اين قيامبه -
که  - است بر ضد قدرت دولتی متشکل کارمندان و نظاميانفقط مجبور از همه کم سلاح تر است نه

بجنگد بلکه بايد بر ضد خود بورژوازی هم مبارزه نمايد. خلق  -افتاده است  اکنون به دست بورژوازی
خوبی متشکل کم سلاح و غير متشکل در برابر کليه طبقات ديگر جامعه قرارگرفته است، طبقاتی که به

و شکست خواهد  خورده استاست که خلق تاکنون شکست علتاينبه ؛ وشندبابوده و مسلح و مجهز می
خواه به علت سرگرم بودن نيروهای نظامی در جنگ، خواه در اثر  -که دشمنان او خورد تا وقتی
که  - ایمبارزهک حادثه بزرگ رگ مردم را به يضعيف بشوند و تا زمانی که  -شان انشعاب درونی

  .و روحيه دشمنان او را خراب کندبکشاند – ار نيستچندان هم به آن اميدو

  .و زمينه يک چنين حادثه بزرگی، در فرانکفورت به وجود آمده است

غلبه کرده  ]خلق[جا رگبار گلوله بر سنگرهای در همه ،طرفبه اين جهت، اگر از چهار ماه قبل به اين
ها ها بوده و آنمنی شکستی برای آنطور ضشد. برعکس هر پيروزی دشمنان ما به نبايد نااميد ،است

 -کار فوريه های دشمن]، حزب موفق محافظهاين پيروزی[را دستخوش تفرقه و انشعاب نموده است. 

وط کرده مارس را بر سر حکومت نياورده است، بلکه هر بار فقط حزبی را که در فوريه و مارس سق
  .بود بر سرکار آورده است
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 "خالص" طلبانبورژوائی يعنی حکومت جمهوریآغاز کار حکومت خردهپيروزی ژوئن پاريس فقط در 

طلب يعنی حزب مشروطه -را بر سرکار آورد، هنوز سه ماه نگذشته است که بورژوازی بزرگ 
  کند.می و تهديد "هاسرخ"" را به پناه بردن به آغوش کند هاخالصو " کاويناک را به سقوط

نفع بلکه به  شدتمام نخواهد لوح ساده روهایميانه به نفعيروزی خواهد شد: پ چنين همدر فرانکفورت 
نظاميان، حق تقدم حضرات حکومتو بورژوازی مجبور است به –تمام خواهـد شد  هاراستیدست 

  .زودی زود، مزه تلخ ثمرات پيروزی خود را خواهد چشيدتن دردهد و به کارمندان و يونگرها،

ايم که ناقوس رهايی اروپا، در پاريس به ای نشستهدر اين ميان ما در انتظار لحظه !نوش جانشان باد
  .صدا درآيد

 ۴١٣-۴١٠؛ صفحه ۵جلد  – ١٨۴٨سپتامبر  ٢١ و ٢٠؛ ١٠٨ و ١٠٧شماره  -انگلس 
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  قطعنامه تجمع خلقی کلن در رابطه با قيام فرانکفورت

  اطلاعيه!

  رکنيد!يثکلطفاً ت

با  بسشآت نا شرافتمندانهقرارداد  تاپيدراجع به ماه  م ١۶در مجلس ملی فرانکفورت تصميم ازآنجاکه 
سپتامبر  ٢٠های آلمانی است شهروندهای رايش که در انت به خلق آلمان و شرافت سلاحي، خدانمارک

  :دارندمی اند اعلامتجمع خلقی در کلن، گرد هم آمده يکدر

که از  اندداشته که اعلام هايیآن استثنایهب -ملی فرانکفورت  اصطلاحبهمجلس  : اعضایيکماده 
  .باشندمی به خلقن يخائن -استعفا خواهند داد  ]عضويت مجلس[

ه بايد . اين اطلاعياندجنگيدهسنگرهای فرانکفورت در خدمت به سرزمين پدری ماده دو: رزمندگان 
  منتشر شود. جاهمهدر  الامکانحتی ها،روزنامههای ديواری و اعلاميه وسيلهبه

-----  

به را  هايشانخانوادهو کنندگان قياممربوط به  هایکمکقبول  "سايتونگتينيشه را نويهدفتر تعاون "
  گرفته است. عهده

  ۴٩٨- ۴٩٧، صفحه ۵، جلد ١٨۴٨سپتامبر  ٢٣؛ ١١؛ شماره نويه راينيشه تسايتونگ
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  ٣٦در کلن نظامیحکومت

. از سازيممیمنتشر  را باعجلهو روزنامه  کنيممی نظرصرفاز سرمقاله  سپتامبر. امروز نيز ٢۶کلن 
اعلام خواهد شد و  نظامی در شهرحکومتآينده  دو ساعتکه در عرض يکی  ايمشنيدهمنابع موثق 

کولنيشه نويه "و  تساينونگ"ه شينيرا سلاح خواهد شد. "نويه و خلعسازمان دفاع ملی منحل گشته 
داير زمان جنگ  هایدادگاهو  شدهتوقيف   ٣٩"و "نگهبان راين   ٣٨روزنامه کارگران"" -  ٣٧تساينونگ"

است که سازمان  يع. شااند، لگدمال خواهند گشتآمدهدستبهشد و کليه حقوقی که در مارس  خواهند
  سلاح بشود.دفاع ملی قصد ندارد که بگذارد خلع 

  ۴١۵، صفحه ۵، جلد ١٨۴٨سپتامبر  ٢٧؛ ١١٣شماره ؛ نويه راينيشه تسايتونگ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
دموکراتيک، تحت عنوان "برای حفظ شخصيت و  -، به علت وحشت از رونق جنبش انقلابی ١٨۴٨سپتامبر  ٢۶در  ٣٦

هايی که دارای نظامی در کلن اعلام گرديد. طبق دستور فرماندار نظامی تجمعات و فعاليت کليه سازمانمالکيت" حکومت
ی منحل گشت و فرمان خلع سلاح آن صادر شد. "اهداف سياسی و اجتماعی" بودند ممنوع شد و سازمان دفاع مل

  های زمان جنگ تشکيل يافتند و انتشار روزنامه "نويه راينيشه تسايتونگ" و ساير جرايد دموکراتيک ممنوع شد.دادگاه
] (روزنامه کلی نو) برای شهرنشينان، روستائيان و سربازان Zeitung Kölnische Neue"نويه کولنيشه تسايتونگ"[ ٣٧

که و بويست در به مديريت آنه ١٨۴٩ژوئن  ١۴تا  ١٨۴٨سپتامبر  ١٠دموکراتيک بود که از  -نامه انقلابی يک روز
درک باشد، در شهر و روستا دانست که به صورتی که برای همه قابلشد. اين روزنامه خود را موظف میکلن منتشر می

  و در ميان سربازان تبليغات انقلابی نمايد.
تحت مديريت گوت شالک و از  ١٨۴٨] از آوريل تا ژوئيه Zeitung-Arbeiterه کارگری کلن"["روزنامه باشگا ٣٨

ازآن شماره آن انتشار يافت و پس ۴٠شد و در ضمن اين مدت به بعد به مديريت مول و شاير منتشر می ١٨۴٨اکتبر 
 ١٨۴٨نام روزنامه درآمد از اکتبر صورت شد بهوقت زير اسم روزنامه ذکر میشعار "آزادی، برادری، کار" که تا آن

های مربوط به باشگاه شماره ديگر روزنامه تحت نام جديد منتشر شد. اين روزنامه اخبار و فعاليت ٢٣، ١٨۴٩تا ژوئن 
 کرد.های کارگری ايالت را اين را چاپ میکارگری کلن و ساير باشگاه

به  ١٨۴٩ - ١٨۴٨های دموکراتيک بود که در سال]: يک روزنامه Rhein am Wächterروزنامه "نگهبان راين"[ ٣٩
شد. در اين روزنامه ضمن مطالب ديگر، گزارشات مربوط به انجمن دموکراتيک سردبيری کرامر در کلن منتشر می

 شدند.کلن منتشر می
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  انقلاب در وين

مه) وين را  ٢۵اکتبر. "نويه راينيشه تسايتونگ" در اولين شماره خود (اول ژوئن) انقلاب ( ١١کلن 
در اولين  -که مدتی موجب تعطيل روزنامه شد  -نظامی در کلن گزارش داد. امروز بعد از لغو حکومت

سازيم. اکتبر وين منتشر می ٧و  ۶تری را درباره حوادث نهايت مهمدوره جديد خود خبر بیشماره 
کند که امروز تمام مقالات ديگر را کنار بگذاريم اخبار مشروح راجع به حوادث وين ما را مجبور می

برنگار خوانندگان ما ضمن مطالعه گزارش خ .نويسيمو به اين جهت چند کلمه درباره انقلاب وين می
شوند که اين انقلاب به علت عدم اعتماد متوجه می ]Müller-Tellering مولر تلرينگ[ ما در وين

به فلج  در جريان تکامل خود تهديد بورژوازی نسبت به طبقه کارگر، اگر با شکست مواجه نشود، لااقل
های ايتاليا و آلمان موجب به هم ريختن تمام نقشه ،. بهرحال انعکاس آن در مجارستانشدن خواهد شد

بورژوازی را مجبور    ٤٠،از وين کتهاجمی ضدانقلاب خواهد شد، فرار امپراتور و نمايندگان چ
کند که چه بخواهد و چه نخواهد، به مبارزه ادامه بدهد. مجلس فرانکفورت که سرگرم آن است که می
  :هاآلمانما ه ب

  ٤١" کمشترتازيانه  و يک یزندان مل يک"

 وسيلهبهسراسيمه  نبرليهيئت دولت  ه وشداز خواب بيدار  زدهوحشت -ن يحوادث و به علتهديه نمايد، 

 بازدنيا  طرفبه درهايشنقلاب ا مانندنظامی حکومتمتوسل شده است.  نظامیحکومت ]يعنی[ عمومی

ستان راتوری، در مجارپام سردر سرا طورکلیبهرا تجربه حتی سعی کردند که اين  ،شودمی
 وزازد، موجب برس مستقر اين تلاش بجای آنکه ضدانقلاب را در مجارستان .قرار دهند مورداستفاده

جبران کند.  تواندنمیاين تودهنی را که خورده است ديگر  نظامیحکومتانقلاب در وين شد. 
 شيلاخيبا  زمانهماست. مسخرگی سرنوشت اين است که  شدهساختهبرای هميشه کارش  نظامیحکومت

]Jellachich[ حکومت، قهرمان] همهه گاه حمل ز آماجين کنايواک] يعنینظامی در غرب 

پيوستن  وسيلهبهفقط  او شان داده است وگلوله نجات زوربهشده است که او در ژوئن  هايیفراکسيون
  ايستد.ه برای مدت کوتاهی روی پا ب تواندمیقاطعانه به انقلاب 

 هاآن، زيرا آوريممی، باشندمی اکتبر ۵وين، گزارشاتی را که مربوط به  اخبار ترينتازهما در پايان 

  باشند.می های وين از سرنوشت مجارستاناميدها و هراس بازتاب

  ۴١٨- ۴١٧، صفحه ۵، جلد ١٨۴٨ اکتبر ١٢؛ ١١۴مارکس؛ شماره 

  

                                                 
 -دگان چک به اولموتی فرار کرد. همچنين اکثر نماين ١٨۴٨اکتبر  ٧در آغاز قيام خلق در وين، امپراتور اتريش در  ٤٠

  که متعلق به حزب ناسيونال ليبرال چک بودند، وين را ترک کرده و بيراگ گريختند. -در راپشتاگ وين 
  ]Der Tannhäuser, "Heinrich Heine"های بلوطی هاينه شاعر آلمانی [مصرعی از شعر خانه ٤١
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 انقلاب کلن

"، در که "انقلاب کلن کندمیرای ما تعريف ] بKölnische Zeitung[اکتبر. "روزنامه کلن" ١٢کلن، 
سپتامبر،  ٢۶ مسخره بود و حق هم با "روزنامه کلن" است! در روز بازیشبخيمهيک  سپتامبر ٢۵
داشت و "روزنامه کلن" خردمندی و اعتدال  به عهدهاداره "فرماندهی نظامی کلن" را  کناياوک

است. کارگران  ترمسخرهکسی  حالا چه"فرماندهی نظامی کلن" را مورد تحسين قرار داده بود. ولی 
 ترينجدیسپتامبر با  ٢۶ر ده ک - کناياوکا ي - کردندمیسپتامبر در سنگرها از خود محافظت  ٢۵که در 

اع ملی را خلع را توقيف نمود، سازمان دف هاروزنامهم کرد، را اعلا نظامیحکومتمآبانه لحن، مقدس
  را قدغن ساخت؟ هااتحاديهسلاح کرد و 

"انقلاب از خود  همت شنگبند ايک اندازهبه تواندنمیلن" ک"انقلاب  کناياوکبيچاره "روزنامه کلن"! 
 بايد "کنايکاو "و مجبور است انقلاب را شوخی بگيرد "!روزنامه کلن" باشد. بيچاره تربزرگ" کلن

  !پرتناقضی ناگوار و، کنندهگيجموضوع  عجب اين انقلاب شوخی را جدی تلقی کند.

 آن را ]D'Esterداستر [ زيرا ،تازه برای گفتن نداريم چيزهيچما درباره صلاحيت فرمانده نظامی 

، کنيممیلقی آلت دست ت عنوانگذشته ما، فرمانده نظامی را به تشريح کرده است. از اين خوبیبه
" بودند، بنابراين جای تعجبی وجود نيتوغريب "شهروندهای خوشعجيبسازندگان اصلی اين تراژدی 

ت بوخار ،، اطلاعيه ضد داسترهايشروزنامه وسيلهبه، ]Dumontدومونت [ندارد که آقای 
]Borchardt[ ليک و ]Kyll[ ند خواستند از آن دفاع کنها" مینيتسازد. چيزی که "خوشرا منتشر می

  عمل فرمانده نظامی نبود بلکه اعمال خودشان بود.

" (نشريه بحث) کلن، ]Journal des Débatsدبات [رويدادهای کلن، بهمان شکلی که "ژورنال دس 
  .کندمیما به مطلب کفايت  اند و اين برای پرداختنشدهمعرفی کرده، در مطبوعات آلمان منعکس

 ]Schapperشاپر [. شدمیرهبران باشگاه کارگران بايستی دستگير  ترينمحبوبيکی از  ]Mollمول [

روز دوشنبه را انتخاب کرده  يکبودند. برای اجرای اين منظور  شدهزندانی قبلاً  ]Beckerبکر [ و
که  دانستندمیبنابراين از قبل ؛ کنندنمیاز کارگران کار  ایعمدهبودند، يعنی روزی که بخش 

گردد.  هاآن قهرآميزحتی موجب مقاومت  تواندمیبا پرخاش کارگران مواجه خواهد شد و  هادستگيری
 ١ورانگل بعد از اخطاريه! انداختمی را درست بروز دوشنبه هادستگيریعجب تصادفی بود که اين 

                                                 
مارک يک فرمان نظامی صادر کرد ]، ژنرال فرمانده قوای نظامی ناحيه Wrangelورانگل [ ١٨٩٨سپتامبر  ١٧در  ١

و طی آن اعلام داشت که گروه نظامی پروسی درصدد يورش به دستاوردهای انقلاب است. در اين اخطاريه ورانگل 
خواهند اعمال سازد که وظيفه اوست که "نظم و آرامش عمومی" را حفظ نمايد و "عناصری را که میخاطرنشان می

خواهد که از دستورات دهد؛ و در پايان اين فرمان از سربازان مید تهديد قرار میغيرقانونی را تحريض نمايند" مور
  افسران مربوطه و پادشاه تبعيت نمايند.
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و ضربات قاطعی که   ٢می اشتاينو با در نظر گرفتن دستور نظا  ١وزيرینخستول به و انتصاب پف
براين عصيان نقلاب بزند و بناا هدست ب برلين که رفتمی، انتظار آوردمیوارد  هرلحظهضدانقلاب 

اقدامات  عنوانبهرا نه  هادستگيری بايستیمیجهت کارگران  به اينبود.  بينیپيشبيشتر قابل  مراتببه
 ضدانقلاب مأموريک  به نظرو به دادستان فقط  کردندمیتلقی سياسی اقدامات  عنوانبهقضائی بلکه 

 تصميمربايند ه در آستانه حوادث مهمی رهبرشان را ب خواهندمیمعتقد بودند که  هاآن. نگريستندمی

آمدند ميدان نبرد را ترک  نائلخود  به هدفوقتی  .ف مول بشونديشده مانع توق هر قيمته گرفتند ب
مجتمع در ميدان کهنه خبر رسيد که نظاميان از  به کارگرانکردند. سنگرها تازه وقتی ساخته شدند که 

 قرار نگرفتند، بنابراين احتياجی موردحمله هاآن. انددرآمده به حرکت هاه آنهمه طرف برای حمله ب

ً نداشتند.  به دفاعهم  بنابراين ؛ نرسيده است برليناطلاع حاصل کردند که اخبار مهمی از  به اينکه مضافا
 .خود بازگشتند هایبه خانهبيشتر ساعات شب را بيهوده در انتظار دشمن گذراندند  بعدازآنکهکارگران 

  اند.کردهاين نيست که کارگران کلن را متهم به ترسو بودن  زاتر مضحکچيزی  ترتيباينبه

دهند و حادثه  لوهجرا موجه  نظامیحکومتتا  اندآورده وارد هاه آناتهامات ديگری هم نسبت ب البته
ت کنند و اين بوده است که شهر خوب کلن را غار هاآنقلمداد نمايند. نقشه  کوچکانقلاب  يکرا  کلن

هيچ شهری دزدهای  اينکهمثل. انددادهرا دستاويز قرار  فروشیپارچه يکغارت  راً ظاهبرای اين کار 
ً که  -تصادفی  يا اينکه منظورشان از  ؛ وندارد - کنندمیعمومی استفاده  طغياناز روزهای  طبيعتا

رستادند تا دستورات لازم فدادستان کلن را به برلين  ترتيباينبه. هاستفروشیغارت، غارت اسلحه 
 احتمالاً  شدهغارت هایفروشیبرای تعقيب قانونی انقلاب مارس به او داده شود. بدون وجود اسلحه 

و آقای  بانکس يرئ يکل بيتبد ]Hansemannمان [هانزه که آقای شدنمیرضايت حاصل  هرگز اين
  وزير بشوند.تبديل به يک معاون  ]Müllerمولر [

روزنامه " و اينکه هادموکراتبه  پردازيممیدر رابطه با کارگران کلن همين اندازه کافی است و حالا 
 Augsburgآگسبورگ [ عمومیروزنامه "، "]Deutsche Zeitungآلمان [روزنامه ن"، "کل

Allgemeine Zeitung[ " ؟ سازندمیوارد  هاآنبه  اتهامی" چه نيتخوش" هایروزنامهو ساير]هااين 

                                                 
شود و ] مأمور تشکيل دولت میPfuelفرمان فريدريش ويلهلم چهارم [پادشاه پروس]، پفول [به ١٨۴٨سپتامبر  ٢١در  ١

دهد های مجلس ملی پاسخ مثبت میدهد که ظاهراً به خواستارتش تشکيل می ای از کارمندان ارتجاعی و افسرانکابينه
کند و نوامبر سقوط می ٨کند پس از سقوط وين کابينه پفول در دهی میولی در باطن نيروها ضدانقلابی را سازمان

ی در برلين، انحلال نظامنمايد (حکومتگردد که کودتای ضدانقلابی را اجرا میشاهزاده براندنبورگ جانشين او می
  سازمان دفاع ملی و مجلس ملی).

 ١۴گيرند و نيروهای نظامی، پروس، استحکامات شويدينس سازمان دفاع ملی را زير آتش می ١٨۴٨در سوم اوت  ٢
] با اين مناسبت Steinرسانند. يکی از نمايندگان مجلس ملی بنام اشتاين [نفر از افراد سازمان دفاع ملی را به قتل می

کند که قوای نظامی از دخالت در امور سياسی خودداری دهد و مجلس تصويب میدولت وقت را مورد استيضاح قرار می
ورزد و به دنبال طرح مجدد موضوع در نماييد ولی وزير جنگ از ابلاغ اين دستور به واحدهای نظامی امتناع می

  نمايد.بندی در اين رابطه صادر میان نيمکند و هيئت دولت بعدی پفول فرممجلس ملی، کابينه سقوط می
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قهرمان و غيره خون  ]Bassermann[ یهاسرمنو با ]Brüggemannها [برگمن: ]که کنندمیادعا 
  نيانداختند! به راهخون  جين به علت دل نازک هایدموکراتو  طلبيدندمی

سالن در ميدان کهنه)، در ( Kranz سکرانتدر  هادموکراتاست:  قرارازاينحقيقت قضيه خيلی ساده 
به شرايطی مايل  گونههيچتحت  گفتندمیو در سنگرها به کارگران  )محل سخنرانی( Eiser Hall ايزر
به تمام مردم را  توانستمیکه  -مسئله بزرگ  يکه ک ایلحظهالبته در  .کودتا" نيستند"زدن به  دست

اين امر  - شدمیشکست ه طغيانی محکوم بهر نوع اين جهت نيز  هوجود نداشت و ب -کشاند ه ب مبارزه
 قبلجهت بايد  به اينروی بدهند.  توانستندمیکه حوادث عظيمی  -آينده تا چند روز  بودمی ترحاصلبی

 به خود آن راجرات  برلينوقتی هيئت دولت  .خود را برای نبرد آماده ساخت ،از روز تعيين تکليف

 فرارسيدهنقلاب بزند، که بايد دست به ا روزی از نظر خلق وقتآنبياندازد،  به راه ضدانقلابیبدهد که 

در تاريکی "بجای  "روزنامه کلن"حضرات  .خواهند کردما را تائيد  . تحقيقات قضائی ادعاهایاست
 "به آيندهخود در مقابل سنگرها ايستادن و  وتار"تيره هاینگاهو  قرارگرفتهروی سينه  ای"دستهبا  "شب

سنگرها  کتره را ب شدهاغفال هایتودهحکيمانه خود  نانکه با سخ، بهتر بود "خلق خود تعمق کردن
  ؟خوردمیواقعه بچه دردی  از جريان! خردمندی بعد کردندمیموعظه 

 قرارگرفتهمطبوعات وزين!  ناسزاگويیدر رابطه با حوادث کلن، سازمان دفاع ملی بيش از همه مورد 

پليس  ارادهبینوکر  صورتبهاست. بايد تميز داد که اگر سازمان دفاع ملی از آن امتناع ورزيد که 
 گونهاين هخود را تسليم کرد، اين واقعيت فقط ب هایسلاح داوطلبانه و اگر، اين وظيفه او بود درآيد

برال موقع را مغتنم که بخش غير لي دانستمیمورد اغماض قرار گيرد که: بخش ليبرال آن  تواندمی
بخش [از سازمان  يکالبته مقاومت  ؛ وخواهد گذاشت به زمينخود را  هایسلاحشمرده و با خوشحالی 

  دفاع ملی] ثمری نداشت.

از پارسانمايان  دوهزارنفریآن اين بود که مشت يک دسته بيش از  ؛ ونتيجه داشت يکلن" ک"انقلاب 
قادر  نظامیحکومت" فقط در ايام شانوچلهچاقو اخلاق  سيرشدهنمايانی] که "عفت  [پارسا بازکردهرا 

نمايان پيش  اين پارسا حالشرح. شايد روزگاری، فرصتی برای نگارش باشدمیبه "زندگی آزادانه"ای 
هايی] که "نه ، [گنجآيندمی به دست" چگونه هاگنجخوانندگان ما مطلع خواهند شد که " وقتآنآيد،  بی

زمينه اقتصادی "نيت خوب"  شد کهو متوجه خواهند کند میرا خراب  هاآن" زدگیزنگموريانه و نه 
  .شودمیبچه نحو تسخير 

  ۴٢١- ۴١٩، صفحه ۵، جلد ١٨۴٨اکتبر  ١٣؛ ١١۵مارکس؛ شماره 
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  ترين اخبار وين، برلين و پاريستازه

رسند. ولی حتی از نمیم اخبار از وين يطور مستقهنوز هم به شود.نوامبر. افق روشن می ۴لن، ک
 گرايتسگزارشات مطبوعات رسمی پروس نيز پيدا است که وين تسليم نشده است. وينديش

]Windischgrätz [ در دنيا منتشر کرده است  خبر تلگرافی غلط يک، سوءتفاهمعمداً و يا در اثر يک
ها آميزی در مطبوعات "خوب"! داشته است، به حدی که آنکه انعکاس مشتاقانه، دوپهلو و تعصب

فريبانه مخفی نمايند. اگر های سوگوارانه و عوامکوشند با خوشحالی خودشان را در پس پرده نطقمی
و برلين را حذف کنيم،  ]Silesia[ لزیو پرت و بلاهای مملو از تناقض گزارشات ش افسانه آميزمطالب 

به را  شهر وينزنان سلطنتی فقط چند ناحيه خارج اکتبر راه ٢٩در  شوند:نکات زير مشخص می
از گزارشاتی که  نه يااند گذاشته شهر وين به داخلقدم  تاکنونبودند. اينکه آيا  درآوردهخود  تصرف
به اعلاميه خيانت  شودمیوع تسليم وين محدود . تمام موضشودنمی، دستگير اندشدهواصلتاکنون 

 –اکتبر فرمانده ارتش مجارستان  ٣٠در  ادر کرده است.ص که شورای شهر وين ایکارانه

 يتسگرانذيشيو  ِ اکتبر، ٣١در  شود،میعقب رانده  ظاهراً دست به تهاجم ميزند ولی  -گرايتس وينديش

اکنون ميان  وا .] اما بازهم بدون نتيجهبنددمیوين را به توپ [ ورزد،می اقدام ديگر به بمباران وين بار
تس در تمام يگراوينديش شرمانهبیمجارستان گيرکرده است. بيانيه  هزارنفری ٨٠ شارت اهالی وين و

 است. حتی درآورده به صدارا ای تهديدکنندهناقوس جنبش  لااقل ادهد و يمیقيام را نويد  ،ولايات

به  واند شده از رويای مغشوش خود بيدار ]Olmiitz[ انوسيدقمتعصبين پراگ سلوانسکاليپاهای عهد 
نداشته است  آن راضدانقلاب هرگز جرات  گيرندمیموضع   ١همايونی سندرهاشين ضد ن و بريو نفع
 ]Olmiitz[ یاولموت وکرنا اعلام دارد. حتی درخود را با کوس هایبرنامهوقيحانه و مبتذل،  طوراينکه 

ه است. ه درآمدلرزه تاجدار ب هایديوانهپای  زمين زير - ]Austrian Koblenz[ وبلنس اتريشک -
شده  بلندآوازه قدرآنته و نامی گش گيرعالم، سپهسالاری که شهرتش ]Jellachich[ شيبلاخنرهبری 

و  "کندمیخود را در پشت ابرها مخفی  زدهوحشت، ماه، درخشدمیوقتی شمشيرش در هوا است که "
که در آن از مهلکه  جهتی "کندمیجهت را برايش مشخص  هاتوپ شغر" که در هر موقعيتی کسی

 به وجودها مجارها و وينی در موردد يو ترد کش دهدنمیاجازه  ]ایرهبریچنين [ ،بردمیجان بدر 

  آيد:

  ها راپا وسربیاين 

  .ريزيده به دانوب ب شلاقبا 

                                                 
 –] Johann Bückler] در اصل عنوانی بود که به شخصی بنام يوهان بوکلر [Schinderhannesشيندرهانس [ ١

شد و در اينجا منظور از اطلاق می -در نواحی راين هسن  ١٩و اوايل قرن  ١٨سردسته يک باند از دزدان اواخر قرن 
  گرايتس است.ژنرال وينديش شيندرهانس همايونی،
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  ها رانپلوم شرمبیو اين خيل 

  يد.جارو کن

  اين انبوه ولگردان

  ذاتان و دريوزگان و بد

  صربی هایسفله

  هادهاتیپست  نوکرهای

  ایشدهاشباعکه از سرزمين 

  .اندشدهرانده

  اندزده آميزیجنونو دست به ماجراجوئی 

  که سقوط آن حتمی است.

نظم قانونی و آزادی "ها و ساير مجاهدين ربص اجع به جناياتر ایمشمئزکنندهجزئيات  ،اخبار بعدی
 هایجايگاهدر بر خواهند داشت و بورژوازی اروپا از بازارهای بورس و ساير  "منطبق با قانون اساسی

 هايیبيچارههمان  ،کشدمی زند و هورايخونين کف م هایصحنه و برایتماشاچی  عنوانبهراحت خود 

 برآورده بار فرياديک و فقطچند اقدام جسورانه دادگاه خلق، از فرط انزجار اخلاقی فقط  وسيلهبهکه 

نجيب از  ]Lichnowski[ یشنوسکيولف ين" لاتور شريقاتل"نسبت به  شانجمعیدستهبودند و خيانت 
  .هزاران سينه برخاسته بود

ناجيان وين  رأسقتل و جنايت فرانسوی در  هایصحنهقصاص  به خاطربرای چندمين بار  هالهستانی
 هایژنرال جاهمهکه در  طورهمانو اند قرارگرفتهمردم ايتاليا  رأسکه در  طورهمانقرار گرفتند، 

  ها.لهستانیو بازهم درود بر  هالهستانیبر  ، درودباشندمیانقلاب  پردل و جرات

 پيروزی هاینمرهه نشئ حريق حومه آن و ایهشعلهدرباريان برلينی سرمست از خون وين، خيره از 

گروه برگزيده نظامی مجاری بود و بعدها بطور  يکدر اصل نام [ ]haiduksها [کدوياه و هاصرب
ن يدر برل شم"آرا. اندبرداشتهنقاب از چهره خود  ،ا. س.] - شدمیعام به نوکران کمربسته اطلاق 

  ما شاهد آن خواهيم بود. ؛ و"برقرار شده است

 رسندمیگوش ه ب – باشندمیکه منادی زمين لرزه  - های زيرزمينیرشغ و بالاخره از پاريس نخستين

  .خودمدفون خواهد شد هایويرانهکه جمهوری عليه، در  ]دهندمیمژده [و 

  ... شودمیافق روشن 

  ۴۵۴- ۴۵٣، صفحه ۵، جلد ١٨۴٨نوامبر  ۵؛ ١٣۵مارکس؛ شماره 
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  پيروزی ضدانقلاب در وين

و جنايتکاری پيروزی خود را با  و غارتآزادی و نظم صربی پيروز شد و با قتل  .نوامبر ١٠کلن 
 کگرايتس، بلاخنيش و آورسپروينديش به دسترذل خود جشن گرفت. وين  ونشان نامبی بردارانفرمان

]Auersperg[ .وين  خبرنگار ما در ناگوار هایگويیپيشهمه  افتاده است]به وقوع ]مولر تلرينگ 

  .رسيده باشد به قتلاو نيز  لحظه خود در ابن و شايد پيوست

 شبدهند ولی حرکت ارت های مجارستانی، وين را نجاتمدت کوتاهی اميدوار بوديم که موکورس
  است. درک و غيرقابل نامفهوممجارستان برای ما 

 ۶های محلی، از تاريخ شتاگ و شوراراي ، موجب سقوط وين شدند. تمام تاريخهاخيانتانواع مختلف 
شناگ و شوراهای ينيست، چه کسی در را وم بيشانت متدايخ يکگذشت سرچيزی جز  تاکنوناکتبر 

  محلی نمايندگی داشت؟

  بورژوازی.

از درباريان وارد مبارزه  به طرفداریآشکارا  ،انقلاب اکتبر شی از گارد ملی وين، از همان آغازبخ
راهزنان سلطنتی به نبرد با پرولتاريا نی ديگری از گارد ملی با موافقت پنها شو در پايان انقلاب بخ شد

  بسته به کی بودند؟واملی  ردگا هایفراکسيوندانشگاهی پرداخت. اين  و لژيون

  به بورژوازی.

طبقه او وجود داشتند در  کردن تمام موانعی که در راه حکومت برطرفاز  در فرانسه، بورژوازی بعد
آزادی و سلطه بورژوازی اتی يح قرار گرفت و در آلمان قبل از آنکه حتی اولين شرايطانقلاب  رأس

عنوان در فرانسه به .اطرافيان سلطنت مطلقه و فئوداليسم قرارگرفته است فشارتحتخود را تأمين نمايد، 
برده  يکعنوان در آلمان بهخود را به راه انداخت.  ضدانقلابشد و حاکم مستبدی در صحنه ظاهر 

در فرانسه به پيروزی رسيد کند. حاکم مستبد خود اوست، شرکت می شود و در ضدانقلابی کهظاهر می
را تحقير کرده است تا خلق پيروز نشود. در تمام تاريخ  بکشاند و در آلمان خودش تا خلق را به حقارت

ردند و ک ترکوين را  دستهاز بورژوازی آلمان سراغ نداريم. چه کسانی دسته ارتربای ننگزبونی
 گذارده را به شهامت خلق محول ساختند تا در موقع فرار در مورد اين باز پسهای پاسداری از ثروت

 ها را سرکوب نمايند؟ی کنند و بهنگام بازگشت آنپاسداران بدگوئ

 بورژوازی.

 پسين او بالاوادم  خسخسآيد و با هر ای که با هر نفس کشيدن خلق وين پائين میميزان الحراره

 کند؟صحبت می رود بازگوکننده اسرار درونی کيست و چه کسی به زبان کهنه بورس بازانمی

 .بورژوازی



٩٧ 
 
 

 ها نماينده دارد؟آندر آن به وين خيانت کردند. چه کسی  "قدرت مرکزی" " ومجلس ملی آلمان"

  .بيش از همه بورژوازی

در پاريس ميسر شده  "محترمين!" در وين، به علت پيروزی جمهوری "ظم صربیو ن آزادی"روزی پي
 شده بود؟ پيروز ]در پاريس[بود. چه کسی در روزهای ژوئن 

 بورژوازی.

 گسيختگی ضدانقلاب اروپا آغاز شد.پاريس، لجام او در با پيروزی

ينده چيزی جا با شکست مواجه شد. چرا؟ زيرا نمادر روزهای فوريه و مارس قدرت مسلح در همه
جا پيروز شد، زيرا بورژوازی در ژوئن، در همهی ها نبود، اما بعد از روزهاای خود حکومتوس

ً  کهدرحالیطور پنهانی با او توافق کرده است، جا بههمه انقلابی  هایجنبشرهبری  از طرف ديگر رسما
 جنين است.مثل سقطدهد می بندی که انجامرا در دست دارد و طبعاً نتيجه تمام اقدامات نيم

جدال به ] متحدين با يکديگر کنيترين ابزار کار درباريان وين بود. [اها، بزرگتعصب ملی چک
های نزاکتیاين بی بر ضدنمايندگان پراگ  کهخوانند اند. خوانندگان ما در اين شماره میپرداخته

 .اندقرارگرفتهجسورانه اعتراض کرده و به خاطر آن در اولموتس مورد تحسين 

 ایعامیبا حزب درباريان  شلاخيو قهرمان آن وي اين اولين علامت جنگی است که ميان حزب اسلاوی

های ، شروع خواهد شد. آلمانیشيگراها وينديشو قهرمان آن شندبامی اعتنابی هاکه به تمام مليت
هم و آشفته در وقالاز ميان قيلها صدای آن .اندروستانشين اتريش به سهم خود، هنوز آرام نگرفته

به  ]Pestپست [! تا صدای مردم دوستانه تزار ،جهت سومیز ا و رسدمیبه گوش  اتريشهای خلق
منتظر صدور دستورات  صبرانهبیاطراف دانوب  هاینشينشاهزادهو عمال او در  رسدمی گوش
ايتخت مجارستان است که در قسمت شرقی از شهر بوداپست پ پست قسمتی[. اندنشسته او کنندهتعيين

که  ابا ناحيه بود بعداً ولی  بود ایجداگانه، شهر ١٨٧٢رودخانه دانوب قرار دارد، اين قسمت تا سال 
 . ا. س.]آمد به وجود بوداپستو شهر  يکی شد داردقرار  دانوبدر قسمت غربی 

بود که در صحنه  را در اين نديده و بالاخره اگر قدرت مرکزی آلمان و مجلس ملی آلمان، وظيفه خود
آخرين تصميم مجلس  وقتآنظاهر شود تا از طرف مردم اروپا، مورد تمسخر و استهزاء قرار گيرد. 

که قسمت آلمانی نشين امپراتوری اتريش را بخشی از آلمان اعلام نموده  -ملی آلمان در فرانکفورت 
ً  -بود  گرايانه، مبارزه سرنوشت هایپوشیچشمن ـ يغم اري. علشدمیم يعظش کشمکبه يک منجر  الزاما

 .خواهد بود سابقهبیخواهد يافت که در تاريخ جهان  بسيار عظيمی دش ابعادر اتري

روزهای درام تحت عنوان " دومين پرده اين درام روی صحنه آمده است. پرده اول اين در وين اکنونهم
و در  "هاصربی"] وسيلهبه[وين  ولگردها و در ]طتوسبه[در پاريس بازی شده است، در پاريس  "ژوئن
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به زبان ايتاليايی به افراد لومپن  ارون،سلات[ "]lazzaroniها [لاتسارونهر دو مورد به دست "
] لومپن پرولتاريای مسلح شده و مزدور، بر ضد پرولتاريای .س. ا .شودمیپرولتاريای شهری اطلاق 

  در برلين خواهيم بود. ]اين درام[زودی شاهد پرده سوم به ؛ وزحمتکش و انديشمند

 پولوسيله زنده بوده است، در اين صورت به اسلحهوسيله کنيم که ضدانقلاب در تمام اروپا بهفرض می

، ورشکستگی دولتی، واقعيتی است که موجب حصول اروپا ورشکستگی .در تمام اروپا خواهد مرد
نرم خواهد  هایفشفشه نوکمثل  هاسرنيزه نوک ،های اقتصادیاثر يوانخواهد شد و در ما پيروزی 
  شکست.

 که کشورهای اروپايی در جامعه - هايیسفتهروزی که در آن موعد  فرارسيدنر حوادث منتظر يالبته س

لاب متقابل انق. در پاريس ضربه نابودکننده نشيندنمیباشد ـ  سر آمده، اندکشيدهاروپا  به قدرت خريد آنها
کشورها، از  مرزیدرون هایارتش ،در پاريس "جمهوری سرخ" و با پيروزی مدژوئن وارد خواهد آ

 وقتآن. خواهد شدخالص متبلور  به صورتیاحزاب متخاصم  واقعیسرحدات خواهند گذشت و قدرت 

ه گالير بشعار [: وای بر مغلوبين! فريادخواهيم زدو نيز  آورد به خاطرخواهيمما ژوئن و اکتبر را 
  ا. س.] -قبل از تاريخ مسيحی  ٣٩٠سال ه هنگام تسخير و ويران کردن رم ب

که از مارس  ایکنندهخستهو مجالس يادبود  از روزهای ژوئن و اکتبر جريان دارد کهيا بيشتریکشتار 
را متقاعد خواهد  هاخلقنقلاب، ضدا خود گریوحشی، همراه با شودمیو فوريه برای شهيدان گرفته 

ائوی در ز کشنده دردهای متمرکز ساختنساخت که فقط يک وسيله برای کوتاه کردن، ساده نمودن و 
  وجود دارد. آلود جامعهخون ویزائ حال مرگ جامعه کهنه و دردهای

  .انقلابیتروريسم  :لهيوس يکفقط 

  ۴۵٧- ۴۵۵، صفحه ۵، جلد ١٨۴٨نوامبر  ٧؛ ١٣۶مارکس؛ شماره 
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  امتناع از پرداخت ماليات حوزه را ين راجع به هایدموکراتی تقاضا

  ٢اطلاعيه

راين تقاضا  دموکراتيک ايالت هایباشگاهين از تمام را حوزه هایدموکراتکميته  .نوامبر ١٨کلن، 
  :نمايند شوشک که در تصويب و اجرای اقدامات زير کندمی

بايد در   ٣،خود مجلس ملی پروس، امتناع از پرداخت ماليات را تصويب کرده است بعدازآنکه -١
  به هرگونه مقاومت، مقابله گردد.توسل  اب ]دولت پروس وسيله[به قهرآميزبا تارومار کردن  جاهمه

برای افراد  گردد و بايد دهیسازمانبايد نيروهای ضربتی برای دفاع در مقابل دشمن  جاهمهدر  -٢
ظامی ناسلحه و مهمات  مالی داوطلبانه هایکمکمحلی و با  هایانجمنصندوق  به خرج بضاعتبی

  تهيه شود.

ً دولتی خواسته شود که  از مقامات بايد جاهمهدر  -٣ ند مصوبات مجلس اليما توضيح بدهند که آيا علنا
 هایسيونکميورزند بايد  امر امتناعاز اين  کهدرصورتیشناسند و اجرا کنند و ه ب به رسميتملی را 

با مجلس  که ایمحلیشوراهای  ی.مکان با توافق شوراهای محلشوند، البته تا حد ا امنيتی تشکيل
  .شوند نو انتخابعمومی مردم از  رأی وسيلهبهبايستی  باشندمیمخالف  گذاریقانون

  

  نوامبر ١٨، کلن

  حوزه راين هایدموکراتطرف کميته  از

 ]Schneider II[ دريشنا ]Karl Schapperشاپر [مارکس کارل  کارل
 

  ٣٣، صفحه ۶، جلد ١٨۴٨نوامبر  ١٩؛ ١۴٧ينيشه تساينونگ؛ شماره نويه را

  

  

                                                 
مارکس، شاپر و شنايدر  –های حوزه را ين اين اطلاعيه موجب شد که مقامات قضايی برعليه اعضای کميته دموکرات ٢

  ها را به محاکمه بکشانند.ای تنظيم کنند و آنادعانامه -دوم 
اتفاق ود، در هتلی تشکيل جلسه داد و بهشده بوسيله قهر نظامی از محل اجلاسيه خود راندهمجلس ملی پروس که به ٣

رأی] لايحه مربوط به امتناع از پرداخت ماليات را به تصويب رسانده متن اين لايحه عيناً در زير نقل  ٢٢۶آراء [با 
  شود:می

يت رگ صلاحتا زمانی که مجلس ملی نتواند جلسات خود را آزادانه همچنان در برلين تشکيل بدهد، هيئت دولت براندنبو"
نوامبر به اجزاء گذاشته  ١٧ها را اخذ کند. اين تصميم از های دولتی را در اختيار داشته باشد و مالياتندارد که پول

  نوامبر" ١۵مجلس ملی  شود.می
بنابراين نويسد: "ضمن نوشته کوتاهی در اين باره چنين می ١٨۴٨نوامبر  ١٧روزنامه مورخ  ١۴۵مارکس در شماره 

اند! پرداخت ماليات خيانت به وطن است و امتناع از پرداخت ماليات اولين وظيفه ها از بين رفتهبعد مالياتاز امروز به 
  افراداست!"
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  جادر همه ینظام حکومت

عنوان جواب درخواستی که از شاه بينی کرده بوديم که انجمن شهر کلن بهنوامبر. ما پيش ٢٢کلن، 
ود را خواهد خورد. ما اشتباه کرده بوديم. درست است که انجمن شهر تيبای خ تيپا کرده است، از او

euffelMant-[ براندنبورگ –فل يوسيله مانتووسيله پادشاه بلکه بهنوش جان کرد ولی نه به

Brandenburg[ ت، بعد از مصوبات پارلمان فرانکفورکه . چه بدتر! علاوه بر اين ما گفته که بوديم
سنتروم نيز  ها بلکه جناح چپتنها چپیشنويم، نهکه می طورآنارند که استعفا بدهند. دها وظيفهچپی

  بهتر!تشکيل بدهند، چه يکراتککميته مرکزی دمو يکاند تا استعفا داده

در محاصره است!  ]Düsseldorfدوسلدورف [انقلاب مارس، شهر  ، اين است دستاوردنظامیحکومت
در محاصره  تدريجبه پروس اشغال درآورند. تمام شهرهایه کنند که بمیشهر را برای آن محاصره  يک

نو تسخير شود، زيرا تمام پروس  از تمام پروس بايد .درآورده شوند به تصرفتا دوباره  گيرندمیقرار 
خلع سلاح مردم و شهری مثل  وسيلهبه؟ گيردمیاست. اين محاصره چگونه صورت  جداشدهاز پروس 

 به آندوباره  قبلاً که  ترتيباينبهاست، چگونه دوباره محاصره خواهد شد؟  شده خلع سلاح قبلاً کلن که 

  شود. دادهکلن  به دستکه دوباره اسلحه  آن است به معنیمحاصره مجدد کلن  .اسلحه داده شود

  محاصره! بادزنده

  ۴۵صفحه  ۶، جلد ١٨۴٨نوامبر  ٢٣؛ ١۵٠مارکس؛ شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠١ 
 
 

  ايتاليانقلابی دراجنبش 

ً مداوم دموکراسی و بعد از نوامبر. سرانجام پس از شش ماه شکست ٢٩کلن  ف يرد يکهای تقريبا
شوند. های ضدانقلاب، بالاخره بار ديگر علائم پيروزی احزاب انقلابی ظاهر میناهنجارترين موفقيت

و سرکوبی  دادمیتشکيل  ١٨۴٨روپائی را در درآمد قيام کشورهای اشوری که قيام آن، پيشک -ايتاليا 
وزيران هيئت ]anyTuscنا [توسکاکند. آن طليعه سقوط وين بود ـ همين ايتاليا برای دومين باره قيام می

  آمده است.و رم نيز در اين اواخر به همين موفقيت نائل دموکرات خود را سرکار آورد

های ها تاريخاين  ٤وين نوامبر و اولميلان اوت  ۶ ژوئن پاريس، ٢۵مه و  ١۵آوريل لندن،  ١٠
باشند هايی میکيلومتر شماری هستند که معرف فاصله چهار سنگو  چهارگانه که ضدانقلاب اروپا بود

  است. سر گذاردهپشت  سرعتکه ضدانقلاب در آخرين يورش پيروزمندانه خود به

ً تبليغ انقلابی پيروزی   ٥هاتنها نيروی انقلابی چارتيستآوريل در لندن، نه ١٠در  بلکه همچنين بدوا
آن در تاريخ مدرن داشته  و موضع انگلستان شکسته شد. هر کس که درک صحيحی ازفوريه، درهم

دچار  اند، بدون باقی گذاشتن اثری در آن، از کنارش گذشته]اروپا[از اين امر که انقلابات قاره  ،باشد
های انقلابی قاره کشوری که در اثر صنعت و تجارت خود بر همه ملت -گفتی نخواهد شد. انگلستان ش
ً طور ايی بر بازارهای آسيا، اروپا و استراليا بهسلطه الوصفباشد و معمسلط می ]اروپا[  ناچيزی نسبتا

 باشد، کشوری که در آن تناقضات جامعه بورژوازی مدرن و مبارزاتها میآن دخريقدرت ابسته به و

طبقاتی ميان بورژوازی و پرولتاريا بيشترين گسترش را يافته و به بالاترين نقطه اوج خود رسيده است، 
باشد. انگلستان که برای حل بيش از هر کشور ديگر دارای تکامل مستقل و خاص خود می اين کشور

و از ميان بردن اختلافات طبقاتی بيش از ساير کشورها رسالت دارد، نياز به آن ندارد که همانند 
ا قبول های موقتی قاره [اروپا] به حل و ازميان بردن آنها اقدام نمايد. انگلستان انقلاب قاره رحکومت

رسد، انگلستان انقلاب را به قاره ديکته خواهد کرد. اين موضع ه ب که زمان آن فراندارد و هنگامی
قابل توضيح بود،  کاملاً  آوريل ١٠پيروزی "نظم" در  جه الزامی اين موضع و مآلايانگلستان بود ونت

                                                 
ها را به کمک نظاميان و پليس مخصوص برهم زدند. منظور از اين ، تظاهرات چارتيست١٨۴٨آوريل  ١٠در  ٤

که دربرگيرنده منشور خلق بود در پارلمان مطرح سازد. در  ای راتظاهرات اين بود که برای سومين مرتبه تقاضانامه
ژوئن  ٢۵: به کمک گارد ملی بورژوازی عمليات انقلابی کارگران پاريس را سرکوب ساخت و در ١٨۴٨مه  ١۵

وسيله نيروهای نظامی اتريش که جنبش : ميلان به٨۴٨قيام پرولتاريای پاريس راث به خون کشيد. در اول اوت  ١٨۴٨
گرايتس ، فلد مارشال وينديش١٨۴٨تسخير شد. در اول نوامبر  -بخش ملی را در شمال ايتاليا سرکوب کرده بود آزادی

  اتريشی وين را اشغال کرد.
]: نمايندگان جنبش کارگری انقلابی ولی غير سوسياليستی انگليس بودند که در بين سالهای Chartistsها [چارتيست ٥

ها بر بنيان کردند. مطالبات آنو برای تحقق منشور خلق (پيپل چارتر) مبارزه می کردندفعاليت می ١٨۴٨و  ١٨٣۶
گويد که: "انگلستان، دموکراتيک کردن نظام حکومتی انگلستان قرار داشت. لنين درباره اهميت جنبش چارتيستی می

  د... ارائه داده است."ای را که از لحاظ سياسی پرولتاريا انقلابی بوای واقعی و پردامنهاولين جنبش توده
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اولين ضربه متقابل بر ضربه  ]يعنی[ "نظم"ولی کيست که به خاطر نياورد که چگونه اين پيروزی 
اصطلاح محافظه کاران را هو سينه ببخشيد  ایتازه گرمیو مارس در همه جا به ضدانقلاب دل فوريه 

آورد که چگونه پيدايش پليس مخصوص ! چه کسی به خاطر نمیساخت ایاميدهای جسورانهز ا مملو
چه کسی به خاطر  !وهای دفاعی گرددر مشقی برای کليه نيرس در لندن، موجب شد که در تمام آلمان

 باشد،ناپذير میآورد که اين دليل اوليه چه تأثيراتی مبنی بر اين که جنبش به حرکت درآمده مقاومتنمی

  !ه استگذاشت یباق

آوريل  ١٠طور ضمنی نقطه مقابل پيروزی حزب سکون انگلستان را ارائه داد. مه به ١۵پاريس در 
های خروجی قدرت آن را در خود راهمه  ١۵يلاب انقلاب، سدی قرار دارد و در مقابل تندترين امواج س

مه ثابت کرد که جنبش  ١۵ناپذير نبود و فوريه مقاومت جنبشآوريل نشان داد که  ١٠ .آن در هم شکست
شورشی در پاريس ممانعت پذير بود. وقتی مرکز انقلاب از پا درآمد، طبيعی است که حاشيه آن نيز 

دهد. روس و کشورهای کوچک آلمانی رخ میروزمره در پ طورخورد و اين امر به شکست خواهد
پذير سازد پيروزی خلق را امکان دو باراندازه کافی قوی بود تا در وين، البته حرکت انقلابی هنوز به

 - و پيروزی حکومت مطلقه -صورت گرفت   ٦مه ٢۶آن در  مه و دومين ١۵که اولين آن نيز در  -

عنوان وزنه مقابل پيروزی به علت موجوديت خود بيشتر به -مه به دست آمده بود  ١۵که آن نيز در 
بود که نه تنها جنبش انقلابی  مبود ديگر نيز وجود داشت و آن اينک يکبخشيد.  تأثيرنظم در پاريس 

يز بايستی شکسته شد بلکه طلسم چهرگی ناپذيری قيام مسلحانه پاريس نبايستی سرکوب میدر پاريس می
  .گرفتمیشد. تازه آنوقت ضد انقلاب آرام می

 -فت ژوئن صورت گر ٢۶تا  ٢٣که در فاصله  -ای و اين موضوع در پاريس در نبردهای چهارروزه

ه ماجرای تسخيرناپذيری سنگرها و غلبه ها برای پايان دادن بپتحقق پذيرفت. چهار روز غرش تو
  ناپذيری خلق مسلح کافی بود.

                                                 
در وين ميان کارگران و دانشجويان با نيروهای نظامی  ١٨۴٨مه  ١۵مه: در  ٢۶و  ١۵پيروزی خلق در وين در  ٦

ای که هيئت دولت پيلر سدورف تدوين ای صورت گرفت. کارگران و دانشجويان بر عليه قانون اساسیدرگيری مسلحانه
گرفت و کارگران را به ده بودند. اين قانون اساسی سيستم دو مجلسی را در برمیو اعلام نموده بود دست به اعتراض ز

های باشند، از حق رأی محروم ساخته بود. علاوه بر اين در قانون اساسی مزبور خراجاين عنوان که مالک چيزی نمی
ته مبارزات دانشجويان و کارگران به شده بودند. از اين گذشحفظ -بايستی به مالکين به پردازند که دهقانان می -فئودالی 

که از نمايندگان دانشجويان و افراد گارد ملی تشکيل يافته بود، صورت  -ای مناسبت اعلام انحلال کميته مرکزی
گرفت. اين کميته مرکزی در آن ايام مرکز مبارزات ضد قانون اساسی شده بود و سرانجام دولت مجبور شد که از می

پوشی کند و قانون اساسی را موقتی اعلام دارد. از اين گذشته مجلس سنا حذف گرديد مزبور چشم انحلال کميته مرکزی
: دولت ١٨۴٨مه  ٢۶و راپشتاگ اتريش فقط از مجلس نمايندگان تشکيل يافت و موانع انتخاباتی ملغی اعلام شد. در 

صادر کرد و  -داد نقلابی را تشکيل میاتريش دستور انحلال لژيون دانشگاهی را ـ که تشکيلات نظامی دانشجويان ا
نشينی شد و حکم انحلال لژيون دانشگاهی را مجدداً دانشجويان و کارگران قيام کردند. دولت بار ديگر مجبور به عقب

  لغو کرد.
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توانست چه چيز ديگری جز اين نکته را نشان بدهد که قوانين هنر کاويناک با پيروزی خود می
ار و قلاع حصسان است و در برابر سنگر يا در مقابل  آوری در خيابان، نه کمتر و نه بيشتر ازجنگ

و بدون ها و نيمه خميده هزار کارگر مسلح بی ديسيپلين و بدون توپ و تفنگ ۴٠يکسان است؟ اينکه 
 ١۵٠کار و گارد ملی هزار نفری از سربازان کهنه ١٢٠شده ارتش سازماندهی يکمهمات در مقابل 

تواند ، نمیباشدشمار مجهز میشود و به مهمات بیکه بوسيله نيروی توپخانه پشتيبانی میهزار نفری 
بوسيله نيرويی که  ليقل رویين يکد شدن ، يعنی خرکنايواک؟ پيروزی نمايدروز استقامت  ۴بيش از 

هايی است که تاکنون در تاريخ شکوهمندترين و بی افتخارترين پيروزیناهفت برابر بيشتر بود،  شتعداد
نگ آمده است و باوجود تفوق نيروی عظيمی که وجود دارد، هر قدر بيشتر خون ريخته شود، ه چب

کند زيرا پيروزی آن نظاره میه ه بمعجز يکعنوان الوصف دنيا با شگفتی بهخواهد بود. مع ترنکوهيده
داده است.  تر، به ماجرای تسخيرناپذيری سنگرهای پاريس، از نظر اهالی پاريس پاياناين نيروی قوی

بدون آنکه  وشدند هزار کارگر بلکه برسيصدهزار نفر پيروز  ۴٠ها نه تنها بر کناياين وسيله کاو به
العمل دانيم که آن روزها چه عکسخوبی میدادند. همه ما بهان بدانند انقلاب اروپايی را شکست خودش

پذير نبود. قهر محافظه کاران در پاريس ناپذيری را به وجود آورد. ديگر هيچ مانعی امکانطوفانی پايان
  با توسل به خمپاره و

نيز  توانستند درجاهای ديگرپاريس ممکن ساخته بودند می -بر خلق چيره شد و آنچه را در  کنارنج
 حدودمورد تقليد قرار دهند. بعدازاين شکست برای دمکراسی راه ديگری جز اين باقی نمانده بود که تا 

قدم بهنشينی کند و از مطبوعات، اجتماعات خلقی و پارلمان حراست ناپذير، قدمشرافتمندانه عقب مکانا
  مدافعه نمايد.

بوسيله رادتسکی در واقع عبارت بود از بود. تسخير مجدد ميلان  سقوط ميلانضربه بزرگ بعدی، 
عقابی اولين واقعيت اروپائی که بعد از پيروزی ژوئن پاريسی اتفاق افتاد. به اهتزاز درآمدن پرچم دو 

سقوط تمام ايتاليا  یمعنه س.] بر فراز کليسای بزرگ ميلان، تنها ب . ا.منظور آرم رسمی اتريش است[
زانو درآمدن اتريش بود. به ]يعنی[معنی قد برافراشتن مجدد مرکز ثقل ضدانقلاب اروپا ه نبود بلکه ب

و اين  !توانست داشته باشدايتاليا و برپا خاستن اتريش، ضدانقلاب چه آرزوی ديگری غيرازاين می
ً واقعيتی است که با سقوط ميلان انرژی انقلابی  انی در چار خمودگی شد. حکومت ماميددر ايتاليا  موقتا

ها در پيه مونت شکست خوردند و توام با آن حزب ارتجاعی دوباره در اتريش رم سقوط کرد، دمکرات
قد علم کرد و شروع به آن نمود که از ستاد فرماندهی رادتسکی يعنی هسته مرکزی خود، تحريکاتش 

به تهاجم بزند و  دست يشلاخبود که ي را در تمام ايالات گسترش بدهد و تازه حالا وقت آن فرارسيده
  طور کامل صورت گرفت.انقلاب با اسلاوهای اتريش بهضدتازه حال اتحاد بزرگ 
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آمده و های محلی نائلها ضدانقلاب به پيروزیهای کوتاه مدت و کوچکی که ضمن آنمن از صحنه
منظور مجلس [ستی و رخوت فرانکفورت سبرخی ولايات را به تصرف درآورده است و همچنين از 

لی دارای هيچ ت محلی و شايد ملی هستند ويهما دارای هااينکنم. ست] و غيره، صحبت نمینآلما یمل
  باشند.اهميت اروپائی نمی

تسکی همانطور که راد شده بوده تکميل شد يعنیشروع  ٧و بالاخره در اول نوامبر آنچه در روز کوستوزا
در  کناياوکش وارد وين شدند. متد يلاخيتس و يگراهمان طور هم وينديش ،ميلان قدم گذاشته بوده ب

انقلاب در وين  ؛ وهم با موفقيتهای انقلاب آلمان نيز اجرا شد، آنترين گروهترين و فعالمورد بزرگ
  ا خفه شد.هبهخرا همانند پاريس در خون و دود

ً البته  نکته  کننده اينخصپيروزی اول نوامبر در عين حال مش ،رسد که از قرارچنين به نظر می تقريبا
که نپديدار خواهد شد. کوشش برای آ ای، تغيير حالت داده و بحران تازهاست که جنبش در حال زوال

ً ن را ياقدام قهرمانانه! و الت و حپروس تکرار کنند، با شکست مواجه شده است و در بهترين  رد عينا
 تواند، انتظاروتخت فقط میگذاری را کنار بگذارد، تاجحتی در صورتی که کشور [پروس] مجلس قانون

کننده شکست، وين  مأيوس تأثيرهرحال از باشد، داشته باشد و بهکننده نمینبندی را که تعييپيروزی نيم
] شکسته تأثيرباشد، اين [ای که مبتنی بر تقليد از کليه جزئيات آن میو در اثر کوشش ناشيانه کاسته شده
  شده است.

 هايیکاميابیباز پس کشانده شده و يا با زحمت از  ١٨۴٧و در حالی که شمال اروپا يا دوباره به نوکری 

بار  ایمترقبهغير  طوربهيتاليا ، اکندمیکسب کرده بود، دفاع  ضدانقلاباول بر عليه  هایماهکه در 
انقلاب  ه يکب، لاني، تنها شهر ايتاليائی که در اثر سقوط م]Leghorn[ ورونويل .ديگر بريا خاسته است

 يکظفرنمون تحريض شده است، بالاخره هيجان دموکراسی خود را در برابر توسکانا اشاعه داده و 

ديگری  ]هيئت دولت[که از هر  ]هيئت دولتی[هيئت دولت قاطع دموکرات را روی کار آورده است. 
رژيم جمهوری  يکندرت در ه قدری است که فقط به بوده و قاطعيت آن ب ترقاطعدر رژيم سلطنتی 

 ملی ايتاليا، به سقوط گذاریقانونتواند وجود داشته باشد. هيئت دولتی که با اعلام تشکيل مجلس می

اين وسيله ه انقلابی که اين هيئت دولت دموکرات ب اخگر ؛ ووين و تجديد بنای اتريش پاسخ داده است
 رم، مردم، گارد ملی و ارتش يک ساخته است. در ورشعلهفروخته، آتشی را برا در درون خلق ايتاليا

کرد، از زير بار مسئوليت شانه خالی می انقلابی را که ضدبر پا خاستند و هيئت دولت  رأی دل و يک
آن  يافتهتحققهای آوردند که رئوس درخواست سرکارهيئت دولت دموکرات را بر  يکساقط نمودند و 

                                                 
] (در شمال ايتاليا) شکست سختی Custozzaارتش اتريش به فرماندهی رادتسکی در کوستورا [ ١٨۴٨ژوئيه  ٢۵در  ٧

  ] وارد آورد.Lombardian-Sardinianلومباردی [ –نيروهای نظامی ساردنی به 
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 یگورازايتاليايی که  گذارقانوناز: حکومت بر اساس اصل مليت ايتاليائی يعنی اعزام نمايندگان  عبارتند
]Guerazzi[ هاآنمونت و سيسيل نيز اين راه را طی خواهند کرد. نيست که پيه کش. کرده بود پيشنهاد 

  .را تعقيب خواهند کرد همانطور که سال گذشته نيز تعقيب کردند اين راه

 يکقبلی طليعه رونق ] رستاخيز[خوب حالا؟ آيا اين رستاخيز دوم ايتاليا در سه سال اخير مثل 

ً دموکراسی اروپايی خواهد بود؟  ضدانقلاب لبريز شده است. فرانسه  ]جام[رسد. می ه نظربچنين  تقريبا
 کناياوککه از شر سلطه فکند، فقط به خاطر آنه است که خود را به آغوش يک ماجراجو بدر صدد آن

فشار است. پروس تر از هميشه است. اتريش تحتتر و پراکندهتکهو مارات در امان بماند. آلمان تکه
های وسيله گامهرحمانه به و مارس بیيها و فورپردازیدر آستانه جنگ داخلی قرار دارد. تمام خيال

هترين درس را آموخته های جديد ضدانقلاب باند. در واقع خلق از پيروزیطوفانی تاريخ لگدکوب شده
موقع و بدون بيم و هراس مورد ه ماهه اخير را بهای آينده، تجارب ششاست و اميد است که در فرصت

  استفاده قرار دهد.

  ٨٠-٧٧صفحه  ۶، جلد ١٨۴٨نوامبر  ٣٠؛ ١۵۶مارکس؛ شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠۶ 
 
 

  انحلال مجلس ملی

ذات "و   ٨منحل شده است مجلس ملیآمده است.  نائلدوم خود  به مرحلهضدانقلاب . دسامبر ۶، کلن
  غير مجاز را اعلام نموده است. اساسیقانون  يکبدون هيچ چون و چرا  "مقدس ظل الله

عريان  کاملاً ، گرفتمیصورت  "مصالحهين طرف در رابطه با "اه هايی که از ماه مه بتمام رياکاری
  شده است.

  است. پيروزی خود را جشن گرفته"ظل الله" و  شدهاعلام باطلانقلاب مارس 

ی و نظام[اونيفورم ن ـ با اونيفورم وبیيمرتجع و تمامها راتک، بورو]Junkers[ ونکرهايدرباريان، 
 –مسيحی "مملکت  لهيبه طو بار ديگرکه بالاخره بايد خلق ابله  کنندمی کوبیپایشادی و  ]غير نظامی

  رانده شود. "ژرمنی

 ٨۴صفحه  ۶، جلد ١٨۴٨دسامبر  ٧؛ ١۶٢مارکس؛ شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، پانشاه پروس فرمان انحلال مجلس ملی پروس را صادر کرد. در گزارش وزير دربار در مورد ١٨۴٨دسامبر  ۵در  ٨

براندنبورگ مخالفت  شود که با دستور تغيير محل اجلاسيه مجلس از برلين بهاين فرمان، مجلس ملی بويژه متهم به آن می
شده بود تا به قول مقامات درباری "آزادی شور نمايندگان ملت از گزند کرده است. اين دستور ظاهراً به اين علت داده

  ها پايتخت مصون بماند."ومرج طلبانه و نفوذ تروريستی آنهای هرججنبش
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  کودتای ضد انقلاب

اند. در . نمايندگان مردم به وسيله "ظل الله" تارومار گشتهمجلس ملی منحل شده استدسامبر.  ٧کلن، 
را چاشنی کودتايی که  هامسخرگیترين اين ميان هيئت دولت، برای توجيه اين اعمال قهرآميز، تلخ

  .نمايدمیصورت گرفته است،  شرمانهبیچنين 

کند او اجازه داد که مجلس ملی، اکنون محصول ضعف و جبن طولانی و دراز مدت خود را درو می
ن قربانی يخودش! اول نکيجهت ا ادامه يابد و بزرگ و قوی گردد و به اين هاماهتوطئه بر ضد خلق، 

  آن شده است.

علت نادانی و ه ب بگوييمکه در مارس و حتی در آوريل و مه ـ از فرط غرور و بهتر  -همچنين مردم 
 هاآنرسند. منفی" مرتکب گناه شده بودند، به سزای خود می اصطلاحبهوسيله "مقاومت هبالاخره ب

به "مصالحه"  هاآنبعدی که [در آينده] مورد استفاده قرار خواهند داد. پيروزی اند آموخته ایتجربهاکنون 
  ها پايان خواهد داد.و ريا کاری هاپردازیجملهر يو سا

 ١٠١صفحه  ۶، جلد ١٨۴٨دسامبر  ٨؛ ١۶٣مارکس؛ شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



١٠٨ 
 
 

 جنبش انقلابی

ای آغاز نشده درآمد پارسايانهين پيشچن يکبا  ١٨۴٨ای مثل جنبش انقلابی تاکنون هيچ جنبش انقلابی
سان لامارتين به هيجان درآمده و با لحن ظريف و ان برای آن در کليسا دعا کرده است واست. پاپ 

اطر آن خبه  -باشد ای را که مبنی بر دعوت اعضای اجتماع و ملت به برادری میدوستانه، ترانه
 سروده است:

 ها انسانای ميليون باهم بياميزيد

  ٩جهان ای است برای تماماين بوسه

سر ه ب ١٠ايتاليا بخش""الهام تا تحت حمايت ببر کودن، فرديناندرانده شد که اکنون در کائ رم پاپ از 
تهديدش کرده بود، با اتريش، دشمن  به کفرخود کاميابی ، اتريش، اتريشی که در دوران اتفاقبه، بردمی

. انتخابات اخير رياست جمهوری فرانسه منفور بودن کندمیايتاليا توطئه  بر ضدپدرکشته ايتاليا، 
از انقلاب  ترناتوان وتر انسانی، تربشردوستانه چيزهيچ  ١١آمار نشان داد. وسيلهبهلامارتين خائن را 

از نتايج الزامی اين ضعف انسانی نيست. شواهد آن: ايتاليا،  تررحمانهبیه نبود و چيزی يمارس و فور
ً ملهستان، آلمان و    ن ژوئن.يلوبمغ خصوصا

رولن و ساير مردان  -لدرو  لبين ژوئن نيز مغلوب شدند.غابا شکست کارگران فرانسوی در ژوئن، خود 
ونال" کنار زده شدند. حزب يحزب "ناس [يعنی] خواهجمهوریحزب  وسيلهبه  ١٢کوهستان مونتانی

از  ]Barrot-Thiersباروت [ –يعنی تيرس   ١٣اورلئان طرفدار خانداناپوزيسيون  وسيلهبهناسيونال 
احيای سلطنت [رستوراسيون] کند نشده بود و لوئی  گانهسهميدان رانده شد و اگر گردش دورانی ادوار 

 شرکتشانآن دهقانان فرانسوی،  وسيلهبهکه ای خالیصندوق خالی نبود، صندوق  يکناپلئون بيش از 

 هایدورانکليه رهبران  برعليهنشان و نفریو کارگران فرانسوی لعن  انقلابی ـ اجتماعی جنبشدر 

                                                 
  دوستان""خطاب به  ]، شاعر آلمانی بنامSchillerبينی است از شعر شيلر [ ٩
های ليبرالی زد تا از رشد جنبش خلقی پاپ پيوس نہم بلافاصله بعد از انتخاب شدن خود، دست به يک سلسله رفورم ١٠

گيری کرده باشد [از قبيل عفو برخی از زندانيان سياسی و الغای سانسور و غيره]. بعد از قيام خلقی رم، پاپ پيوس پيش
  ا که در قلمرو سلطنتی ناپل قرار داشت، گريخت.نوامبر به قلعه نظامی کائت ٢۴نهم در 

رأی به  ۵۴٣٠٠٠٠لويی بناپارت [ناپلئون سوم] با  ١٨۴٨دسامبر  ١٠در انتخابات رياست جمهوری فرانسه در  ١١
 ١٧٩٠٠رياست جمهوری فرانسه برگزيده شد. لامارتين کانديدای "ناسيونال" با شکست افتضاح آميزی مواجه شد و با 

  رولين و راسپيل (ساير کانديداهای رياست جمهوری) نفر آخر شد. -کاويناک، لدرو رأی بعد از 
خواه بود که به رهبری دموکرات و جمهوری -بورژوا "مردان کوه": يک گروه سياسی خرده-]Mountain"مونتانی" [ ١٢

ه تحت رهبری لويی بلان بورژوايی کهای خردهرولين بگرد روزنامه "لارفورم" متشکل شده بود. سوسياليست -لدرو 
  شد.در پاريس منتشر می ١٨۵٠تا  ١٨۴٣عنوان يک روزنامه يوميه از بودند به اين گروه ملحق شدند. "لارفورم" به

اپوزيسيون طرفدار خاندان سلطنتی اورلئان: يک فراکسيون پارلمانی بود که به رهبری اوديلون باروت در ايام سلطنت  ١٣
کرد و اعضای آن نماينده و بلندگوی محافل ليبرال بورژوازی صنعتی و تجارتی بود ليت میژوئيه در مجلس فرانسه فعا

توان از بروز انقلاب جلوگيری ها معتقد بودند که به اين وسيله میو طرفدار اجرای يک رفورم انتخاباتی معتدل بودند. آن
  کرد و خاندان سلطنتی اورلئان را بر سرکار نگاهداشت.
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را نشان نداده بودند،  ]Marrast-Cavaignacماراست [ – کناياوک ن ويباروت، لامارت -گذشته: تيرس 
  خالی کند.  ١٤هاطرفدار خاندان اورلئان نيز مجبور بود ميدان را برای لژيتيست اپوزيسيون وقتآن

 طوربه ،انقلابی فرانسه داشته باشيم که شکست طبقه کارگرالبته بايد اين واقعيت را در نظر 

 -بود  درآورده از پاه طبقه کارگر را ک -فرانسه را  خواهجمهوریشکست بورژوازی  ناپذيریاجتناب

  .آورد به همراه به هم

 درآمدن به نوکری به معنیطبقه کارگر در فرانسه و پيروزی بورژوازی فرانسه در ضمن  شکست

داده بودند، لهستان،  ایقهرمانانه بخشرهايی هایتلاشبود که به آواز خروس گالی با  هايیمليتمجدد 
، تجاوز و قتل و تعدی موردپروسی، اتريشی و انگليسی  هایژاندارم وسيلهبهايتاليا و ايرلند بار ديگر 

 به معنیر ضمن غارت قرار گرفتند. شکست طبقه کارگر در فرانسه و پيروزی بورژوازی فرانسه د

شکست طبقات متوسط، در تمام کشورهای اروپائی بود، آنجا که طبقات متوسط برای مدت کوتاهی با 
با برافراشتن پرچم خونين مبارزه عليه فئوداليسم، پاسخ گفته  خروس گالی وازه آخلق متحد شده و ب

به ژوازی فرانسه در ضمن با شکست طبقه کارگر در فرانسه و پيروزی بور .برلين ،بودند: ناپل، وين
در شرق  اتريش مطلقه روسيه و پروس و ترکيه و هایحکومتمنظور [پيروزی شرق بر غرب  معنی

ً های اروپا و حکومت بود، شکست تمدن از  .]س ا. فرانسه در غرب اروپاست. تر مثلدموکرات نسبتا
و آلت دستی  هاروس وسيلهبه هارومانیبا منکوب ساختن  ]Wallachia[ یوالاخاو در  بود يتبربر

و لومپن   ١٦شانرها، سرههاچک، ]pandoursها [ندرون، پاهابرصدر وين،   ١٥.شروع شد ،مثل ترکيه
زار در همه جای اروپا نخود هر ، ت، آزادی ژرمنی را خفه کردند. در اين لحظههاآنهای نظير لکسم

فرانسه و بطور کلی  پيروزی طبقه کارگربنابراين سقوط بورژوازی در فرانسه و ؛ آشی شده است
  رهائی طبقه کارگر راه حل نجات اروپاست.

                                                 
دانستند "لژيتميست" : طرفداران خاندان سلطنتی بوربون بودند و چون سلطنت را حق قانونی اين سلسله میهالژيتميست ١٤

کرد و بعد از شکست و تبعيد بر فرانسه سلطنت می ١٧٩٢تا  ١۵٨٩شدند. خاندان بوربون از [قانونا محق] خوانده می
نامند که به معنای احيای ا دوره "رستوراسيون" میبر سرکار آمد. اين دوره ر ١٨٣٠تا  ١٨١۴ناپلئون بار ديگر از 

  های موروثی بود.سلطنت است. خاندان بوربون نماينده مالکيت
بعد از فرار شاهزاده بيبسکو از والاخای [بخارست] يک حکومت موقتی متشکل از نيروهای ليبرال  ١٨۴٨در ژوئن  ١٥

ای که مشابه های بورژوايی را انجام دهد و قانون اساسیرفورمبر سرکار آمده اين دولت موقتی کوشيد که يک سلسله 
قوانين اساسی کشورهای اروپايی باشد تدوين کند و همچنين با ترکيه طبق قراردادی کنار بيايد. ولی ارتش تزاری در 

ا متقاعد ژوئيه به پروت [يکی از شهرهای والاخای يا رومانی کنونی] حمله کرد. در ضمن دولت تزاری، ترکيه ر ١٠
بخش اين ناحيه اعزام دارد. در ماه سپتامبر نيروهای نظامی ترکيه ساخت که نيروهايی برای سرکوبی جنبش رهايی

  والاخای را اشغال کردند و دست به کشتار مردم بخارست زدند.
اطر عمليات ، به خ١٧٠٠ای بودند که از سال هاگ: نيروهای نظامی ويژه] يا پالتو سرخserezhans"سره شانر [ ١٦

منظور شرکت در جنگهای کوچک محلی در مقابله با تجاوزات نظامی ترکيه عثمانی به سرحدات اتريش، اکتشافی و به
رنگی بر تن داشتند و به بيرحمی و شقاوت های سرخها و کلاهها شنلبه نيروهای مرزبانی اين کشور افزوده شد. آن

  های مرز صربستان و اتريش شدند.اندارممبدل به ژ ١٨٧١مشهور بودند و بعد از سال 
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است، کشوری که با لشکرهای عظيم  خودکردهرا مبدل به پرولتاريای  هاملتالبته، کشوری که تمام 
احيای [يا پول خود مخارج رستوراسيون  باريکدنيا جنگ افکنده است، کشوری که  به تمامخود، 

 ترينبرجستهو  ترينشرمانهبیکرده است، کشوری که اختلافات طبقاتی را به  تأمينوپا را ار ]سلطنت

 شکندمیست که امواج انقلابی را در هم ای، صخرهخود پرورده است، يعنی انگلستان دامن شکل آن، در

بر . انگلستان شودمیاز گرسنگی تلف  خودما در  دامن معه جديد دررسد که جامی به نظرو چنين 
اقتصادی در هر يک از کشورهای قاره اروپا  -. دگرگونی مناسبات ملی کندمیجهانی حکومت  بازار

مناسبات صنعتی و   ١٧.ليوان آب است کو يا در تمام قاره اروپا بدون انگلستان، در حکم طوفانی در ي
 بازار جهانیمناسبات آن با قرار دارد و منوط به  هاملتساير  تأثيربازرگانی درون هر ملتی تحت 

  .بر انگلستانبورژوازی  و کندمیبر دنيا حکومت  انگلستانحالا  ؛ وباشدمی

سرنگونی  وسيلهبهتحت ستم برای کسب استقلال و چه  هایمليته قيام چه از را -بنابراين رهايی اروپا 
م پيروزمندانه طبقه کارگر فرانسه است. البته هر دگرگونی منوط به قيا -حکومت مطلقه فئودالی 

ً اجتماعی فرانسه  ريتانيای سلطه جهانی صنعتی و مالی ب به علتبورژوازی انگلستان و  وسيلههب الزاما
در تمام قاره  طورکلیبه در فرانسه و بندنيمهر نوع رفورم اجتماعی  .شودمیکبير با شکست مواجه 

ً چه بخواهد قطعی و مسلم باشد، چنان -اروپا  انگلستان  ؛ وخواهد بودآرزوی محض بوده و  يک صرفا
که  -نگلستان اها، حزب کارگری متشکل حزب چارتيست وسيلهبهو تنها  يک جنگ جهانی وسيلهبهفقط 
سقوط خواهد کرد.  - بيندمی کخود را تدار پيکرغولستمگران  بر ضدام پيروزمندانه يق يکط يشرا

 رأسها در که چارتيست گرايدمیبه حيطه واقعيت  پردازیخيالانقلاب اجتماعی تازه وقتی از حيطه 

 جنگ يکاروپايی که انگلستان در آن شرکت داشته باشد،  هر جنگالبته  .حکومت انگلستان قرار گيرند

هم  و فريقاآهم در هند شرقی و هم در پروس، هم در ، در ايتاليا جهانی بوده و هم در کانادا و هم قديمی
ه فرانس پيروزمند جنگ اروپايی اولين نتيجه انقلاب کارگری ؛ ونوب صورت خواهد گرفتدر ساحل دا

به اثر جنگ  قرار داشته ولی در ضدانقلابنيروهای  رأسو انگلستان همانند زمان ناپلئون در  باشدمی
  .ادا خواهد کرد ،١٩ و دين خود را نسبت به انقلاب قرن جنبش انقلابی کشيده خواهد شد رهبری

  .١٨۴٩سال ت ام انقلابی طبقه کارگر فرانسه، جنگ جهانی: اين است فهرست محتويايق

 ١۵٠ - ١۴٨صفحه  ۶، جلد ١٨۴٩ژانويه  ١؛ ١٨۴مارکس؛ شماره 

  

                                                 
دهد؛ و تأثير اصطلاح "طوفان در ليوان آب": اشاره به حادثه بزرگی است که در يک محيط کوچک و محدود رخ می ١٧

هايی که در جمهوری گذارد. منتسکيو در رابطه با آشفتگیمهمی بر روی محيط خارج از محدوده تنگ خود باقی نمی
  ورت گرفته بود، اين اصطلاح را بکار برد.مارينو صکوچک سان
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 اوضاع پاريس

طورکلی يعنی به -ها فوريت لايحه ممنوع کردن باشگاه عليهکه مجلس  رأی ایژانويه در اثر  ٢٨پاريس 
ً منتفی شده، اما يق يکداده است. خطر   ١٨هابر ضد ممنوع ساختن باشگاه ام خلقی در پاريس عمدتا

  ای ظاهر گشته است، خطر کودتا.خطر تازه

سطر آن وحشت از کودتا بچشم شويد که ازهر را اگر امروز بخوانيد متوجه می  ١٩""ناسيونال]روزنامه[
  :]نويسدناسيونال چنين می، [خوردمی

، ]tOdilon Barroباروت [رأی امروز ضربه مرگباری بر کابينه وارد آورد و ما از آقايان اوديلون "
های وزارت خود را برای مدت خواهيم که اکنون پستها میافرادی نظير آنو  ]Faucherفوشر [

  ."حفيظ کنندشتری بي

يز توجه نبعدی  به جمله هنوز شهامت زيادی دارد. ولی "ناسيونالکه " رسداينجا چنين به نظر می تا
  :کنيد

  !"شوند قانون اساسی متوسل و الفبایروح  آشکار بر ضد به طغيانبدون آنکه "... 

 !طغيان کنند قانون اساسی برعليهچه نفعی در آن دارند که  هاآنافرادی نظير و ، فوشر روتو آقايان با

  !باشندمی ١٨۴٨باروت و فوشر شيفته قانون اساسی  حالتابهکی  از و

بدهند و به  عفااست که بايد دهدمیتوضيح  هاآنبلکه برای  کندنمی تهديدناسيونال، ديگر وزرا را 
کشوری صورت  کار دراين  و برکنار سازدرا از کار  هاآنکه بايد  دهدمینيز تذکر  جمهوررئيس

  گيرد که از سی سال پيش تاکنون، استعفای هيئت دولت بعد از رأی عدم اعتماد، امری بديهی است!می

جمهور متوجه اين نکته بشود که ميان اکثريت و کابينه نفاق و گويد: اميدواريم که رئيسناسيونال می
رشته پيوند ميان خود و اکثريت را ا از کار برکنار کردن کابينه بنظر کامل وجود دارد و او اختلاف

حسن تفاهم  مانع برای ايجاد يکت فقط يثرکيان او و امتر خواهد ساخت و متوجه خواهد شد که محکم
  و آن کابينه است.دارد  وجود

  پل طلايی بسازد: يکنشينی هيئت دولت کند که برای عقبناسيونال" سعی می"آری 

                                                 
ها ای در مورد باشگاهفوشر وزير کشور کابينه اوديلون باروت در مجلس مقننه فرانسه لايحه ١٨۴٩ژانويه  ٢۶در  ١٨

س فوريت به مجل ٣باشند." او اين لايحه را با قيد ها قدغن میها پيشنهاد کرد که ماده اول آن چنين بود: "کلوپو اتحاديه
نفر  ٢٣٠ای را که به امضای رولين ورقه -ژانويه لدرو  ٢٧تقديم کرد ولی مجلس با فوريت لايحه مخالفت کرد و در 

از وکلای مجلس رسيده بود و مشعر بر استيضاح از دولت به خاطر لطمه وارد آوردن به قانون اساسی بود، به مجلس 
ها در مجلس به تصويب رسيد و بدين گونه حق ختن باشگاهلايحه دولت در مورد قدغن سا ١٨۴٩مارس  ٢١آورد. در 

  تشکيل باشگاه و اتحاديه از کارگران سلب شد.
ارگان  ۴٠های شد و در سالدر پاريس منتشر می ١٨۵١تا  ١٨٣٠"ناسيونال": روزنامه روزانه فرانسوی که از  ١٩

  بود.خواه بود سردبير اين روزنامه ماراست معروف بورژواهای معتدل جمهوری
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اندازه رأی عدم اعتماد به ]معتقد است که[ولت پس گرفته شود و کند که استيضاح از هيئت داو آرزو می
واقعاً به قانون  وزرااين آخرين وسيله، بايد زمانی استفاده کرد که  ازها را مجازات کرده است کافی آن

  .لطمه وارد آورده باشند ،ایشدهوسيله عمل انجاماساسی، به

اظهارات  ]زيرا[سازد یم استعفاه ب موظفابينه را کچيز دارد که همهآری حتی در پايان کلام اظهار می
که جرات کند  توانيم باور کنيمزحمت میو را در محظور قرار داده است که ما بها قدرآنکابينه] [خود 
  .نگاه دارد رت را همچنان در دست خودو قد

، به گردن خود حوادثآقای باروت امشب اعلام کرده است که اگر فوريت لايحه رد شود، مسئوليت 
کابينه  اگر رسد.پايان می به قدرت نيز ،آنجا که مسئوليت از ميان برود ،مجلس خواهد افتاد. خوب

گيرد، در اين صورت حق اداره امور هم ا زا و سلب ه خواهد مسئوليت حوادث را به عهده بنمی
  گذاشته است. ]مجلس[بون را روی ترياش استعفانامه شود. آقای باروت با عدم قبول مسئوليتمی

وسيله کار برکنار کردن آن، بهاز مختصر کلام: "ناسيونال" به استعفای داوطلبانه هيئت دولت و همچنين 
  .جمهور اعتقاد نداردرئيس

برايش  کودتاجز  در اين صورت راه ديگری ،ورزدِ اگر هيئت دولت بخواهد با رأی اعتماد مجلس لجاج 
  .ماندنمیباقی 

چيزی که از لابلای  ، اين است آننظامیقهر  ،وسيلهبهسلطنت ی احيامقدمات  و تدارکلس مج انحلال
  خورد.چشم میه ناسيونال" از بر سر کار باقی ماندن هيئت دولت، ب"وحشت 

و  ماننده و آرام ب کنند که ساکتهای سرخ از مردم خواهش میناسيونال" و روزنامهجهت " به اين
ندهند، زيرا هرگونه طغيان فقط کابينه متزلزل را ساقط خواهد  ]دشمن به دست[ای برای حمله بهانه

  طلب قرار گيرد.تواند فقط در خدمت ضدانقلاب سلطنتکرد و می

دهنده گيرد، نشانسيار صورت مید افسران گار و ]Changarnier[ ريشانگارن هايی که مياندرگيری
ً قريب شود. دارو دسته جنگندگان کاويناک مايل نيستند که در تر میالوقوعآن است که کودتا، دائما

 و کنندها غرغر میقرار گيرند و به اين جهت بايد منحل شوند. آن مورداستفادهطلبان کودتای سلطنت
  .کندان خواهد کرد و افسران آن را توقيف میها را داغکند که آنشانکارنير نيز تهديد می

همان سادگی که همواره در آستانه يک ه گردد ولی عملاً بسيار ساده است، بتر میوضع ظاهراً پيچيده
  گيرد.انقلاب، صورت می

تواند بيش از اين نمیفرانسه کشمکش بروز کرده است.  شاجمهور و هيئت دولتميان مجلس و رئيس
کسر بودجه،  ،ادامه بدهد کند، به موجوديت خودده ماه پيش بر آن حکومت می که از ایسترونیتحت 
نابودی کشانده است، هر روز ه هايی که زراعت را باوضاع صنعتی و مالی، فشار ماليات رکود
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هر دولت جديدی  .شودتر می، دائماً مبرممهمی گردد و دست زدن به اقدامات قاطعانهتر میتحملغيرقابل
را  کفايتیبیديلون باروت ه اواز دولت قبلی شده است تا آنجا که بالاخر ترعملبی و ترسترونائماً د

  هفته مطلقاً هيچ کاری انجام نداده است. ۶خود رسانده و در عرض  حداعلایبه

دولتی او ديگر، امکان روی کار آمدن هيچ هيئت  زا تر شده است. بعدترتيب وضع خيلی سادهاينالبته به
دولت   ٢٠،دولت موقتی و کميسيون اجرائيه[های ائتلافی ه وجود نخواهد داشت. دولتدر جمهوری عليّ 

چيز زوارش دررفته و ، همهاندشدهسر گذاشتهپشت ها، همه اين ]های قديمیو دولت دست چپی "ملی"
  حيای سلطنت است.که علناً طرفدار ا فرارسيده، تيرسی ]Thiers[ تيرسازکارافتاده است و حالا نوبت 

  اين تنها آلترناتيو در فرانسه است. .سلطنت يا جمهوری سرخ احيای

ر يرنشانگارسد که فتد ولی بالاخره بايد بروز کند. به نظر میه اتواند چند هفته ديگر به تعويق ببحران می
 -در اختيار او قرار گيرد  کاملاً ساعت  ٢۴تواند در ظرف با سيصدهزارنفری که می  ٢١کمون –

  برد.ه سر به خواهد بيش از اين در انتظار بنمی

، تشخيص خود را برای تسلط بر اوضاع کفايتیبیمين مناسبت است. او هنيز به  "وناليوحشت "ناس
ترين داند که اقدام به هرگونه تغيير قهرآميز دولت، موجب بر سرکار آوردن سرسختداده است و می

سرخ، فاتحه او  رژيم سلطنتی و هم در جمهوری درداند که هم خواهد شد، او همچنين میدشمنان آن 
 وزرا،در برابر  شاو ادبآميز و نزاکت انتقال قدرت مسالمت کشده است و آه کشيدن او برای يخوانده

  .به همين علت است

آن وجود دارد که رد که آيا برای پيروزی نهائی جمهوری سرخ، ضرورت زودی پی خواهيم بما به
  .ولی احتمال نداردممکن است  .فرانسه برای مدت کوتاهی از دوران سلطنتی گذر نمايد

در اين ميان  کهآنولو  - آنبعدازو  پاشيدزودی از هم خواهد به عليهّ، ولی اين حتمی است که: جمهوری
  فقط امکان جمهوری سرخ وجود خواهد داشت. - ز اجرا شوندين کوچکچند صحنه 

  ٢٠٩- ٢١٣، صفحه ۶، جلد ١٨۴٩ژانويه  ٣١؛ ٢٠٩؛ شماره نويه راينيشه تسايتونگ

  

  

                                                 
"کميته اجرائيه"  ١٨۴٨مه  ١٠گذاری در "کميسيون اجرائيه": پس از استعفای دولت موقت [در فرانسه] مجلس قانون ٢٠

يعنی تا آغاز ديکتاتور  ١٨۴٨ژوئيه  ٢۴را انتخاب کرد که در حکم هيئت دولت جمهوری فرانسه بود. کميته اجرائيه تا 
  نظامی کاويناک بر سر کار بود.

به کمک سربازانی که تحت فرمانش بودند سلطنت را  ١۶۶٠]: يک ژنرال انگليسی بود که در Monkجرج مونک [ ٢١
به سر فرماندهی  ١٨۴٨ها شانگار نيز در دسامبر طلببه خاندان استوارت بازگرداند. در فرانسه وقتی ژنرال سلطنت
طلبان اميدوار شدند ول منصوب شد، سلطنتنظام ارتش انيروهای متحده گارد ملی ايالت سن، گارد سيار و نيروی پياده

  که بتوانند به کمک او سلطنت را دوباره به خاندان بوربون بازگردانند.
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  اعلام جمهوری در رم

دانند که وحدت سرزمينی که به می هامجلس مقننه ايتاليا، مجلس ملی فرانکفورت نيست. ايتاليائی
پذيرد. ها، تحقق نمینشينشده است، جز با از بين بردن شاهزادههای فئودال تجزيهنشينشاهزاده
کنند. نيز آن را بار ديگر آغاز می ١٨۴٩اين جنبش را شروع کردند و حالا در  ١٨۴٨ها در ايتاليايی

اپ] در ايتاليا و نه لامارتينی در فرانسه وجود دارد. [پ  ٢٢ها با چه پيشرفتی! ديگرنه پيوس نهمیآن
پردازانه انقلاب ای به دوران خيالهای زياد و تبعيدها، به نحو شايستههای سوزان، گردن زدنگلوله

های اتريش، پروس و اند. اخطاريهها، خاتمه دادهسرائیاروپائی، دوران شوريدگی، حسن نيت و سخن
  باشند.های لامارتينی میزنده به اعلاميهروسيه، بهترين پاسخ برا

تحقيرآميزی به  نگاه ترتبخ با ،کار پشتدقت و   ٢٣پايه پيتيایاند که از بالای سهها عادت کردهآلمانی
شکنی آلمان جواب دندان ١٨۴٨ايتاليا و سال  ١٨۴٨سال ميان فکنند. مقايسه ه اها بسطحی بودن ايتاليايی

وسيله آلمان به ،اين موضوع است. در اين مقايسه بايد اين نکته را در نظر داشت که ايتاليای انقلابی به
هايش مانعی در سر راه جنبش وجههيچبهآلمان انقلابی  کهدرحالیقرارگرفته بود،  فشار و فرانسه تحت

  نداشت. جمهوری دررم! اولين جمله درام انقلابی است.

  ٣٠٨، صفحه ۶، جلد ١٨۴٩فوريه  ٢٢؛ ٢٢٨ونگ؛ شماره ينيشه تسايننويه را

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
٢٢Pius IX   
ای ست که در معبد دلفی بر روی يک حفره زمينی قرار داشت ]: نام صندلیtheir Pythian tripodپايه پيتيا"["سه ٢٣

های منزل خود را بگوش پايه وحیای راهبه از فراز اين سهخواست. پيتیبر میای که از درون آن بخارهای تخدير کننده
  رساند.مردم می
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  ارتش پروس و شورش انقلابی خلق

 هایکش و خط شوندبيشتر از يکديگر متمايز می هرروزعوامل در حال نضج، در آلمان، مه.  ٧کلن 

بی آلمان، يعنی اتريش سخت سرگرم مسئله ز ضدانقلاکمر يککه گردند. درحالیتر میمشخص
های باشد، مرکز ديگر، يعنی پروس دارو دسته مسلح خود را برای سرکوبی شورشمجارستان می

  دارد.جا گسيل میانقلابی خلق به همه

اند و ای دارد، مردم دست به اسلحه برده، در شهر مجللی که سابقه هنری طولانی]Dresdenسدن [در 
دهند، بخش پاسخ می   ٢٤رانه حکومت سلطنتیکاهای خيانتبا سنگربندی و گلوله تفنگ به اعلاميه

اند و سرنوشت مبارزه تا حدود زيادی معلوم شده است، ولی در اين بزرگی از نظاميان به خلق پيوسته
کار ه کاران سلطنتی و بر ضد خلقی دست بشوند و به نفع خيانتهای پروسی وارد میگيرودار گردان

  گردند.می

 هرروزه ک ]Bavarian [ ايباوارنيز خلق به همين منوال اسلحه به دست برعليه ضدانقلاب  فالسدر 

های پروسی آماده آن هستند که در لحظه مناسبی شود قد علم کرده است. در اينجا نيز گردانتر میدريده
  د.شوند و به همراه مجلس فرانکفورت، قيام فالس را نيز از هم متلاشی سازنه وارد ميدان ب

های پروسی آماده آن بينيم گردانهای شمالی و جنوب غربی آلمان نگاه کنيم، میهر کجا از قسمته ب
  .بياورندزور اسلحه، ضدانقلاب را روی کار هستند که به

های پروسی خالی نباشد، جای گردان ،جوارهمو برای آنکه نه در سرزمين خودی و نه در کشورهای 
  شده است.جا از ميان برداشتهدر همه  ٢٥ما، سازمان دفاع ملی! یعال یطبق ضوابط دفاع

شديدتر  هرروزانقلاب ضداند و ارتش اتريش در آنجا و ارتش پروس در اينجا، مرکز ضدانقلاب شده
  .خيزدتر برعليه انقلاب جديد برمیو عمومی

خود متشکل  گرده حکومت موقتی درسدن هنوز بر سرکاراست و نيروهای خلق را از تمام کشور ب
  .سازدمی

چم انقلاب بيشتر و بيشتر اهالی فالس را در زير پر هرروزته دفاع ايالتی فالس هنوز پابرجاست و يمکو 
  .کندجمع می

                                                 
که به تصويب مجلس  -ای به خاطر مبارزه برای دفاع از قانون اساسی رايش قيام مسلحانه ١٨۴٩در سوم تا هشتم مه  ٢٤

دهای خيابانی نقش اصلی را بازی کردند در درسدن صورت گرفت. کارگران در اين نبر -ملی فرانکفورت رسيده بود 
گونه شرکتی در قيام نداشتند. به اين جهت کارگران تنها ماندند و بورژوازی تقريباً هيچکه بورژوازی و خردهدرحالی

  پس از دفاع شجاعانه، مغلوب نيروهای نظامی ساکسن و پروس شدند.
موجب آن کليه افرادی که واجد شرايط ردم کشور بهسازمان دفاع ملی، در اصل به خاطر مسلح ساختن همگانی م ٢٥

شدند ولی بعدازآنکه ارتش دائم به وجود آورده شد از اهميت آن بايستی برای دفاع از کشور مسلح میسربازی بودند می
قرار های ناپلئون پيش آمد، بار ديگر سازمان دفاع ملی موردتوجه کاسته شد و تازه بعد از نياز مبرمی که به علت جنگ

  گرفت.
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البرفلد  ده است و حتی دردسر با ز ،و بالاخره سازمان دفاع ملی ايالت پروسی راين، از حرکت
]Elberfeld[ در ،] وپرتالWuppertal[  سفيد و سياه]ورزد که های پرچم پروس] از آن امتناع میرنگ

  گذارد.ه از ميدان تجمع خود يا فراتر ب

ناپذيری و سرانجام در اتريش موضوع اصلی اين است که انقلاب مجاری در آستانه گستره و غليان توقف
مران آهن شده است، شايد به علت آنکه مجارها خطوط راهقرار دارد. روابط پستی با وين قطع

] Moravian[ و مسلم است. از  امری حتمی اندکرده نفوذها به داخل مران آن کهايناند، را از جا کنده
، در مرز اتريش و ]Golkowitz [ تسيگوکلوو در روز قبل ٨نويسند که ما میه ب ]Ratibor [ توريراب

ه ها بعليای پروس، صدای غرش توپ ]Silesia[ یشلزنهمچنين در ] Loslauلوسلاو [در سوم مه در 
  .جريان دارند ]Jablunka[ ابلونکايسوی هر حال زدوخوردها در اينه اند. برسيدهگوش می

ً پيروزی مجارستان از هر زمان ديگر حتمی ها وارد شده است که روستر است. يقين حاصلضمنا
 به پايان رها در وين خواهند بود و انقلاب مجارستانمجابنابراين چند روز ديگر د؛ ش ميدان نخواهند

  .ترين نحو آغاز خواهد شدرسيده و انقلاب ثانوی آلمانی به عالی

 ۴٧٣ - ۴٧۴صفحه  ۶، جلد ١٨۴٩مه  ٨؛ ٢٩٢انگلس؛ شماره 
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  از کارگران سؤال

هر نحوی شده، زدوخوردی راه ه ب خواهندمیروسی که حضرات پ رسدمی به نظرچنين  مه. ٧، کلن
ً که در ضمن روی آن [نيروی توپخانه  فراداز ابه هريک پيش  دو روز بياندازند. خيلی حساب  اشتباها

 هایماه، برای حقوق""اضافه عنوانبه، ]واحد پول سابق آلمان ،تالر دهم[يکگروشن نقره  ١۵ شود]می

  .کرده است را دريافت حقوقاضافهاين  درواقعنيز  نظامپيادهاست.  شدهپرداختقبل، 

ً های ساخلوی اينجا، از سربازان خود افسران يکی از گردان راه  زدوخوردیکه فردا  اندخواسته مستقيما
. گرفته است نو صورتدر بازار  غيرنظامی و افرادميان نظاميان  زدوخوردیو همين امشب  بياندازند

 هاآنپروسی برای  که حضراتگذارند ه ب خواهندمیکه آيا  کنيم:می سؤالاز کارگران  ديگر ما بار

  لحظه قيام را تعيين کنند؟

 ۴٧۵صفحه  ۶، جلد ١٨۴٩مه  ٨؛ ٢٩٢انگلس؛ شماره 
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  يورش ضدانقلاب و پيروزی انقلاب

  گيرد.تر نضج میيابد ولی انقلاب از آن سريعسرعت گسترش میضدانقلاب به

آمده است بينی نموده بودند، نائلهايی که پيروزی او را قابل پيشاگر ضدانقلاب در درسدن به کاميابی
نظامی، سانسور و مقررات آميز به کودتا، مسبب حکومت، تحريض موفقيت]Breslauبرسلاو [و اگر در 

  آمده است.ی نائلهای کامل ديگرزمان جنگ شده است، در عوض انقلاب به پيروزی

سرعت رشد يافته و اتفاقاً به محلات خواهيم از طغيان آشکار نيروی دفاع ملی ايالت راين که بهما نمی
وسفيد [رنگ پرچم رسمی پروس و در اينجا منظور طرفداران پروس است. ا. س] سرايت کرده سياه

وازی و ها، بورژهای جنوب آلمان که از طرف حکومتخواهيم از جنبشاست، صحبت کنيم. ما نمی
ما فقط   ٢٦اند، صحبت کنيم.جانبه قرارگرفتهحتی از طرف مجلس فرانکفورت، مورد خيانت همه

که از خارج سرايت کرده و  - آلمانی پراکندهٔ و  کوچکهای خواهيم از واقعيت بزرگی که به جنبشمی
ات مجارستان و کنيم، يعنی از انقلاببخشد، صحبت وحدت و استحکام می -اند مورد خيانت قرارگرفته

  پاريس.

ای کنندهآيد و بعد از نبرد تعيينای بعد از پيروزی ديگر نائل میانقلاب مجارستان به پيروزی کهدرحالی
طور بلا به ]،اتفاق افتاده است ]Pressburg[ بورگاين ماه در حوالی پرس يا ششمکه گويا در پنجم [

 يکفرانسه بار ديگر دستخوش  .خواهد ساخت آزادشود و وين را سوی وين نزديک میای بهواسطه

های اخير های زيرزمينی ماهباشد. فعاليتتوسعه میعلنی شده است که با وضوح کامل درحال جنبش
. کندمی ولورده له تمام حکومت موجود را افشا کرده و   ٢٧،در رم شوند و شکست فرانسهمنتفی می

چه در انتخابات و  - شودمیدار و با اقتدار، بار ديگر در صحنه ظاهر صلاحيت داورخلق اين آخرين 
چه در انقلاب علنی. خلق فرانسه در عرض مدت کوتاهی، حرکتی به جنبش خواهد داد که تمام اروپا 

لمس خواهند کرد که خلق زبده انقلابی،  زودیبههای سلطنتی اروپا خاندان احساس خواهد کرد. آن را
 هاوسيله توپبهلامارتينی  هایپردازیعبارتجای ه فرانسه ب ١٨۴٩خلق سابق است و انقلاب همان 

  استيضاح خواهد کرد.

 ۴٨١ -۴٨٢صفحه  ۶، جلد ١٨۴٩مه  ١٠؛ ٢٩۴انگلس؛ شماره 

                                                 
هايی برای دفاع از قانون اساسی رايش ، در ايالات راين، در قسمت فالس ايالت باواريا و در بادن قيام١٨۴٩اوايل مه  ٢٦

در مجلس ملی فرانکفورت به تصويب رسيد، ولی مورد موافقت برخی از کشورهای  ١٨۴٩مارس  ٢٨که در تاريخ  -
وسيله ها که عمدتاً بهاريا و هانور) قرار نگرفته بود ـ صورت گرفت. اين قياماتحاديه آلمان (از قبيل پروس زساکسن، باو

رحمانه سرکوب بی ١٨۴٩شدند، خصلتی ايزوله وجهشی داشتند و اواسط ژوئيه بورژوا رهبری میهای خردهدموکرات
  شدند.

داشت تا جمهوری رم را از  را به ايتاليا گسيل ایهای نظامیدولت بورژوازی فرانسه ستون ١٨۴٩در آوريل  ١٩ ٢٧
نيروهای فرانسوی از ارتش جمهوری رم  ١٨۴٩آوريل  ٣٠بين ببرند و قدرت جهانی پاپ را دوباره مستقر سازند. در 
  نشينی شدند.تحت فرماندهی گاريبالدی شکست خورد و مجبور به عقب
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  ]Berg Country[ شيبرگقيام در 

شده است،  جلب ]Elberfeldالبرفلد [سوی در اين لحظات به ]Rhine[ نيرامه. توجه تمام ايالت  ١٢کلن 
  جايی که "شعله طغيان" از همه شهرهای ديگر راين عظيم تراست.

 آميز بود به صداکه معمولاً آرام و مسالمت ]Wuppertalوپرتال [انحلال مجلس ناقوس جنبش را در 

که  کنندمیترين "برهم زنان" اعتراف و ضجه و زاری کننده هاشيون گران""گراترين درآورده ساده
 کش هاآنکه ما هرگز در انرژی  - راهیسربهلبريز ساخته است و کارگران  خود راارتجاع کاسه گناه 

قهرمانانی که  به صفوفو  اندبرده به اسلحهجوش و خروش درآمده و دست ه ب – ايمنداشتهو ترديدی 
  اند.پيوسته ،به جنگندسلطنت در سنگرها  بر ضدهستند تا سرحد مرگ مصم 

، اخبار رسدمیما  به بردن نداکه حتی از مي ایکنندهگيجتوان از ميان اخبار ه است که ب غيرممکن
 هاخيابانو  هاخانهکه در  اندشدهمسلح  درست و غلط را تشخيص داد. ولی تا اين حد مسلم است که اهالی

گرفرات  ،]Remscheid[ ديرشا، ]Solingen[ نگنيزلاز  -که از نقاط مجاور  سنگربندی شده است
]Gräfrath[، از محلات خيابان ] انپهEnnepe[ مسلح  هایدستهبرگيش،  از تمامکلام  و مختصر

قناعت نشده  ]Barmenبارمن [و  فلدالبر و مسلم است که اشغال شهرهای شوندمیوارد ميدان  سرعتبه
  شده است. به نقاط مجاور دست يازيدهگسترش  دفاعی مقتضی برای به اقداماتبلکه 

ببرند تا اين شهر را  به دوسلدورف يورش درنگبیطبق اطلاعات موثق، مبارزين در نظر دارند که 
از خلق  به طرفداریبرای اولين بار  کنيه اکاز وجود نيروهای پروس پاک کنند. نيروی دفاع ملی ـ 

 مضيقهل و مهمات در پو ازلحاظ. مبارزين کندمی در اين عمليات نقش اصلی را بازی -پرداخته است 

قرار  هاآنخود را در اختيار  هایصندوقثروتمندترين تجار داوطلبانه  ، زيرا بسياری ازباشندنمی
  عدد سکه طلا به کميته امنيتی البرفلد تقديم داشته است. ۵٠٠موسسه  يکا ي. از جمله گواندداده

ً در چنين موقعيتی  جای تعجب وجود ندارد که سربازان اجير سلطنتی خود را برای حمله مجهز  طبعا
برسلو وحشتناکی نظير  هایصحنهسازند تا در صورت امکان در برگيش نيز خلق را سرکوب سازند و 

]Breslau[ ،] درسدنDresden[ ،] ارفورتErfurt[  و غيره را برپا سازند. اميدواريم که اين بار طور
 به البرفلد منتقل خواهد شد و قرار است که روز دوشنبه ]Weselوزل [ ستاد توپخانه از شود.ه ديگری ب

  تهاجم آغاز گردد.

 يدضدانقلاب هر چه باشد، البرفلد با هاینقشه. ولی نماييمصحت اين اخبار را تضمين  توانيمنمیما 

ً نبردی را انجام بدهد که در آن بتواند    د.کنه خدمتی به سرزمين پدری ب واقعا

  ٣٠٨، صفحه ۶، جلد ١٨۴٩فوريه  ٢٢؛ ٢٢٨؛ شماره نويه راينيشه تسايتونگ
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  البرفلد

  نده داشت.يمه. "نويه راينيشه تسايتونگ" در سنگرهای البرفلد هم نما ١۶کلن، 

دانيم برای آنکه با شايعات ناصحيح گوناگون مقابله کرده باشيم، خود را در برابر خوانندگان موظف می
  دهيم:ه کوتاهی درباره اين موضوع بکه گزارش 

آوريل، فريدريش انگلس، عضو هيئت تحريريه "نويه راينيشه تسايتونگ" از کلن به  ١٠در تاريخ 
با  فشنگس] دو صندوق ا.  –البرفلد  شهری بين کلن و[ ]Solingen[ نيگو از زولين رودمیرفلد بال

چپاول  ها]فشنگاين [ ،گرفرات به فروشگاهگين . بين راه در هنگام حمله کارگران زولينبردمیخود 
داده و  ناوضاع کل پس از رسيدن به البرفلد به کميته امنيتی گزارشی در مورد او [انگلس] شوند.می

اختيارات تامی برای اداره  می،و بلافاصله از طرف کميسيون نظا دهدمیخود را در خدمت کميته قرار 
  :شودمیداده  به اوزير  حبه شر، شهر کردن استحکامات دفاعی

که از کليه  دهدمی مأموريت فريدريش انگلس به آقایوسيله  به اينکميته امنيتی  مینظا"کميسيون 
وسيله از کليه واحدهايی که در  به اينسنگرهای شهر بازديد کرده و استحکامات را تکميل سازد. 

  .نندک کمک اوبه  داشته باشدضرورت  هرکجاکه  شودمیسنگرها هستند تقاضا 

  ١٨۴٩ مه ١١رفلد الب

  "]Tyoost, Hühnerbeinتروست [هوينرباين  امضا:

  

  شود:او قرار داده میاختيار فردای همان روز نيروی توپخانه نيز به همين ترتيب تحت 

خود نصب کند و  صائبها را طبق نظر شود که توپف. انگلس، اختيار تام داده می -به شهروند "
ها دعوت به کمک و همکاری نمايد. مخارج آن -باشند ورانی را که برای اين کار مورد لزوم میپيشه
  .وسيله کميته امنيتی تا مين خواهد شدبه

  ١٨۴٩مه  ١٢، البرفلد

  "]Tyoost, Hühnerbein Pothmannتروست [ين بامان هويتروتپ – کميته امنيتی

  

و در چندين  کندمی دهیسازماننظامی را گردان مهندسی  يکانگلس بلافاصله در همان روز اول، 
. او در تمام جلسات کميسيون نظامی شرکت کرده و سازدمینقطه خروجی شهر سنگرها را تکميل 

اين پيشنهاد  و واگذار شود ]Mirbach[ رباخيمآقای  به عهدهکه فرماندهی کل نيروها  کندمیپيشنهاد 
و تغييراتی در چندين  دهدمیخود ادامه  به فعاليتاو [انگلس]  . روز بعدرسدمی به تصويبآراء  اتفاقبه

های مهندسی نظامی را تقويت و گردان کندمیجديدی را تعيين  هایپست و آوردمی به عملسنگر 
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او قرار داده و در شوراهای  اختيار، خود را در شودمیکار ه که ميرباخ دست ب ایلحظهو از  نمايدمی
  .نمايدمی، شرکت گرددمیتشکيل  ]ميرباخ[فرمانده کل قوا  وسيلهبهجنگی که 

افراد مسلح  و ]Mark[ شيمارککارگران  وچرایچونبدون  انگلس در تمام مدت اقامتش از اعتماد
  برگيش و همچنين نيروهای نظامی برخوردار بود.

 -امنيتی  عضو کميتهـ  ]Riotte[ ونهيرانگلس در همان روز اول ورودش در جواب استفاری که آقای 

رفته  ]البرفلد[ به آنجاجهت  به اينکه  دهدمیتوضيح  - آوردمی به عملاز او  اشاتنظري مورددر 
  است که:

  فرستاده است. به آنجانماينده  عنوانبهاو را  ،اولاً: کلن

 مورداستفادهای سودمندانهبه نحو  مور نظامیدر ا تواندمی احتمالاً است که  کردهمیاً: چون او تصور يثان

  قرار گيرد.

که در اولين قيام  داندمیخود  ، او وظيفه شرافتمندانهباشدمیاو  برگيش زادگاه خود ازآنجاکهثالثاً: 
  مسلحانه مردم برگيش، در محل باشد.

بماند، زيرا در  به دور کاملاً نظامی بپردازد و از جنبه سياسی جنبش  موضوعاتبه او مايل است فقط 
ً اينجا  به پرچم رايش آلمان] تاکنون امکان داشته و  هایرنگطلائی [ -سرخ  -جنبش سياه  يکفقط  يقينا

  .اجتناب گرددرايش  ضد قانون بر گيریموضعهرگونه  بايد ازجهت  اين

  .باشدمیملاً موافق و آقای ريوت با اين توضيح کا

ميرباخ فرمانده کل، برای شرکت در دعوت عام به  يتانگلس در مع کههنگامیصبح روز چهاردهم 
ـ  باشدمیکه او نيز عضو کميته امنيتی  - ]Höchsterهوگستر [آقای  رودمی ]Engelnbergانکبنرگ [

کارهای شما [انگلس] وارد نيست ه ايرادی ب گونههيچ اصولاً : اگرچه گويدمیو  رودمیاو  طرفبه
و  کندمیدرجه احساس خطر  به آخرينحضور شما در اينجا  به علتفلد البر بورژوازی الوصفمع

مايل است که شما ازاينجا  طورکلیبهو  نماييددارد که شما جمهوری سرخ را اعلام  آن رابيم  هرلحظه
  .دور شويد

جبونانه محل  خواهدمیتحميل کند و نه  به کسیرا خود  خواهدمینه  که او دهدمیانگلس توضيح 
که خواست مزبور  کندمیتعهدی بدهد، تقاضا  وجههيچبهنمايد و بدون آنکه  کخود را تر مأموريت

  گردد. و ارائهاه ب امضاشده سند يک صورتبهتمام اعضای کميته امنيتی  وسيلهبه

 زير به شرحتصميمی  و در همان روز کندمیآقای هوگستر اين موضوع را در کميته امنيتی مطرح 

  گردد:می اتخاذ
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 ـکه فعلاً مقيم کلن  هايیفعاليتاز  قدردانی کامل"ضمن   باشدمیکه شهروند فريدريش انگلس اهل بارمن 

 حضورزيرا که ؛ ندک ککه همين امروز اين ناحيه را تر شودمیتاکنون انجام داده است، از وی تقاضا  -

  ".جنبش گردد مورد خصلتدر  سوءتفاهمانیموجب بروز  تواندمیاو 

: او فقط در صورتی از درخواست دارد کهمیانگلس اعلام اتخاذشده باشد،  قبل از آنکه اين تصميمات
 به اينجابدهد، زيرا وی در اثر مساعی ميرباخ  و دستوراه کميته امنيتی تبعيت خواهد کرد که ميرباخ ب

  داند.رفتن خود را مجاز نمی جهت تا وقتی ميرباخ او را مرخص نکند وی به اينآمده و 

ای که از طرف کميته امنيتی به عمل جانبهپافشاری همه و راردر اثر اص صبح روز پانزدهم ميرباخ
  .کندمیامضاء  - شده استصورت پلاکات اعلامکه حالا به -آيد، سرانجام مصوبه مشکوکی را می

شده و  برآشفتهدرجه به منتهی می به خاطر اين تصميم کميته امنيتی، نظا نيروهای کارگران مسلح و
 او محافظت ازجان خود،  به قيمتکه " دارندمیاعلام  و مانده که انگلس بايد در آنجا ب کنندمیتقاضا 

ً انگلس  "خواهند کرد. دستورات ز ا خواهدنمیاو  که دهدمیو توضيح  رودمی هاآنميان ه ب شخصا
 وچرایچونبی اعتمادو در ضمن مورد  است شدهمنصوباو با اين سمت  خودد که به پيشنها -فرماندهی 

  .تمرد نمايد - باشدمیاو نيز 

سمت فرماندهی خود  ازآنکهپسکند و از نواحی مربوطه شرکت می میبازديد نظا يکانگلس فقط در 
  .کندمی، البرفلد را ترک نمايدمیگذار وا به آجودانشرا 

 ه عضو هيئتچنين احساس نزديکی و همبستگی نسبت ب يکه ک -ش کيالبته اميدواريم که کارگران مار

ً دقت داشته باشند که جنبش کنونی  - انددادهتحريريه ما نشان  ديگری است که  جنبش درآمدپيش صرفا
 هاآنمنافع خود  ترينخاص، يعنی کارگران و هاآن بر سربوده و در آن موضوع  تربار جدیهزار 

آغاز گردد،  کهآن مجردبهجنبش] کنونی خواهد بود و [ و نتيجهمحصول  بوده و اين جنبش انقلابی جديد
 وقتآندر آن شرکت خواهند کرد و  "نويه راينيشه تسايتونگ"انگلس و ساير اعضای هيئت تحريريه 

اين حرف ما  به توانندمیميدان کند و کارگران  ه ترکمجبور باو را  تواندنمیهيچ قدرتی در جهان 
  .باشند اعتماد داشته

 ۵٠٠ -۵٠٢صفحه  ۶، جلد ١٨۴٩مه  ١٧؛ ٣٠٠انگلس؛ شماره 
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  خطاب به کارگران کلن

 مینظا وضع داريم.می بر حذرکودتايی  هر نوعه ب از اقدام شما راما، 

بود. شما در آلبرفلد ديديد  که شکست شما گريزناپذير خواهد طوری ست
با چه  بعداً و  فرستندمیميان آتش ه بورژوازی کارگران را ب چگونهکه 

نتيجه الزامی هر نوع قيام از جانب شما  کند.میخيانت  هاه آنرذالتی ب
اثر سکوت شما در  ها،پروسیخواهد بود.  نظامیحکومتدر اين لحظه 

  خواهند افتاد. شکبه 

هايی همدردیاز  ،ايتونگ، ضمن توديعسنويه راينيشه ت" هيئت تحريريه
و آخرين  کندمیگذاری ، سپاسايدآوردهبه عمل هاآنکه شما در مورد 

  :هميشه اين خواهد بود جا وهمه هاآنکلام 

  رهايی طبقه زحمتکش!

  تساينونگ" راينيشهنويد " هيئت تحريريه

  ۶جلد  ،١٨۴٩مه  ١٩؛ ٣٠١؛ شماره نويه راينيشه تسايتونگ
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  وداع...

  

  از: فرای ليگرات

  "تساينونگتعطيل "نويد راينيشه  به مناسبت

  

  به ميدان پيکار و رزم و نبرد

  کسی ضربه آشکاری نزد

  همه مکر و تزوير و نيرنگ بود

  غربی پست و پليد کالموکو 

  مکارانه مرا از پای درآورد

  شمشير زهرآگينی در تاريکی

  هايی،ضربهظاهر شد و 

  از پشت فرود آورد.

  و بدين گونه بود که من آنجا

  با همه قدرتم، از پا درآمدم

***  

  بودعناد و استهزاء  هايملب بر

  در دستم شمشيری درخشانو 

  دردم واپسين،

  :زدممی فرياد

  ام!"ي"ق

  مرگ من نيز سانبدينو 

  .بود شرافتمندانه

  پروسی همدست تزار وای که

  ایعلاقهشور و  با چه

  اشدپمیبر مزارم شوره 

  هایفالس و مجارها و

 خوانندبر تابوتم مرثيه می
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*** 

 پوشمردی فقير و ژنده

 هايی کوشندهبا دست

 بستهو خشن و پينه

 های شناور راتکه يخ

 بر روی سرم فروريخت

 و برای تسکين جراحاتم

 تاج گلی را که زنش

 شاو دخترک خردسال

  پس از تعطيل کارشان 

  برايم ساخته بودند،

  نثارم کرد.

***  

  اکنون خداحافظ

  کنون خداحافظا

  جنگنده یای دنيا

  اکنون خداحافظ

  ای لشکريان رزمنده

  اکنون خداحافظ

  ای ميدان نبردی

  که چون باروت، سياهی

  اکنون خداحافظ

  هاای شمشيرها و نيزه

  ولی نه برای هميشه

  را هاآنزيرا که 

  ها نيستتوان کشتن انديشه

  من، ای برادرانو 

  خروشنده و غران زودیبه
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  خاست بر خواهماز جای 

  از سفر زودیبهو 

  بازخواهم گشت.

***  

  رعدوبرق در ميان کهوقتی

  و نبرد يکاره هنگام پو ب

  آخرين تاج

  شکست ایشيشههمچون جام 

  خلق زمانی که و

  آخرين نفرشان را

  از پا درآورد

  بار ديگر وقتآن

  ريشمش و يک کلاميکهمه 

  در ساحل دانوب و راين

  جاودانه برای هم

  دوستان وفاداری خواهيم بود...

  وتختو تاج

  ،خواهد شداز آن خلق کوبنده 

***  

  شان بودخلقی که مورد نفرت

  خلقی که طغيان کرد...
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  بادن -قيام انقلابی در فالس 

کوشند که بهر نحو شده های ضدانقلابی میژوئن. روزنامه ٢، ]Kaiserslautern[ زرسلاوترنيکا
که ادعا کنند که گرايش  اين ازکشند ها خجالت نمیانقلاب فالس و بادن را مورد سوءظن قرار دهند. آن

 ".فروخته شود "به فرانسهتمام آلمان  غيرمستقيم طوربهدن و و باس لشود که فاآن می بهکل قيام، منجر 

 به فرانسهنسبت  !را که در ايام خوش گذشته ایديرينهبا اين ترتيب کينه ضدانقلابی  کنندمیسعی  هاآن

سمپاتی برادران آلمانی شمالی توانند میوسيله بزنند و معتقدند که به اين دامن  وجود داشت، بار ديگر
ً  .برنده و شرقی ما را از بين ب به را متهم  ادن و فالسپرداز که بو دروغ کثيف هایروزنامهاين  اتفاقا

، درست همان جرايدی هستند که حمله روسيه به مجارستان اندفروخته به فرانسهکه خود را  کنندمی آن
ميان روسيه، اتريش و پروسی را مورد تحسين   ٢٨اتحاد مقدس جديد و حتیپروس ه ب هاروسو تهاجم 

 تونگيتساکولنيشه "روزنامه کلن] [ يعنی اهروزنامهشاهد فقط يکی از اين  عنوانبهما  دهند.میقرار 

]Zeitung Kölnische["  بريم.میرا نام  

دند، روس تجاوز کرپ آلمان و به سرزمين، مجارستان برای سرکوب کردن آزادی هاروسبنابراين اگر 
تا اجازه بدهد  شودمیمتحد  هاروسو  هاصربروس با ! اگر پادشاه پنيست به وطنخيانت  به معنیاين 

به يانت خ به معنیقزاقان روسی لگدکوب شود، اين  هایاسبسم  که آخرين بقايای آزادی آلمان در زير
سو به امپراتور حکام مستبد تر وسيلهبهتا آلپ  ]Niemen[ منيناگر همه ما و تمام آلمان از  !نيست وطن

يان و از سمپاتی فرانسو فالساگر  اما !نيست به وطناين به معنی خيانت  ،شودمیروسيه فروخته 
 ً ، رد آميزیجنونبودن  ودراضیازخو بيان اين همدردی را با  برخورداراست -خلق الزاس  مخصوصا

جديدی  هایدگرگونیو در مورد  هافرانسویتا درباره روحيات  فرستدمی به پاريسرا  ایعدهو  کندنمی
 ه وطنباين خيانت  وقتآنخواهد آمد، اطلاعاتی کسب کنند،  به وجودکه در سياست جمهوری فرانسه 

 باء وآدشمن " ،فروختن آلمان به فرانسه به معنیبوده و  به وطن. اين خيانت بزرگی شودمیمحسوب 

  " است!رايشاجدادی" و "دشمن 

  !کنندمیمنعکس  گونهاينضدانقلابی موضوعات را  هایروزنامه

و  انددادههمه اين کارها را در مورد فالس و بادن انجام  "تعالیباریحضرات "تحت توجه  هرحالبه
محسوب  به وطنرفتارشان شرمنده نيستند و بهر تقدير اگر اين خيانت  به خاطرنيز  هاآناز  کدامهيچ

                                                 
اوانی به عمل آوردند تا در مبارزه های فرنيروهای ضدانقلابی اروپا تلاش ۴٩-١٨۴٨های "اتحاد مقدس": در سال ٢٨

از نيروهای  اتحاد مقدسها به نتيجه نرسيد. را احياء کنند ولی اين تلاش ١٨١۵برعليه جنبش انقلابی، ما اتحاد مقدس 
وجود آمده بود. اين اتحاديه به ابتکار الکساندر اول، تزار های مترقی اروپا بهضدانقلابی اروپا و بر ضد تمام جنبش

کشورهايی که ناپلئون اول پيروز شده بودند، به وجود آورده شد؛ و تقريباً تمام کشورهای اروپايی از  وسيلهروسيه و به
در هر جا  -ضويت داشتند و پادشاهان اين کشورها متعهد شدند که در سرکوبی انقلابات جمله اتريش و پروس در آن ع

  متقابلاً به يکديگر کمک کنند. –که بروز کند 
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. باشدمی به وطنخائن  -نيمی  و ميليونخلق  يک -فالس  ، در اين صورت تمام مردم بادن وشودمی

ً بادن  و مردم فالس آزاد که در مبارزه در آستانه وقوع ميان غرب  اندنکردهاين جهت انقلاب  به حقيقتا
و هم مردم بادن با اين جهت انقلاب  فالسهم مردم  .و شرق استبدادی، از خودکامگان طرفداری کنند

جانب اتريش،  از شرمیبیبا اين  هاستماهکه ای کُشانهآزادی  هایرذالتدر  خواهندنمیکه  اندکرده
 خواهندنمیکه  اندکردهاين جهت انقلاب  بهشرکت داشته باشند و  - گيردمیورت يا صرواپروس و با

  قرار گيرند. سوءاستفادهبرادران خود مورد  درآوردننوکری ه در راه ب

را  شکنپيمانو بادن بدون قيد و شرط به جنبش پيوسته و عدم وفاداری خود به شاهزادگان  فالسارتش 
که در  مايل نيستند هيچ. نه مردم و نه سربازان، گرويده است به خلقاعلام داشته است و يکپارچه 

، ]Olmützاولموتس [جنگند. اگر فرمانروايان خودکامه ه آزادی ب برعليهها و قزاقان ربیصفوف ص
 رهايباشگبا  حتی خود راکه  اندکردهنزول  قدرآنکه  کنندمین و مونيخ هنوز هم سربازانی را پيدا يبرل

]Bashkirs[ ،] پاندورهاPandours[، تا  دهندمیف قرار يرد يکدر  ،ها و ساير درنده صفتانربیص
 خوارانجيرهاست ولی ما با اين  تأسفجای  ،جنگنده پرچم ب زير يکاين خيل وحشيان در  اتفاقبه

گيرها عمل خواهيم کرد و قزاقان و باش مثابهبهکرد بلکه  برادران آلمانی خود رفتار نخواهيم عنوانبه
  ٢٩آنان قرار دارد. رأسدر  کارخيانتوزير جنگ  يکه کما مربوط نيست ه ب

به خيانت "مسخره است اگر از  اصولاً در زمان حاضر که در آستانه جنگ خلقی اروپايی قرار داريم، 
 چند روزدر عرض  شايد و هفته سخن گفته شود. در عرض چند فريبانهعوامموضوعات  و ساير" وطن

يکديگر وارد کارزار خواهند شد تا در سرزمين  بر ضدغرب و شرق  هایجمهوریتوده ارتش  ،آيند
 سؤالاين  اصلاً که  اندکشاندهپردازند. شاهزادگان و بورژواها کار را به آنجا ه آلمان به نبرد عظيمی ب

و بدون  اندازدنمی به راه؟ آلمان جنگ را يا نه دهدمیمطرح نيست که آيا آلمان اجازه چنين کاری را 
. اين موقعيت داهيانه خواهد شدکه بتواند مانع بروز جنگ گردد، صحنه جنگ  بدون آن موافقت او و

ملی مارس، در جنگ  و مجلسرس مارس، مجلس ما حکومت سلطنتی سرصدقهست که آلمان از  ای
کسب کرده است. آنجا که موضوع بر سر آزادی يا ستم،  - باشدمیکه در آستانه وقوع  ایاروپائی

 از مصالح آلمان، آزادی آلمان، وحدت آلمان و تواند سخنینمی اصلاً ست تمام اروپاآسايش با مرارت 

 يک، در اينجا فقط شوندمیمنتفی  هامليتمربوط به  مسائلرفاه آلمان در ميان باشد. در اينجا تمام 

د يجرا ؟ وروسی بشويد خواهيدمیيا آنکه  آزاد باشيد خواهيدمیکه]  اين استو آن [مسئله وجود دارد؛ 
 زودیبهکه  -گويا از آلمانی  اينکهمثل. کنندمی" صحبت به وطنخيانت "ضدانقلابی هنوز هم از 

                                                 
پست وزارت جنگ را  ١٨۴٩مه  ١٠تا  ١٨۴٨ژوئن  ١۵باشد که از منظور ژنرال پروسی ادوارد فون پويکر می ٢٩

فرمانده کل نيروهای اتحاديه آلمان شد و شورش بادن را سرکوب  ١٨۴٩مه  ٢٠در دولت موقتی به عهده داشت و از 
  نمود.
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هنوز هم چيزی  - خواهد شدمتخاصم  هایارتش وتازتاختميدان  سرو صاحبیسرزمين بی  صورتبه
  !کرد خيانت به آناست که بتوان  دهمانباقی

در مقابل ستم  توانستندمی هاآلمانسال گذشته، موضوع طور ديگری بود. سال گذشته  درهرصورت
ه ه بيروس به خاکميدان جنگ را  ترتيباينبهلهستان را آزاد سازند و  توانستندمیروسيه مبارزه کنند، 

رانه شاهزادگان ما جنگ در سرزمين ما کروسيه تمام کنند. در مقابل، اينک، به ش به ضررکشانند و 
 حالدرعيناروپايی  بخشآزادیاست که جنگ  قرارازاينو موضوع  گيردمیما صورت  به ضررو 

  جنگند.می هاآلمان بر ضد هاآلمانکه  ترتيباينبهبرای آلمان تبديل به يک جنگ آلمانی شده است. 

 اگر چيزی ؛ وباشيدمی و خمودگی نمايندگان خود ستیسو  شاهزادگان خود کاریخيانترا مديون  ما اين

بزرگی که  بخشآزادی: در مبارزه است! مختصر کلام شود، آن چيز همينه محسوب ب به وطنخيانت 
 اندهبرخاستاز آزادی و مخالفت با نوکری  به طرفداریفالس  دن وبا ،است فراگرفتهسراسر اروپا را 

که انقلاب در مقابل ضدانقلاب، مردم در برابر شاهزادگان و فرانسه انقلابی، مجارستان و  طورهمان
اين  ر]آقای هويل[ اگر کسی ؛ واندقرارگرفتهآلمان در برابر روسيه استبدادی، اتريش، پروس و باواريا 

  .او قائل نيستندو بادن پشيزی برای حرف نامند، مردم فالس به وطن میموضوع را خيانت 

 ۵٢۴ -۵٢۶صفحه  ۶، جلد ١٨۴٩ژوئن  ٣؛ ١١٠انگلس؛ شماره 
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 ژوئن ١٣

 ٣٠ژوئن - ١٣

بودن  خرهبه مستوانيد از ابتدا ه زياد است که ب قدرآنژوئن. شناخت شما از مردم پاريس  ٢١پاريس 
ً ژوئن  ١٣روز  کنممیبريد. در اين ميان من استنباط ه پی ب هاآناتهام مربوط به ترسو بودن   مخصوصا

 ای گردد.خواهانه بد ناصحيحموجب هرگونه تفسير  تواندمینا روشن بوده و  کاملاً در آلمان 

 بورژواهایخردهژوئن خلق نبود، بلکه "مونتانی" بود. [حزب مونتانی (کوهستان) از  ١٣بازيگر اصلی 

داشت.  به عهدهرولن  -دموکرات تشکيل يافته و روزنامه "رفورم" ارگان آن بود و رهبری آن را لدرو
 کمابيشراند و می پيشبهبود که کارها را    ٣١ته مخفی نهفتهيمک يکا. س] در پشت پرده "مونتانی" نيز 

 .مجبور کرده بود که آن نقش را بازی کند رولن را -لدرو

نسبت به موفقيت خود مطمئن  قدرآن. او ش داشتایپيروزاطمينانی بود که به  "یمونتان"اشتباه عمده 
به اين فرصت را  ترتيباينبهافت و يهد فيصله خوا آميزیمسالمتبا بيان  چيزهمهبود که معتقد بود 

 Château جمعيت که از شانودو .باشد خوردهشکستپيروز شود، بدون آنکه  بر اودولت داد که  دست

d'eau ] [محکومت توسط  ،بود. در مقابل سلاحبی کاملاً  ،سرازير شده بود هابه خيابانقصر آبی
گارد ملی،  وسيلهبهبا خبر بود و تمام نقاط حساس و مهم را  کار کاملاً  ش از جزئياتاجاسوسان

در  عملاً جمعيت  ترتيباينبهنيروها، اشغال کرده بود.  و ساير ]Vincennes[ ینسنيوتيراندازان 
کند، چه تجهيز و ه مقاومتی ب گونههيچ توانستنمی ،بودمیمحاصره قرار داشت و حتی اگر مسلح هم 

هشيار بود  قدرآنرا طرح کرده بود،  هايشنقشهکه همه  ]Changarnier[ ريشانگارنتسليح نابرابری! 
ً  یشود و نيروهای نظامه روبرو ب ناکامیکه نگذارد اعلام تجمع با  بندی، تمام نقاط  چشميکمثل  دفعتا

بودند تا درصدد  شدهپراکندهاز هم  سلاحبی هایتودهکه  کنيدمیبنابراين درک ؛ حساس را اشغال کردند
و در  درآمدهدولت  به تصرفبودند،  شدهآمادهکه برای قيام  ایاسلحهتهيه اسلحه برآيند. البته انبارهای 

                                                 
منزله نقض صريح ماده ": مداخله نيروهای نظامی فرانسه در امور جمهوری رم و بمباران رم به١٨۴٩ژوئن  ١٣" ٣٠

نظامی بر ضد آزادی ساخت که از بکار بردن قوای پنج قانون اساسی فرانسه بود. اين ماده دولت جمهوری را موظف می
ها خودداری نمايد. "مونتانی" در مجلس ملی اعلام کرد که با تمام وسايل از قانون اساسی حراست و دفاع ساير خلق

کردند های خورده بورژوا که از بيم پرولتاريا از دست زدن به يک قيام مسلحانه پرهيز میخواهد کرد. ولی دموکرات
وسيله سربازان آماده سرعت بهنمودند. اين تظاهرات به ١٨۴٩ژوئن  ١٣آميزی در تمردم را دعوت به تظاهرات مسالم

ای نظامی اعلام گشت و بخش دموکراتيک گارد ملی منحل شد. عدهبه حمله تار و مار شد و بار ديگر در پاريس حکومت
ترتيب به اينمه کشيده شدند. بهها دستگير و به محاکاز "مونتانی"ها به خارج از کشور گريختند و گروه ديگری از آن

بورژوازی در پاريس خاتمه داده شد. بورژوازی ضدانقلابی اين شکست را نفوذ "مونتانی" در پارلمان و قدرت خرده
  تر نمايد.های دموکراتيک را بازهم بيشتر محدود کرده سلطه خود را مستحکممورداستفاده قرارداد تا حقوق و آزادی

 -دموکرات در پاريس اصطلاح سوسيالارگان کميته انتخاباتی به -نفری  ٢۵ارت بود از کميسيون "کميته مخفی": عب ٣١
های مخفی نيز در آن شرکت داشتند. اين کميسيون های کارگری و سازمانکه يک گروه انقلابی از نمايندگان باشگاه

 ١٨۴٩مه  ١٣منظور تشکيل مجلس ملی در به کرد؛ انتخاباتی کهتبليغات انتخاباتی "مونتانی" را در پاريس اداره می
  شرکت داشت. ١٨۴٩ژوئن  ١٣گرفت. اين کميسيون همچنين در تدارک عمليات صورت می
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بود. تمام اسرار اين روز ناگوار تاريخ  خوردهفريبقيام  ترتيباينبهبودند و  قرارگرفته اختيار نظاميان
از  سادگیبههايی که آلمانی، در مورد سنگربندی هایروزنامهانقلاب فرانسه، همين بود. شايد شما در 
تا  - شدندمیجز چند صندلی که به خيابان پرتاب  هاسنگربندیبين برده شدند، مطالبی شنيده باشيد. اين 

شده بود، متوقف سازد. چيز  ورحمله دفاعبیمردم ه را که ب نظامسوارهه حملات نيروی ظلح برای يک
 ديگری نبود.

 ساخته بود. ناپذيراجتنابژوئن را  ١٣ بارخفتکيفيات ديگری نيز وجود داشتند که پايان 

امه دولت موقتی بود، در هنرستان سرگرم تنظيم برن اشدارو دستهرولن با  -در همان لحظاتی که لدرو
 دهیسازمانکمون  عنوانبهخود را  خواستمیکمينه مخفی سوسياليستی نيز مشغول همين کاربرد و 

آنکه  ترمهم ايناز  بود و شدهتجزيهاردو  بنابراين قبل از سرنگون کردن قدرت موجود، قيام به دو؛ کند
 کميته مخفی چند .دهدمیخيلی چيزها را برای شما توضيح  ،و همين واقعيت حزب خلق نبود "مونتانی"

 ولی شدمیحکومت غافلگير  ترتيباينبهشود و به  کاربهدستروز پيش در صدد برآمده بود که شبانه 

با اين کار مخالفت کردند.    ٣٢]حزب ناسيونال[دوستداران قانون اساسی""مونتانی" و متحدين آن، "
رولن در مجلس  -ر عمل را خودشان در دست داشته باشند. ظاهر شدن لدروابتکا خواستندمی هاآن

 طرفازيک ترتيباينبه. باشدمیمصمم به مذاکره  طورجدیبهتضمينی برای آن بود که "مونتانی" 

بود از طرف ديگر مردم  شدهديده آميزمسالمتبيان  کشده و تدار شکستهدرهم بلا واسطه ،قدرت عمل
 کردندمیتصور  - شده است ولوردهلهشدت در مجلس ملی  به آنن رول -کرده بودند لدروکه مشاهده  -

بنابراين ؛ ای در پيش داردوسيع و پردامنه بسيار نزديکی با ارتش داشته و نقشه بسيار او روابطکه 
ه و رولن قلابی بود -ای متوجه شدند که قدرت لدرووقتی موضوع آفتابی شد، مردم به نحو غيرمنتظره

کنيد که چگونه آمده بوده است. ملاحظه میعملاقدامات احتياطی و تهاجمی فقط از جانب حکومت به
دو حزب انقلابی يکديگر را متقابلاً فلج کرده و تخدير نموده بودند. از اين گذشته خاطرات مردم از 

که در محلات کارگر  - رولن در مه و ژوئن و بالاخره وبا -ويژه لدرورفتار دوپهلوی "مونتانی"ها به
 مزيد بر علت شده بودند. -داد کرده بود نشين بی

لتاريا . در آن زمان "مونتانی" پروباشدمی ١٨۴٨فقط قصاصی برای ژوئن  ١٨۴٩ژوئن  ١٣در مجموع 
  پرولتاريا "مونتانی" را. باررا تنها گذاشت و اين 

                                                 
وسيله اعضای خواهان بورژوا بود که بهاتحاديه دموکراتيک دوستداران قانون اساسی: سازمان معتدل جمهوری ٣٢

مه  ١٣نال"[ملت] بودند، قبل از انتخابات مجلس مقننه فرانسه در ای که طرفدار روزنامه "لا ناسيوهای سياسیگروه
  گذاری شد.، بنيان١٨۴٩



١٣٢ 
 
 

ما در اروپا ضربه وارد آورده باشد، اين حسن را دارد  به حزبهم که  هرقدر ١٨۴٨ژوئن  ١٣روز 
نصيب حزب ضدانقلابی مجلس کرده  منحصراً بدون خونريزی زياد، قدرت را  -  ١ليون استثنایبهکه 

به ه درونی خواهد شد و فراکسيون افراطی آن، کار را يخود دچار يک تجز نوبهبهاين نيز  ؛ واست
آمد و شما خواهيد  درخواهدمحو شکل ظاهری جمهوری مزاحم  خواهد کشاند که حتی در صدد آنجا

  خواهد شد.فوريه با شدت بيشتری تکرار  بار ديگرو  خواهد شدديد که اين مثل حباب صابون ناپديد 

 ۵٢٧ -۵٢٨صفحه  ۶، جلد ١٨۴٩ژوئن  ٢٩؛ ٢۶مارکس؛ شماره 

  

  

  

  

 

                                                 
ای ] دست به قيام مسلحانهLyonsژوئن کارگران ليون [ ١۵پاريس در تاريخ  ١٨۴٩ژوئن  ١٣تحت تأثير حوادث  ١

  ساعته سرکوب شد.زدند که پس از يک نبرد خونين هشت



 
 

  فهرست اسامی به ترتيب  حروف الفبا 
  

  آ  
 

: )١٨٩٢ -١٨٠٣(] Etienee Arago[ آراکو
همکار  دموکرات ،یفرانسو سندهيو نو استمداريس

پست شد  ريوز یکادر حکومت موقت "،روزنامه "رفورم
  .وستيبورژوا پخرده خواهانیو به جمهور

  
 ):٨٩٧١-١۶٨١] (Sukow on Arnim[ منيآر
مارس تا ژوئن  از معتدل، براليل ی،پروس استمداريس

  مجلس. ندهينما ١٨۴٩ ،امور خارجه ريوز ١٨۴٨
  

): ٣٢٨١-٩۵٨١] (Christian Esselen[ اسلن
 ١٨۴٨در  یافراط سندهيبورژوا و نودموکرات خرده

 نياز ناشر یکيفرانکفورت و  یرهبر باشگاه کارگر
که در فرانکفورت منتشر  - "کارگران ی"روزنامه عموم

 کايبعدها به آمر و به سوئيس ١٨۴٩ .بود – شدیم
  .کرد مهاجرت

  
 ی: استاد آلمان)٣١٨١-٩٨٨١] (Julius Stein[ نياشتا

 یمجلس مل ندهينما ١٨۴٨ ،دموکرات سندهيدر برسلو، نو
 ،نيکلوب دموکراتيک برل سيرئ )،پروس (جناح چپ

و بعدها  )جناح نيترمجلس سنا (چپ ندهينما ١٨۴٩
  "روزنامه برسلو". ريسردب

  
١٧٨١-( ]Christian Steinaecker[ اکرنياشتا

فرمانده استحکامات ، ١٨۴٨در  یژنرال پروس) ١٨۵١
  در پوزن لهستان بود. ینظام

  
 سندهينو): ۵٠٨١-٠٧٨١( ]Gusta Struve[ اشترووه

بورژوا و ، دموکرات خردهیآلمان یدادگستر ليو وک
از  یکي ی،عضو مجلس موقت ١٨۴٨ ،خواهیجمهور

بادن، بعد  یانقلاب تهيفالس عضو کم - بادن اميرهبران ق
 به انگلستانبادن از آلمان فرار کرد و  امياز شکست ق

بورژوا خرده نياز رهبران مهاجر یکيمهاجرت نمود و 
 از یرفت و به طرفدار کايدر لندن بود و بعدها به آمر

  شرکت کرد. کايآمر یدر جنگ داخل یلات شمالايا
  

کارگر : )۵١٨١-Martin Albert) [۵٩٨١[ آلبرت
سلطنت ژوئن عضو  اميدر ا یفرانسو ستياليسوس

عضو دولت  ١٨۴٨، بود یستيبلانک یمخف یهاسازمان
  .فرانسه شد یموقت

 
) پادشاه ٨٩٧١-٩۴٨١] (Karl Albert[ کارل – آلبرت
  .مونت بودهيو پ یساردن

  

ً يتقر] (Friedrich Anneke[ کهآنه ً يتقرتا  ٧١٨١ با  با
عضو انجمن کلن  ،پروس ارتش : افسر سابق)١٨٧٢
و  گذارانانياز بن یکي ،١٨۴٨در  هاستيکمون هياتحاد

شالک و طرفدار کوت ،کلن بود یباشگاه کارگر ريدب
ها و دموکرات ونيسيروزنامه کلن نو" عضو کم"ناشر 

به زندان افتاد در  یمدت ١٨۴٨بود و در  نيحوزه را
بود و  سفال -بادن  اميق ینظام ونيسيعضو کم ١٨۴٩
 یشمال الاتيبه نفع ا کايآمر یدر جنگ داخل بعدها

  .شرکت کرد
  

٣٨٧١-] ( Von AuerspergKarl[ برگآورس
بود  نيارتش و فرمانده ١٨۴٨ ی،شي: ژنرال اتر)١٨۵٩

  شرکت داشت. نياکتبر و اميق یو در سرکوب
 

Rudolf Von Auerswald) [-۵٩٧١[ والد آورس
 برالياشراف ل ندهينمای، پروس استمداريس): ١٨۶۶

امور خارجه پروس  ريو وز ريوزنخست ،بورژوا شده
 ).١٨۴٨تا سپتامبر  از ژوئن(
  ب  
  

): ١٩٧١-٣٧٨١] (Camille Barrol[ باروت
حکومت  دوران که در یفرانسو یبورژوا استمداريس

 یمخالف خاندان سلطنت یهابراليرهبر ل هيژوئ یسلطنت
 ئتيه سيرئ ١٨۴٩تا اکتبر  ١٨۴٨از دسامبر  .بود
طلب اتکا سلطنت یبود که به بلوک ضدانقلاب یدولت

  .داشت
  

و  سندهينو): ٠٠٨١-٩٧٨١] (Bastid Jules[ باسنيد
 ريمد ،بورژوا خواهیجمهور ،یفرانسو استمداريس

 امور ريمجلس مؤسسان و وز ندهينما "ونيناس"روزنامه 
  .فرانسه خارجه

  
] Fredrich Daniel Bassermann[ باسرمان

 استمداريس یمينهافروش ما: کتاب):١٨۵۵-١٨١١(
دولت بادن در  ندهينما ١٨۴٨ ۴٩در  برال،يل روانهيم

 یو مجلس مل یپارلمان مقدمات عضو بوندستاگ
  سنتروم). ونيفرانکفورت (جناح راست فراکس

  
، یکيتاجر بلژ): ٢٠٨١] (متولد Felix Balliu[ باليو

 ،سازمان دموکراتيک بروکسل عضوی دموکرات افراط
عدام و ا بهابتدا محکوم ،تو -سکويدر دادگاه ر ١٨۴٨
  .ديآزاد گرد ١٨۵۴سال زندان شد و در سال  ٣٠ سپس

 



 
 

 :)١٨٠١ - ١٨٧۵( ]Charles V. Bavay[ وای با
بروکسل در  دنظريتجد داستان دادگاه ی،کيبلژ یقاض

  تو. -سکويدادگاه ر
 

 - ٣۶٩١( ]Alphonse Bedeau-Marie[ بدو
 خواهیجمهوری، فرانسو استمداري): ژنرال و س١٨٠۴

از  یکيفرمانده  سيژوئن پار اميق انيبورژوا، در جر
مجلس  سيرئبيدولت بود و بعد نا ینظام یهاستون

  .فرانسه شد یمل یگذارمؤسسان و مجلس قانون
  

 Friedrich Wilhelm Von[ براندنبورگ
Brandenburg) [١٨-١٧٩٢۵ژنرال و شاهزاده: )٠ ،

(نوامبر  یضدانقلاب نهيکاب سي، رئیپروس استمداريس
  ).١٨۵٠ نوامبر تا ١٨۴٨

 
): ژنرال ٠٩٧١-٨۴٨١(] Jean B. Brea[ ائبر

شرکت  سيپار ژوئن اميق یدر سرکوب ١٨۴٨ یفرانسو
  رسيد. قتله ب انيکرد و به دست شورش

 
ً يتا تقر ١٨١٠( ]Karl Brueggemann[ بروگمان  با
 ريسردب ی،اقتصاددان آلمان و براليل سندهي): نو١٨٨٢

  ."تونگيتسا شهيکولن"روزنامه 
  

 ،فرانسه ی: شاعر و انقلاب]: BeckerFelix[ بکر
-١٨٣٠بلژيک و انقلاب  ١٨٣٠ کننده در انقلابشرکت

در به وجود آوردن  ۴٨و مارس  هيدر فور ،لهستان ٣١
  شرکت داشت. سيدر پار یفرانسو ونيلژ
 

نگار ): روزنامه٧٠٨١ - ٨۴٨١( ]Rober Blum[ بلوم
، بورژواخرده دموکرات فروش اهل لايبزيک،و کتاب
و رهبر جناح چپ  یمجلس موقت سيرئبينا ١٨۴٨

 نيو ١٨۴٨انقلاب اکتبر  در، فرانکفورت یمجلس مل
 به اعدامضدانقلاب محکوم یروزيشرکت کرد و بعد از پ

  .شد ربارانيتو 
  

 یدادگستر ليوک]: Griedrich Borchard[ بورخارت
رئيس انجمن  ١٨۴٨، بورژوادموکرات خرده ،در کلن

پروس (جناح  یمجلس مل ندهيکلن و نما یهادموکرات
  ).چپ

 
): ٠٢٨١-٨٧٨١(] Heinrich Burgers[ سبورگر

 شهينبرا"نويه با  ۴٣-١٨۴٢. در کلن یافراط سندهيون
 هيبعدها عضو اتحاد کردیم یهمکار "تونگيسات

 "تونگيتسا شهينيرا هي"نو هيريتحر ئتيه و هاستيکمون
کلن  تيامن ونيسيباشگاه کارگران کم تيشد و به عضو

 هياتحاد یمرکز رهيمدئتيه عضو ١٨۵٠. در درآمد
در  هاستيدر محاکمه کمون ١٨۵٢در  .بود هاستيکمون

 یمل براليت و بعدها لشسال زندان محکوم گ ۶کلن به 
  .شد
 

): ٨٠٨١-Jaques A. Bixio) [۵۶٨١[ بيکسيو
 ،بورژوا خواهي، جمهوریفرانسو سندهيو نو سياستمدار

روزنامه "لاناسيون"،  هيريتحر ئتيه یاز اعضا یکي
 ١٨۴٩، مجلس موسسان فرانسه سيرئ بينا ١٨۴٨

  ی.مقننه مل یمجلس ندهينما
 

): سياستمدار ۵٠٨١ - ١٨۶٣(] August Billaut[ بيلو
 .زوتيگ دولت نياز مخالف ی،فرانسو

 پ  
  

ژنرال ): ٩٧٧١-Heinrich Pfuel) [۶۶٨١پفول [
از ، دربار پروس یارتجاع انينظام ندهي، نمایپروس
 یمدت ١٨۴٨فرماندار نوشاتل در  ١٨۴٨تا  ١٨٣٢

را سرکوب  وزنپ امين بود و قيپادگان برل یفرمانده نظام
 جنگ ريو وز ريوزنخست یماه چند ١٨۴٨کرد و در 

  .بود پروس
  ت  
 
 لي): وک١٨٢١ - ١٨٩٧( ]Victor Tedesco[ سکودت

در  یدموکرات و انقلاب ستياليسوسی، کيبلژ یدادگستر
سازمان دموکراتيک  گذارانانياز بن یکي ١٨۴٢

با مارکس و انگلس  یکينزد اريبروکسل بود و روابط بس
تو ابتدا به اعدام و  -سکويدر دادگاه ر ١٨۴٨داشت. 
از  ١٨۵۴سال زندان محکوم شد و در سال  ٣٠سپس به 

  يد.گرد زندان آزاد
  

و  ه): شاهزاد١٨١١ -١٨٨٨(] Leo Thun[ تون
 ١٨۴٨، بود چک که اصلاً  شياتر یارتجاع استمداريس
فرهنگ و  ريوز ١٨۶٠تا  ١٨۴٩. دولت بوهم شد سيرئ
فرانتس ژوزف امپراتور  نزديک نياز مشاور یکي

  بود. شياتر
 
  .یپروس ژنرال] Titzen[ يتسنت
  د  
 

): ١٧٨٩ - ١٨۵٠] (Constantin D'Asper[ دامپر
در سرکوبی انقلاب  ۴٩-١٨۴٨ژنرال اتريشی، در 

  ايتاليا شرکت کرد.
  

–١٨١٣] (Johan D'Ester-Ludwig-Karl[ داستر
ها، ): پزشک اهل کلن، عضو اتحاديه کمونيست١٨۵٩
عضو مجلس موقتی و يکی از رهبران جناح چپ  ١٨۴٨

ها که در در مجلس ملی پروس، در کنگره دوم دمکرات
در برلين منعقد شد شرکت داشت و به  ١٨٧٨اکتبر 

های آلمان برگزيده زی دمکراتعضويت کميسيون مرک



 
 

بادن و فالس نقش مهمی  ١٨۴٩–١٨۴٨شد. در قيام 
بازی کرد و پس از شکست اين قيام به سويس فرار کرد 

  و در آنجا اقامت گزيد.
  

): ناشر و ١٨٢٢-١٨٩١] (August Dornes[ درونکه
های "حقيقی" بود و بعداً نويسنده که ابتدا از سوسياليست

يکی از  ١٨۴٩-١٨۴٨ها شد و ستعضو اتحاديه کموني
نويسندگان روزنامه "نويه راينيشه تسايتونگ" بود و 
بعداً از شکست انقلاب ابتدا به سويس و سپس به 
  انگلستان مهاجرت کرد و از سياست کناره گيری نمود.

 
): ١٨٠٣ - ٧۶٨١( ]Charles Duchatel[ دوشاتل

تا  ١٨٣۴است. از  یاورلئان، سياستمدار فرانسوی
وزير کشور  ١٨۴٨و تا  ١٨۴٠، وزير بازرگانی ١٨٣۶
  طرفدار مکتب مالتوس.، فرانسه

 
): ١٨٧١-١٨٠٩(] Louis Delescluze[ دلکلوز

 ١٨۴٨ ،بورژواخرده نگار فرانسوی، انقلابیروزنامه
عضو  ١٨٧١. کميسر حکومتی در قسمت شمالی فرانسه

  جان باخت.خيابانی  یهاو در جنگ کمون پاريس شد
  

: )١٨٧٣-١٨٠٨(] Francois Ducoux[ دوکوس
 ،خواهیبورژوای جمهور ،پزشک و نويسنده فرانسوی

 بعد از قيام ژوئن رئيس ،نماينده مجلس مقننه ملی ١٨۴٨
  .شد پاريسشهربانی 

 
] Jacques Dupont DeLerue[ دوپون دولورو

 ،ليبرال فرانسویر ): سياستمدا١٧٩٧ - ١٨۵۵(
 ،شرکت کرد ١٨٣٠در انقلاب  روانهيم خواهیجمهور
  .موفتی شد رئيس دولت ١٨۴٨

 
): ١٧٩٩ -August Dorne's[ )۴٨٨١[ دورنه

 خواهیجمهور، فرانسوی سياستمدار و نويسنده بورژوای
، يکی از اعضای هيئت تحريريه روزنامه روانهيم

  فرانسه. مؤسساننماينده مجلس  ١٨۴٨ "لاناسيون"،
  

): ١٨١١ - ١۶٨١( ]Joseph Dumont[ دومونت
صاحب  ١٨٣١از ، روانهيم ليبرالی آلمان نگارروزنامه
  ابتونگ).ست شهيکلن (کولن روزنامه

 ر  
  

) فلد ۶۶٧١ - ٨۵٨١] (Joseph Radetzky[ یرادتسک
در  یشياتر یروهاين فرمانده ١٨٣١از  یشيمارشال اتر

 ايتاليا ۴٩-١٨۴٨ یو انقلاب یبود و جنبش مل ايتاليشمال ا
حاکم  ١٨۵۶تا  ١٨۵٠سرکوب کرد و از  رحمانهیرا ب
  بود. "زيون –ی لومبارد " یکشور سلطنت ینظام

  

 -١٨٧٨( ]Vincent Francois Raspail[ ليراسب
 یفرانسو یعيدانشمند علوم طبو  سندهي): نو١٧٨۴
با  یکيکه روابط نزد ستياليسوس خواهیجمهور

 ١٨٣٠و  ١٨۴٨داشت و در انقلابات  یانقلاب یايرولتاپر
 یعضويت مجلس مقننه مله ب ١٨۴٨در  .شرکت کرد

 ديسال زندان محکوم گرد ۵به  ١٨۴٩انتخاب شد و در 
دادگاه به خارج از کشور  یدر رأ دنظريو بعد از تجد

  .ديمهاجرت کرد و در بلژيک اقامت گز
 
) ١۵٨١-٠١٨١(] Franz Raveaux[ وورا

 ١٨۴٨ ،بورژوادموکرات خرده ،فروش اهل کلنتوتون
از رهبران جناح چپ  یکيو  یپارلمان مقدماتعضو 
 ريسف ،فرانکفورت یسنتروم در مجلس مل ونيفراکس

 ینيابت سلطنت موقت ئتيعضو ه، آلمان در سويس
 بادن. بعد یو از سردمداران حکومت موقت یامپراتور
  .کندیفالس به خارج مهاجرت م - نباد اميق یاز سرکوب
، یفرانسو بارون] James Rothschild[ لديروت ش

که در دوران سلطنت  سيپار لديش رئيس بانک روت
  بود. یادينفوذ ز یدارا هيژوئ

 
مؤلف ) ٠٨٨١-٢٠٨١( ]Arnold Ruge[ روگه
اتفاق مارکس به ١٨۴۴جوان که در  ستيهگل یافراط

. او ساختی" را منتشر میفرانسو - یآلمان یها"سالنامه
 براليل ١٨۶۶بورژوا بود که بعد از يک دموکرات خرده

  .شد یمل
 

 لي)، وک۶١٨١ متولد] (Karl Riotte[ ريسوته
مجلس سنا،  ندهينما ١٨۴٩ ،، دموکراتیدادگستر
 انيعضو کميسيون امنيت شورش ١٨۴٩مه  اميق یدراثنا

  .مهاجرت کرد کايبه آمر اميق یسرکوب از بود و بعد
  ژ  
 

)، وکيل ١٩٧٧ - Lucien Jutrand[ )۴٠٨١[ ژوتراند
نويسنده بلژيکی، دموکرات افراطی،  دادگستری و

 ، رئيس سازمان١٨٣٠کننده در انقلاب شرکت
بحث " )، سردبير روزنامه١٨۴٧دموکراتيک بروکسل (

  ".اجتماعی
 

)، ١٨۵٢ - ١٧٧٣( ]Etienne Gerard[ اردژر
 یهایدر لشگر کش ،فرانسوی مارشال و سياستمدار
وزير جنگ، از  ١٨٣۴و  ١٨٣٠ ،ناپلئون شرکت داشت

  .فرمانده کل گارد ملی فرانسه ١٨۴٢ تا ١٨٣٨
 س  
  

) ٨٧٠١-٢٠٨١] (Ludwig Simons[ سيمونس
 جناح راست مجلس ملی پروسی، عضو رتبهیقاضی عال
 وزير دادگستری. ١٨۶٠تا  ١٨۴٩پروس، از 



 
 

، قاضی و سياستمدار ]Antonie Senard[ سنارد
رئيس  ١٨۴٨بورژوا، در ژوئن  خواهیفرانسوی جمهور

کشور  وزير ۴٨مجلسی مؤسسان، از ژوئن تا اکتبر 
  کابينه ژنرال کاويناک.

  ش  
 

٧٧٨١-( ]Nicolas Changarnier[ شانگارنير
طلب فرانسوی ژنرال و سياستمدار سلطنت، )١٧٩٣
نماينده مجلس مؤسسان و مجلس مقننه  ١٨۴٩ - ١٨۴٨

فرمانده کل گارد ملی و  ١٨۴٨ملی، بعد از ژوئن 
 ١٨۴٩ژوئن  ١٣تظاهرات  و قوای پاريس شدفرمانده 

  را تار و مار نمود.
  

)، ١٨٧٠ - ١٨٠٠( ]Friedrich Schloeffel[ شلوفل
عضو  ١٨۴٨ ،ين آلمانلزدموکرات در ش دارکارخانه

در قيام  ١٨۴٩مجلس ملی فرانکفورت (جناح چپ)، 
شرکت کرد و بعد از سرکوبی قيام ابتدا به  سبادن فال

  کرد. مهاجرت کايو سپسی به آمر سيسوئ
 

)، يکی از ١٨٧٠ - ١٨١٣( ]Karl Schapper[ شاير
طلبان و باشگاه تعليماتی آلمانی رهبران اتحاديه عدالت

 مرکزی رهيمدئتيعضو ه ،برای کارگران در لندن
 شهينيرا هيمصحح "نو ١٨۴٨، هاستيکمون هياتحاد

 نيحوزه را یهادموکرات ونيسي، عضو کمتونگيتسا
کلن بود و  یباشگاه کارگر سيرئ زين یکه مدت کوتاه

اتفاق ها بهستيکمون هياتحاد ١٨۵٠در انشعاب سال 
مخالف مارکس  یبورژواخرده ونيويليش رهبر فراکس

برد و به مارکس  یاشتباه خود پبه یزودبه یبود ول
 وناليانترناس کل رخانهيعضو دب ١٨۶۵. او در وستيپ

  .اول شد
 

٢۵٨١-( ]Felix Schwartzenberg[ شوارتسنبرگ
، بعد از یشيمرتجع اتر استمداريس ) شاهزاده و١٨٠٠
امور خارجه  ريوز ١٨۴٨در  نياکتبر و اميق یسرکوب

  شد.
 

٢٧٨١-](Maximilian Von Schwerin[ نيشور
 ،برالياشراف ل ندهينما ،یپروس استمداريس ،)١٨٠۴
فرانکفورت (جناح راست). از  یعضو مجلس مل ١٨۴٨

 نهيفرهنگ کاب ريوز ١٨۴٨مارس تا ژوئن 
  شد. یهاوزن، بعدها ليبرال ملکامپ

  ک  
  

 - ١٨٠٣( ]Ludolf Camphausen[ هاوزنکامپ
 یاز رهبران بورژواز یکي) بانکدار اهل کلن ١٨٩٠

از مارس  یعضو مجلس متحده ايالت ١٨۴٧، نيرا براليل
  .پروس ريوزنخست ١٨۴٨ تا ژوئن

  
 - ١٨٠٢( ]Louis Eugene Cavaignac[ ناکيکاو

 ی، بورژوایو ژنرال فرانسو استمداري)، س١٨۵٧
بود و  رهيحکمران الجز ١٨۴٨، معتدل خواهیجمهور

 یجنگ شد و مجلس مقننه مل ريدر ماه مه همان سال وز
او ه ب سيژوئن پار اميق یسرکوب یبرا یتام اراتياخت

ژوئن بلافاصله به  اميپس از سرکوب کردن ق یداد. و
 نيدر ا ١٨۴٨و از ژوئن تا دسامبر  ديرس یريوزنخست

  ماند. یسمت باق
 
 ،)١٧١١-١٧٩۴( ]Venzel Kaunitz[ ونيتسکا
روشن" و مخالف  استبداد" ، طرفداریشياتر استمداريس

  .سرسخت انقلاب فرانسه
 

)، ۴٧٨١-٨٩٧١] (Gaillard Kersausie[ی کرروز
ارتش، در انقلاب ژوئن  سابق افسری، فرانسو یانقلاب

 یسازمان مخف نيعضو برجسته چند .شرکت کرد ١٨٣٠
را طرح  سيپار یايپرولتار امينقشه ق ١٨۴٨در . بود

بعدها  و شد ريمزبور دستگ اميکرد، پس از شکست ق
  خارج از کشور مهاجرت نمود.

  
 ]Friedrich August Von Colomb[ کولومپ

 ١٨۴٨تا  ١٨۴٣، از یپروس ) ژنرال١٨۵۴ - ١٧٧۵(
 .فرمانده ارتش پروس در پوزن بود

  ف 
 

دوک جنوا،  )١٨۵۵- ١٨٢٢(] Ferdinand[ نانديفرد
 یهاجنگدر  مونت کههيپ پادشاه آمانوئل کتوريبرادر و
  شرکت کرد. شيبر ضد اتر ۴٩ - ١٨۴٨

 
)، ۴۵٨١ - ١٨٠٣] (Leon Faucher[ رفوش

. ابتدا یفرانسو اقتصاددان و سندهينو ،استمداريس
مجلس  ندهينما ١٨۴٨ ،ستيو بعد بناپارت ستياورلثان

و  ١٨۴٩ مه تا ١٨۴٨ مبرساداز  و مقننه مؤسسان
کشور و دشمن سرسخت طبقه  ريوز ١٨۵١در  نيهمچن
  .بود کارگر

 
] Tinville-Antoine Fouquier[ تين ويل - فوکيه

  .ريانقلاب کب اميفرانسه در ا دادستان )١٧۴۶-١٧٩۵(
 

) بانکدار و ١٨۶٧ - ١٨٠٠( ]Achille Fould[ فولد
بود و بعد  ستيابتدا اورلئان کهی فرانسو استمداريس

مجلس  ندهينما ١٨۴٩ ١٨۴٨شد. در  ستيبناپارت
تا  ١٨۶١و  ١٨۶٠تا  ١٨۴٩بود و از  یمل یگذارقانون
  .فرانسه بود یدارائ ريوز ١٨۶٧

  
  
 



 
 

  گ
 

 - ٣٠٨١( ] Pages-GarnierLouis[ پاژه ريگارن
رو  انيم خواهیجمهور یفرانسو سياستمدار ،)١٨٧٨

بود  یفرانسه دلال معاملات تجارت ١٨۴٨قبل از انقلاب 
  .شد سيو شهردار پار ديوزارت رسه ب یموقت حکومت و
  

)، ٧۴٨١ -٢٩٧١(]، August Ganneron[ گانرون
  .بورژوا استمداريسی کارخانه دار و بانکدار فرانسو

 
 - Francesco Guerazzi[ )۴٠٨١[ یگوراز
، روانهيم خواهیجمهوری ائيتاليا سندهي)، نو١٨٧٣
ی، عضو دولت موقت ١٨۴٩توسکانا،  ندهينما ١٨۴٨

توسکانا شد و بعد از  هيقوه اجرائ سيرئ ليمارس و آور
سال زندان  ١۵مراجعت شاهزاده حاکم توسکانا، به 

  .شد ديتبع ١٨۵٣محکوم و در سال 
  
 )۴٧٨١-٧٨٧١] (Francois Guizot[ زوتيگ

است که از  یاورلئان فرانسوی، استمداريو س خدانيتار
فرانسه را  یو خارج یداخل استيس ١٨۴٨تا  ١٨۴٠
  .بود یمال یمنافع بورژواز ندهيو نما کردیاداره م

  ل  
  

: ژنرال )٨۴٨١-٠٨٧١] (Theodor Latourلاتور [
در وزير جنگ،  ١٨۴٨، طرفدار سلطنت مطلقه یشياتر
  .ديانقلاب اکتبر وين به قتل رس انيجر

  
] Henri Larochejaquelein[ نيلاروش ژاکل

از رهبران  یکي فرانسوی، : سياستمدار)١٨٠۵-١٨۶٧(
 ١٨۴٩مجلس مؤسسان و  ندهينما ١٨۴٨ ،هاستيتميلژ

  سناتور.سوم در دوران ناپلئون  ی،مقننه مل عضو مجلس
  

): ٩۶٨١-٠٩٧١] ( LamartinAlphons[ لامارتين
 یهادر سال ی.فرانسو استمداريشاعر و س سينوخيتار

از رهبران برجسته  یکيچهل قرن نوزدهم 
خارجه و  ريوز ١٨۴٨در  .معتدل بود خواهانیجمهور
شده عضو مجلس  یتصدر حکومت موق قتيدر حق
  بود. هياجرائ ونيسيو کم یملی گذارقانون

  
: )۵۶٨١-LamoriciereLouis ) [۶٠٨١[ سيريلامور

 ،روانهيم خواهیجمهور ی،فرانسو استمداريژنرال و س
ژوئن شرکت داشت و از  اميق یدر سرکوب ١٨۴٨در 

کاويناک بود  نهيجنگ کاب ريوز ١٨۴٨ مبرژوئن تا دسا
  مجلس مقننه شد. ندهيو بعد نما

  
: )۴٧٨١-٧٠٨١] (Rollin Ledru[ رولن -لدرو

از رهبران  یکي ی،فرانسو استمداريو س سندهينو
، روزنامه رفورم ريسردب ،دموکرات یبورژواهاخرده

 ئتيفرانسه و عضو ه یکشور دولت موقت ريوز ١٨۴٨
فرانسه و  یمجلس مقننه مل ندهينما .شد یحکومت هياجرائ

به  ١٨۴٩ژوئن  ١٣بعد از حادثه  ،یعضو حزب مونتان
  و در آنجا مهاجر شد. ختيانگلستان گر

  
: شاهزاده خاندان ]Louis Philippe[ پيليف يیلو

  .پادشاه فرانسه ١٨۴٨تا  ١٨٣٠ اورلئان. از
  

] Lipmann Hirsch Lowen Stein[ نيلونشتا
 سيرئ ١٨۴٨ی، شرق علوم دانشمند): ١٨۴٨(متوفی 

  .فرانکفورت یباشگاه کارگر
  

: )٨۴٨١-Felix Lichnowski) [۴٨١١[ یليشنوسک
 ،ارتش پروس یافسر ارتجاع، مالک بزرگ اهل شلزين

 اميق یجناح راست) دراثنا( یمجلس مل ندهينما ١٨۴٨
  .ديفرانکفورت به قتل رس سپتامبر

  م  
  

): ١٧٩٣ - ٣۴٧١(]Paul Marat-Jean[ مارات
کلوب  رهبران نيتراز قاطع یکي یفرانسو سندهينو

دوست "در انقلاب فرانسه و ناشر روزنامه  هانيژاکوب
  .خلق"

  
): ٢۵٨١ - ١٨٠١(] Armand Marrast[ ماراست

از رهبران  یکي ،یفرانسو استمداريو س سندهينو
روزنامه  ريسردب خواهیمعتدل جمهور یبورژواها

و شهردار  یعضو دولت موقت ١٨۴٨"، ونيلاناس"
  .مجلس مؤسسان فرانسه سيرئ ،سيپار
  

: )١٧٨١-Giuseppe Mazzini) [۵٠٨١[ ینيماز
از رهبران  یکي يیايتاليدموکرات ا -بورژوا  یانقلاب

حکومت  سيرئ ١٨۴٩٠ ايتاليا یمل بخشیجنبش آزاد
 نياز مؤسس یکي ١٨۵٠و در  شدرم  یجمهور یموقت

  اروپا در لندن بوده یهادموکرات یمرکز تهيکم
  

 لي: وک)٠٧٨١-Alexander Marie) [۵٩٧١[ یمار
 خواهیجمهوری، فرانسو استمداريو س یدادگستر
بود،  یامور عامه حکومت موقت ريوز ١٨۴٨، بورژوا
  شد. یدادگستر ريو سپس وز یمل مجلس سيبعد رئ

  
: )۵٨٨١-٩٩٧١] (Mamiani-Rovere[ یانيمام

. براليل استمداريو س فيلسوفيی، ايتاليا سندهيشاعر و نو
  .يیسايداخله دولت کل ريوز ١٨۴٨مه تا اوت از 
  

٢٨٨١-] (Otto Theodor Manteuffel[ مانتويفل
اشراف بوروکرات  ندهينمای پروس استمداريس) ١٨٠۵
کشور و از  ريوز ١٨۵٠تا  ١٨۴٨از ، پروس یارتجاع



 
 

امور خارجه  ريو وز ريوزنخست ١٨۵٨ تا ١٨۵٠
  پروس بود.

  
: )٩۵٨١-٣٧٧١] (Metternich -Clement[ خيمترن

امور  ريوز ١٨٢١تا  ١٨٠٩ ، ازیشيسياستمدار اتر
از  یکي یشيدار اترخزانه ١٨۴٨تا  ١٨٢١خارجه از 

  اتحاد مقدس"." گذارانانيبن
  

: ژنرال )٢۵٨١-٨۶٧١] (Francois Mellinet[ ملينه
از رهبران انقلاب  یکيصل، لاای فرانسو یکيبلژ

و جنبش دموکراتيک در بلژيک.  ١٨٣٠ يیبورژوا
در دادگاه  ،دموکراتيک بروکسل سازمان یافتخار سيرئ
سال زندان  ٣٠تو ابتدا به اعدام و سپس به -سکوير

  .دياز زندان آزاد گرد ١٨۴٩محکوم شد و در سپتامبر 
  
ساز اهل : ساعت)٩۴٨١-Louis Mole) [۶١٨١[ ولم

طلبان و از عدالت هياز رهبران برجسته اتحاد یکيکلن 
در  هاستيکمون هياتحاد یمرکز تهيکم ئتيه یاعضا
 اميق یاز نبردها یکيدر  ١٨۴٩ژوئن  ٢٩در  هلندن ک

  .ديبادن به شهادت رس
  

 ٨۴٨١ ،کلن سيپل سيرئ ]:Friedrich Mueller[ مولر
 یمجلس مل ندهيپروس و نمای معاون وزارت دادگستر

  پروس شد (جناح راست).
  

-Edward Von Mueller[ نگيمولر تلر
Tellering:[ نيدر و "نونگيتسا شهينيرا هينو" مخبر، 

بعد از  ١٨۵٠مهاجرت کرد و در  نبعد از انقلاب به لند
  .مارکس انتشار داد هيبرعل یااز مارکس جزوه شدن جدا
 ١٨٣۶از ی، فرانسو استمداري: س]Joseph Moll[ موله
 ١٨۵١تا  ١٨۴٨از  ،فرانسه ريوزنخست ١٨٣٩تا 

" از رهبران "حزب نظم یکيو  یعضو مجلس مل
  .طلب بودکار و سلطنتمحافظه

  
ژنرال و ): ٨٠۶١–٩۶۶١] (George Monk[ نکمو
 یکه موجب بازگشت خاندان سلطنت یسيانگل استمداريس

  .استوارت به سلطنت شد
  
افسر توپخانه سابق ]: Otto Von Mirbach[ رباخيم

در اثناء قيام مه  ،بورژواخرده دموکرات ،ارتش پروس
د بود و پس از لالبرف یشورش یروهاي، فرمانده ن١٨۴٩

  .مهاجرت کرد شوربه خارج از ک اميشکست ق
  و  
  

مؤلف و ): ۶۵٨١-٢٢٨١] (Georg Weerth[ ثور
 کيسازمان دموکرات سهيرئئتيشاعر پرولتری عضو ه
دوست، مارکس  هاستيکمون هيدر بروکسل عضو اتحاد

 "نونگيتسا شهينيرا هينو" یقسمت ادب و انگلس و مسئول

کار ه مشغول ب گردعنوان تاجر دورهکه بعد از انقلاب به
  .شد
  

: )٧٧٨١-Friedrich Wrangel) [۴٨٧١[ ورانگل
از رهبران افسران ارشد  یکيو  یژنرال پروس

بود و در  نيبرل ٣فرمانده لشکر  ١٨۴٨ ی،ضدانقلاب
ن شرکت يضدانقلاب برلی در کودتا ١٨۴٨نوامبر 

  .تداش
  

: )٣۵٨١-٢٨٧١] (Ludwig Welden-Franz[ ولدن
شرکت  ايتاليبه ا ١٨۴٨ یکه در لشکرکش یشيژنرال اتر

بود و  نياستاندار و ۴٩ ليتا آور ١٨داشت. از نوامبر 
بود که  شياتر یروهايفرمانده ن ۴٩تا ژوئن  لياز آور

  انقلاب مجارستان شده بودند. یمأمور سرکوب
  

: )۵٩٨١-٢١٨١] (Ferdinand Wolf[ نانديولف فرد
 یمکاتبات تهيکم عضو ۴٧-١٨۴۶ نگارروزنامه

 ،هاکمونيست هياتحادعضو ، در بروکسل هاستيکمون
 شهينيرا هينو" هيريتحر ئتيعضو ه ۴٩-١٨۴٨

و سپس به لندن  سيبود و بعداً به پار "نونگيتسا
 هاستيکمون هياتحاد ١٨۵٠مهاجرت کرد. در انشعاب 

 استيبعداً از س یاز مارکس پرداخت ول یطرفداره ب
  .کرد یريگکناره

  
): ۴۶٨١-٩٠٨١] (Wilhelm Wolf[ ولف ويلهلم

 مهياز دهقانان ن یکي، فرزند سينوآموزگار و روزنامه
 شهينيرا هي"نو هيريتحر ئتيعضو ه ی،برده آلمان

 هياتحاد یمرکز تهيکم ئتيو عضو ه "نونگيتسا
 نکلن و انجم یتيامن ونيسي. عضو کمهاستيکمون

و سپس به  سيابتدا به سوئ ،نيحوزه را یهادموکرات
مارکس و  کينزد یرفقا از .مهاجرت کرد کايآمر

  .انگلس بود
  
پادشاه  ١٨٨٨تا  ١٨۶١از ): ٧٩٧١-٨٨٨١( اول لهلميو

امپراتور  ١٨٨٨تا  ١٨٧١از  نيپروس و علاوه بر ا
پروس سردسته  عهديعنوان ولبه ١٨۴٨در  .آلمان بود

فرمانده  ١٨۴٩بود و در  روسپ یضدانقلاب انيدربار
  .فالس شد بادن اميق یمأمور سرکوب یپروس یروهاين
  
٢۶٨١-] (Alfred Windischgraetz[ یگرتشينديو

 ۴٩ - ١٨۴٨در  یشيمارشال اترد : شاهزاده و فل)١٧٨٧
 ١٨۴٨در  .بود شياز رهبران ضدانقلاب اتر یکي

مأمور سرکوب قيام ژوئن پراگ و  یشياتر یقوا فرمانده
را که  یشياتر یروهايقيام اکتبر وين بود. بعدازآن کل ن

 به عهده ،انقلاب مجارستان بودند یمأمور سرکوب
  .داشتی فرمانده

  
 یدادگستر ليوک]: Johann Peter Werner[ ورنر

عضو جناح چپ سنتروم در  ١٨۴٨در . اهل کوبلنس
  فرانکفورت. یمجلس مل



 
 

  ه  
  

): ۴۶٨١-٠٩٧١] (David Hansemann[ مان هانزه
 براليل یاز رهبران بورژواز یکيبزرگ و  دارهيسرما

 ١٨۴٨ ی،التيعضو مجلس متحده ا ١٨۴٧، نيرا التيا
 ريپروس و از مارس تا سپتامبر وز یعضو مجلس مل

  پروس. يیدارا
  

): ٧٨٨١-٩٩٧١] ( Pierre Hebert -Michel[ هبرت
ز ا ،است یاورلئانی، نسوفرا استمداريدان و سحقوق
 ١٨۴١ ،ندگانينما یعضو مجلس مل ١٨۴٨تا  ١٨٣۴

 یدادگستر ريوز ١٨۴٨ هيتا فور ١٨۴٧دادستان کل، 
  ی.مجلس مقننه مل ندهينما ١٨۴٩ ،فرانسه

  
August Gergenhahn) [-۴٧٨١[ هانگرگن
 استمداريس ،ويسبادن دنظريدادستان دادگاه تجد): ١٨٠۴

 نينشحکومت ريوزنخست ۴٩-١٨۴٨ ی،آلمان براليل
 یو مجلس مل یناساو، عضو مجلس موقت یآلمان

  فرانکفورت (جناح چپ سنتروم).
  

 ليوک): ٠١٨١] (متولد Ernst Hoechster[ هوکستر
 اميبورژوا، در ادر البرفلد دموکرات خرده یدادگستر

 یشورش تيامن ونيسيکم سيالبرفلد، رئ ١٨۴٩مه  اميق
مهاجرت کرد و  سيبه پار اميبود و پس از شکست ق

  کرد. یريگکناره استيبعدها از س
  
): ٧۵٨١-٢٧٨١] (Hans Von Hueser[ زريهو

از  ی،ارتجاع یدربار انينظام ندهينما ی،پروسژنرال 
  .ماينس یفرمانده نظام ١٨۴٩تا  ١٨۴۴

  ی  
  

): ١٨۵٩ - ١٨٠١( ]Josip Jelachich[ يلاخيش
 شياتر ۴٩-١٨۴٨انقلاب  ی، در سرکوبیشيژنرال اتر
  شرکت داشت. تانو مجارس

 

  
 




